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 هداءإ
عزیززم هزه وازواره در تز  تز       نخست به والدین گرامی و ماستری ام، ٔ  ساله را به عنوان پایان نامه دورهاین ر

مراحل زنده گی یاری ام هرده اند و با ورگونه زحاات مادی و معنوی مانند تکیه گاه بزرگ و بی بدیل درپشزت   

راسزتای ممزوزو و پزرورو بشزر      ه درسزس  بزرای تازامی هسزانیک     ایستاده بوده و مرا تا این موقف رسانیده اند،

، صادقانه ودفاندانه گام میگذارند و در نهایت به تاامی اساتید گرانقدرم هه وظایف شان را در راستای انتقال عل 

 داده اند بالخصوص استاد روناای  جناب دهتور مصباح الله عبدالباقی هه در قسات رسانیدن امانزت علازی،   انجام

 إوداء میناای .د دان این سرزمین فعالانه سه  گرفته انفرزنتنویر افکار و دانش 
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 قدردانی و سپاس
ردانیزد و بزه او   واه وستی را مفرید و انسان را مکزرم گ هه حاد وا و ثناوا خداوند مهربان راست  واه ستایش وا،

ی عزیزز  پایزان بزر جنزاب روبزرو رونازا     عای بزی  او را سر تاج مخلوقات گردانید و درود و د گوور عقل بخشیده،

بشریت حضرت محاد مصطفی صلی الله علیه وسل  هه با چراغ ودایت واه ظلات وا را از میان برد و چش  بشزر  

 ! ر یاران و خاندان پاک من حبیب بادرا براه درست روشن ناود و درود و سلام فراوان خدا ب

 ی شرعیات، دیسارتانت فقزه و قزانون بخزش   ٔ  وونحپ ترم سلام،مح پوونتون ریاست  دارم از اظهار سساس و امتنان

و از واه اساتید بزرگوار پوونتزون هزه وزر هزدام در راسزتای       ،تحصیلی بنده را فراو  ناودند ٔ  ماستری هه زمینه

لیت وای ایاانی و وجدانی خویش را به بهتزرین شزکل ماکزن    ٔ  انتقال امانت علای به فرزندان این سر زمین مسو

سات مماده سازی بطور ویژه از استاد روناای  جناب محترم دهتور مصباح الله عبدالباقی هه در قو  ه اند،اداء ناود

 شان از الله متعال استدعاء میناای .ای سعادت و سرفرازی دارین را برایناودند،  فراوانی این رساله واکاری وای
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 چکیده
اساس و مبنای عل  فقه اسلامی بوده و بر اساس مجاوعه یی از پنج قاعده هبرا و قواعد فرعی  قواعد فقهی؛

مندرج در تحت ور هدام از این قواعد است هه عل  فقه اسلامی بایان ممده است. در این رساله به تطبیقات یکی 

 شده است. از قواعد فقهی به عنوان الاشقة تجلب التیسیر، البته در باب عبادات پرداخته

هه واانا در نظر گرفتن ظروف  است این قاعده در اصل مبین یکی از ویژه گی وای مه  شریعت اسلامی

 مراعت احوال منها در زمان و مکان مختلف.وحالات مکلفین و 

این خصیصه زیبای شریعت اسلامی در تاام ابواب من بخصوص در باب عبادات هه شامل طهارت، نااز، روزه، 

و وی را ها  میکند تا عبادات و تکالیف دینی او را به  است ، محسوس و قابل لا  میباشد زهات و حج

د و تکلیف را از خویش ساقط نااید، این ویژه گی شریعت اینرا مسانترین و درست ترین وجه من بسر برسان

خود را به سر منزل و را ها  هند با سهولت امیرساند هه این دین، دین فطرت بوده و محور انسان میچرخد تا 

 مقصود برساند.

قاعده متعلق وری گردد هه وجوه مسایلی جاع ممده تا تدوین این رساله سعی وتلاو بعال مبه واین منظور در

یسیر هه یکی تجلب الت لب مربوط به قاعده الاشقةمطا ح وقابل دید باشد وبه مشقت وتیسیر در من بطور واض

طوریکه فصل اول  ؛استالب جداگانه ترتیب وتنظی  گردیده مباحث ومطقواعد هبرای فقهی است درپنج فصل، 

قاعده میگردد.  به بیان مفاوی  وهلیات رساله مختص شده هه شامل مفاوی  عاومی ادله مشروعیت و فروعات این

از تجلب التیسیر در برخی  تعلق به طهارت بوده وقاعده الاشقة ن مسایلی پرداخته شده هه مفصل دوم به بیان م

لتیسیر در باب تجلب ا این فصل به تطبیقات قاعده الاشقة واچنان در بخش دومون تطبیق گردیده است مسایل م

 . واچنین در ن مسایل در نظر گرفته، پرداخته شده استهه شریعت تیسیرو ومسانی را در ممن مسایلی و نااز

مسایلی ذهر شده هه  نومزه پرداخته شده تجلب التسیر در باب صوم یا رو فصل سوم به تطبیقات قاعده الاشقة

تطبیقات  من در فصل چهارم نیز هه عنوانون مسایل قابل مشاوده بوده است یسیر در متجلب التقاعده الاشقة 

ده هه شریعت بخاطر اسانی لی پرداخته شیالتیسیر در باب زهات است به بیان من دست مسب االتجل عده الاشقةقا

به پایانی این رساله  و پیشنهاد ناوده است وواچنان در فصل پنج  ابرای مکلفعال به منها یسرومسانی ر

لف معذور بتواند مناس  حج را ینکه مکاتجلب التیسیر در باب حج پرداخته شده است تا تطبیقات قاعده الاشقة 

ر نظر گرفتن راهه دزیبای شریعت  . در هل این رساله این خصوصیتناایند به مسانی و دور از مشقت وسختی ادا
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ا یصه زیبای شریعت ررااشاره میکند واین خصسانی برای مکلف و دور هردن حرج وسختی از وی است یسر وم

 در این رساله مشاوده میناای  . در ابواب عبادات در مسایلی چند

 مشقت،  تیسیر ، طهارت،  نااز، روزه ، زهات وحج کلیدواژه گان :
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 مقدمه

 أَْْمَالِننَا، منَنْ   إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدهُُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومَنِنْ َنَيَاَا ِ  

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدهُُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ يَهْدهِِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، 

 . اما بعد :أَنَّ مُحَمَّدَاً َْبْدُهُ وَرََُولُهُ

احکام  ی فقه اسلامی بوده ههننده مسانی است( یکی از قواعد هبراسختی جلب هالاشقة تجلب التیسیر ) ٔ  قاعده

تی هه چگونه در صورت حرج و سزخ یده است، این قاعده بیان میدارد بنا گردفقه اسلامی بر مبنای من  زیادی در

تا از یکطرف حرج و مشقت از مکلزف دور گزردد و از    برای وی پیشنهاد گردد، فرا راه مکلف، سهولت ومسانی

ایزن قاعزده در ابزواب عبزادات و مسزایل      ی عال عبادی خزویش را انجزام دوزد،     طرف دیگر بتواند به بسیار راحت

مسان ودر ور زمان و ور مکان قابل تطبیزق   ،د، تا روشن گردد هه شریعت اسلامی سهلربوط به من تطبیق میگردم

 بوده وظروف و حالات مکلفین را وایش مد نظر گرفته است.

 : طرح مساله

 نیهه محصل در رابطه به موضزوع معز   رساله است، بیو ترت نگارو ،یدر مقطع ماستر یلیتحص بیاز وجا یکی

 خویش منرا مینگارد. یلیمرتبط با تخصص تحص

 یفقه یایاست هه در قضا ییدست گرفته ام هه متعلق به مشقت وا یرا رو یموضوع زیملحوظ بنده ن نیوا یرو

قواعد فقهی متعلزق بزه   ) است و عنوان بحث واانا ژهیو تیاوا یدارا نرویاز ا احکام دارد، انیمعاصر ضرورت به ب

 .باشدیم( مشقت و تیسیر وتطبیقات من در ابواب عبادات 

 یدر زمان انجام حکا کهییهایوا و دشوار یعبارت از واان سخت نجایو در ا امر سخت و دشوار،  یبه معنا مشقت

ر نیزز بزه معنزای    و تیسزی  ،گرددیو هامل م حیو مانع انجام من حک  بطور صح ردیگیفرا راه مکلف قرار م یعبادت ای

و مراد از مسانی در اینجا واان سهولت وایی هه برای درست بجا موردن حک  برای مکلف در  ،مسانی وسهولت

 نظر گرفته میشود.

من درسزت   لهیبه وس توانیهه م رودیشاار مب یعلوم  نیعل  فقه از جاله بزرگتر ،یعلوم شرع انیش  در م بدون

و حزرام و   حزلال  ده،یز گرد حیعل  است هه بزا من عبزادات صزح    نیا را؛یشد ز  یعبادت ناود وبه الله متعال نزد

واانزا  مراعزت هزردن ظزروف و احزوال       یو فقه اسلام یاسلام عتیاز وسعت شر بناء ؛شودیدرجات من شناخته م

از شارع رفتن  یعنی کندیاست و منچه هه مردم از اداء و تحال من عاجز باشند را وضع نا عیدر زمان تشر نیمکلف
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اسزت از   یرحاتز  نیز هه مستوجب من است را مباح قرار داده اسزت، و ا  یبه رخصت را در حالات اتیحالت عز

 عباد. یجانب رب عباد برا

الله  یصل  یهر ینب نطوریو به وا(بک  العسر دیریو لا  سریالله بک  ال دیری ) :دیفرمایم ناوردیالله متعال در ا چنانچه

و  ( نیل  تبعثوا معسر نیسریبعثت  م): دیفرمایناوده و م دیتاه نیدر د یو مسان ریسیبر ت ثیدر احاد زیو سل  ن هیعل

در من  یو عدم عسزر و سزخت   نیدر د ریسیبر ت ثیو احاد اتیم نیا تاام (سری نیإن الد): دیفرمایم گرید ییدر جا

و  سزر ی یمبنزا  زبزر یاسزت ن  یفقه یهه از جاله قواعد  اساس ریسیتجلب الت ةقاعده الاشق نطوریدلالت دارد و به وا

از  یاریرا دربسز  قیز تطب تیز قاعده است هه قابل نیو وا باشدید از نصوص هتاب و سنت منام ، مستدر احک یسانم

مشزقت وزا و    یبحزث رو  رسزاله  نیز دارد و اما در ا اتیاز جاله عبادات ، معاملات و جنا یو فروعات فقه لیمسا

مربوط بزه عبزادات مزورد     لیمن در مسا قیو تطب ریسیتجلب الت ةالاشق ٔ  با ها  قاعده یدر احکام شرع روایسیت

 .ردیگیقرار م یبررس

  موضوع اهمیت

قواعد فقهی متعلق به مشزقت و تیسزیر وتطبیقزات من در ابزواب     و ارزو موضوع بحث هه  تیبدون ش  هه اوا

  یعالز  یموضوع متعلق به عل  فقه هه بزر محوراحکزام شزرع    نیا ؛رایز است هاملا واضح و مشکار استعبادات 

با قاعده  صوصبخ یباقواعد فقه یو محکا قیموضوع ارتباط وث نیچنانچه هه ا باشدیم چرخد،یور مکلف م یبرا

از زمان صحابه تزا عصزر    یدارد و باعث حل مشاهل مردم و امور منها در مطابقت با شرع اله ریسیتجلب الت ةالاشق

 زیز و نزوازل ن  ایقضزا  زمزان و وقزت ،   شزرفت یاست هه بزا پ  نیموضوع در ا نیا گرید تیاوا ،گرددیو م دهیما گرد

هه ور هدام خواوان وضاحت در احکام مربوط به خودشان وستند تا بتوان با فهز  من احکزام بزه     ندیم یبوجود م

 من عبادات را انجام داد. حیشکل درست و صح

 یاسلام مز  یوا یگ ژهیاز و زین یسانمو ا سری هیاست، واچنان قض تیاسلام اعتدال و وسط یوا یگ ژهیاز و یکی

 یبدور نگاه م طیشده است، هه انسان وا را از افراط وتفر تیرعا عتیوا در واه ابواب شر یگ ژهیو نیباشد، و ا

در واه  تیوسط نیونه اشده است؟ و چگ لجهرفع مشقت معا قیچگونه در باب عبادات از طر تیافراط نیدارد، ا

و مشزکار   حیبحزث در توضز   نیز باشزد هزه ا   یمز  یودف مه  و اساسز   ی نیشده است ا تیرعا عتیابواب شر

با مطالعه مسزتجدات  است هه  نیموضوع ا نیا گرید تیاوا واچنان، خواود هرد فاءیرا ا یساختن من سه  بارز

 زیز بعزدوا  ن  ایقضزا  نیهه بعدوا بوجود خواوند ممد و از حک  ا ردیگمیصورت  یلیمسا یبرا یو نوازل  بستر ساز
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اسزت هزه تنهزا بزاب      نیز موضزوع در ا  نیز ا گزر ید تیاوا واچنان ،را دانست یگرید دیجد یایحک  قضا توانیم

 .من بحث صورت گرفته است یرو شتریعبادات در نظر گرفته شده و بطور مفصل بخاطر تذهر ب

 اَباب اختيار موضوع:

کززه بنیززاد اسززلام عزیززز بززر یسززر و مسززانی نهززاده شززده ولززی مززردم در اثززر نامگززاوی    یاز منجای  -１

شززان از ایززن اصززل زیبززای دیززن، خززود را دچززار افززراط و تفززریط ناززوده انززد؛ مگززاوی دوززی در مززورد   

 این خصیصه شرع وظیفه ی ور مسلاان مگاه است.

دگی مسلاانان فراوانی در زنشناخت عایق قواعد فقهی و عالی ناودن من، سبب مسایش   -２

 .میشود

اسلام دین وسطیت و اعتدال است، و بوضوح هامل میتوان منرا در تاام عرصه وای زندگی   -３

 مسلاانان مشاوده ناود البته در صورتیکه منرا به واان شکلیکه امر شده در زندگی خود عالی نااند. 

م هه واانا عدم مشقت و سختگیری بناء اوایت این موضوع و نیاز فه  مردم به شناخت ویژگی اساسی دین اسلا

 است مرا وادار به تحقیق روی این موضوع ناود. 

   قیتحق سوالات

هزه   ییوزا  یاز دشزوار  یبسردازم و با جواب دادن به منها بتوان  انزده  قیتحق نیهه من را واداشت تا به ا یسوالات

  :اند لیبرخی اساسی و برخی و  فرعی اند وقرار ذ ؛مردم با من مواجه اند را برطرف ناوده باش 

 اصلی سوال

 در مجال عبادات منعک  شده؟ یا به عبارت دیگر مظاور یسر در عبادات گونه یسر در دین چیست، و چ

 شرعی چی می باشد؟.

 یسوالات فرع

 شود: یخلاصه م لیبحث به جواب من خواو  پرداخت طور ذ نیا خلالهه در  

  تا هجا است؟ یمن در فقه اسلام یقیمن و ساحه تطب تیحج ست؟یچ ریسیتجلب الت ةالاشقمراد از قاعده 

 قاعده هدام است؟ نیااز قواعد متفرع شده نیمهاتر

 است؟ قیتطبدر باب طهارت و نااز قابل  ریسیتجلب التة قاعده الاشق چگونه 

 ؟ است قیتطبروزه قابل در باب  ریسیتجلب الت ةچگونه قاعده الاشق 

 ؟ است قیتطبزهات قابل در باب  ریسیتجلب الت ةچگونه قاعده الاشق 
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 ؟ است قیتطبقابل حج در باب  ریسیتجلب التة چگونه قاعده الاشق 

   پیشینه و ضرورت تحقیق

ور مذوب بخاطر رفع حرج و وجود  یزمان علاا ریعل  فقه است هه از د یمعاصر از جاله شاخه وا یقواعد فقه

بزه   ناوردیمختلف در ا یبا زبان وا یریناوده اند و هتب هث ییهردن احکام ،در مورد من بحث وا یدر عال سری

در بزاب  اسزت،   نیزز  هزه محزور بحزث وزذا     ریسیدر مورد قاعده الاشقه تجلب الت ژهیدر ممده است بو ریرشته تحر

 به من اشاره ناود: لایذمیتوان  ءبناهتب هثری تالیف گردیده است ، یمربوط به عبادات و نوازل فقهموضوعات 

 ن،یبن عبدالوواب الباحسز  عقوبی: د . فی،تال- هیقیتطب هیلیتاص هیدراسه نظر- ریسیتجلب الت ةهتاب: قاعده الاشق-

 ه. ۴۱۴۱سال  ه،یطبع شده در مکتبه الرشد، السعود

،  اضیز ، طبزع شزده در ر   وسفیال اانی:د. صالح بن سلفی،تال-ةیقیتطب هیدراسه نظر- ریسیتجلب الت ةلاشقهتاب ا-

 ه. ۴۱۴۱سال 

در سزه جلزد،طبع شزده در دارالقلز  ،سزال       ،یقرضزاو  وسفی: د. فی، تال)در باب عبادات(معاصر یهتاب: فتاوا-

 ه. ۴۱۴۱

الزدمام،  -یطبع دوم ،دار بن الجزوز  ،یزانیالج نی: محادبن حسفیتال-هیقیتطب هیلیدراسه تاص-: فقه النوازلبهتا-

 ه.۴۱۴۱سال 

 ه ۴۱۴۱در دمشق ،دار القل  ، سال محااد الزرقاء، طبع شده خی: احاد بن شفیه،تالیشرح قواعد الفقه هتاب:-

 طبع شده در دمشق ،دارالفکر،ب.ت. ،یلی: د.ووبه الزحفیو ادلته، تال یهتاب: الفقه الاسلام- 

نشیطة فرحاتة بنت جوواری  قاعده الاشقة تجلب التیسیر وتطبیقاتها الفقهیة الاعاصرة فی العبادات، تالیف، :رساله -

 ه۴۱۴۱بحث تکایلی مقدم لنیل درجة الااجیستیر فی الفقه، هلیة العلوم الاسلامیة، فیصل،

مسزایل مربزوط بزه من     تجلب التیسیر و بیان قاعده الاشقةو رسالات متعددی درشرح وطوریکه ذهر گردید هتب 

 ولزی بحزث ایزن رسزاله    ؛ ختلف وبه سایر زبان وا بوده انزد ابواب مده است واهثر منها بطور جاعی درتالیف گردی

 .بوده و بزبان رسای هشور مان میباشدبطور خاص تنها در باب عبادات 
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  روش انجام تحقیق

تحلیلزی اسزت و منزابع ایزن تحقیزق       –روو هه در این تحقیق مورد استفاده صورت گرفته است روو توصزیفی  

هتابخانه یی بوده و از مهاترین و معتبرترین منابع علای در زمینه جهت، بررسی علای موضوع حاضر استفاده شده 

است از سوی دیگر در این تحقیق سعی شده است تا میات قرمن هری  از مکتبه شامله و ترجاه من از تفاسیر اخذ 

عی در این رساله از احادیث موثق نبوی استفاده صورت گرفتزه اسزت. قسزای    گردد واچنان در قسات حک  شر

ارهزان و شزروط   حکز ،   تعاریف، هه مطالب را ابتداء بصورت هلی و سس  با تاام جزئیات من به معرفی گرفت ،

ور موضوع را از نظر شریعت اسلامی به بحث گرفت  و در صورت بروز اختلاف میزان فقهزا و مرای وزر هزدام بزا      

هر ادله ی ایشان را بیان ناوده ام و به واین شکل در خصوص ارجاع دوی منابع و مآخذ در این رسزاله از روو  ذ

بلکزه بزه   ایل را بالاسزتیعاب ذهزر ننازوده ام؛    پاورقی استفاده ناودم.باید یاد مور شد هه  در این بحث من  واه مس

ا ذهر واه ی مسایل از یکطرف باعث طولانی شدن شکل ناونه ای از ورباب چند مساله یی را تذهر داده ام؛ زیر

 بحث میگردید و از سوی دیگر وقت و  هاتر بود تا به واه مسایل پرداخته میشد.

    :ف تحقیقهد

شریعت اسلامی است، والله جل جلاله این را در واه مجالات زندگی رعایت ناوده  بارز خصوصیات ی ازیسر یک

و این باعث شزده تزا بیشزتر در مشزقت وزا       ناوده اند و این را از یاد برده اند است ولی مردم این حقیقت را اواال

وزداف واقعزی ایزن    ا تبارز دادن این ویژه گی شریعت اسلام در جامعه و ترویج این حقیقزت شزرعی از   باانند بناء

  مسانی است.سهولت و برای مکلف تا بیان گردد هه احکام شرع  بویژه در باب عبادات سراسر  بحث می باشد

 مشکلات تحقیق:

و هه بتوان به ودف و مرام خود رسزید  و هشیدن بار مشقت وا نیست  یواانطوریکه معلوم است بدون ویچ زحات

و  لابدی است هه مشکلات فرا راه خویش را تحازل میکنزد   هه منرا مشخص میکند، یدن به ودفیانسان برای رس

بنزاء در جریزان ایزن تحقیزق بنزده نیزز بزا        ؛ نزل مقصزود برسزاند  تا جای توان وقدرت میکوشد هه خود را بزه سزرم  

مشکلاتی مواجه شده ام هه مهاترین منها هابود وقت، عدم دسترسی به هتاب خانه، نبود برق تا بتزوان از وسزایل   

ی استفاده ناود، واچنان مشکل دیگری هه در اواخر رخ داد و بیشزتر باعزث هنزدی در تحقیزق     یکتحقیق الکترون
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سزی بنزده بزه هتزاب خانزه      انشگاوا بود هه این خود باعزث عزدم دستر  اانا عدم اجازه دخول دختران به دوگردید 

 اتید در قسات تحقیق گردید.ومشاوره اس

ایزن   و شکلات خود را دارا میباشدو م در اخیر باید یاد مور شد هه ویچ عال انسانی از نقص و قصور خالی نبوده

نبوده و بنده تا جای توان و دسترسی به وسایل تحقیق، تزلاو خزود را نازوده ام تزا     ی تحقیق نیز ازین قاعده مستثن

حق موضوع اداء گردد، ولی بازو  از خواننده گان محترم و اعضای محتزرم ویتزت ژوری توقزع اینسزت هزه ایزن       

 بحث را با ملاحظات مثبت خویش بیشتر تکایل ناایند.

 تفصیلی:خطه  
ه ترتیب، و به فصول و مطالب تبیین شده است، هه ناونهء خطه تفصیلی من قزرار  در هل مطالب رساله به این گون

 ذیل است:

 مقدمه

  یدر فقه اسلام ریسیمتعلق به مشقت و ت یقواعد فقه رویسیمشقت وت یاول : معرف فصل

 ریسیاول: مفهوم مشقت وت مبحث

 مطلب اول:معرفی مشقت

 مطلب دوم:معرفی تیسیر

  ریسیتجلب الت لاشقةا : قاعدهدوم مبحث

 ریسیتجلب الت لاشقةقاعده ا یهل یاول: معنا مطلب

 ریسیتجلب الت لاشقةقاعده ا تیدوم: اوا مطلب

 ریسیتجلب الت لاشقةقاعده ا تیسوم:ادله حج مطلب

 ندا ریسیهه جلب هننده ت واییکه : انواع مشقتچهارم مطلب

 و اسباب من فیپنج : انواع تخف مطلب

 مطلب شش : ضوابط تیسیر

 ریسیتجلب التلاشقة و مندرج در قاعده ا ی: قواعد فرعسوم مبحث

 تسعإذا ضاق الامر إاول:قاعده،  مطلب

 الاحظورات حیدوم: الضرورات تب مطلب
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 الضرورات تقدر بقدرواسوم:  مطلب

 ما جاز لعذر بطل بزواله چهارم: مطلب

 ناازطهارت و  احکام ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت بیقاتدوم : تط فصل

 طهارتقاعده در باب  قاتیاول: تطب مبحث

 من ،حک  وشروط ، اوایتطهارت فیاول:تعر مطلب

 طهارت فیتعر_

 حک  طهارت -

 شروط وجوب طهارت_

 طهارت تجلب التیسیردر احکامات قاعده الاشقة تطبیقدوم:   مطلب

 اول:جواز مسح بر جوراب وا مسأله

 شده باشد دهیچیپ یطب نداژانسان ،ب عضوی از اعضایهه بر  یوضو گرفتن در حال تیفیدوم:ه مسأله

 ن دست بزندمبه  یهه زن در قاعده گ یبمحک   سوم: مسأله

 قاعده در مسائل نااز قاتیدوم: تطب مبحث

 نمشروط وجوب وحک  تارک ادله فرضیت ،  ،نااز فیاول:  تعر مطلب

 نااز   فیتعر_

 شروط وجوب نااز _

 حک  تارک نااز_

 احکام نااز ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت اتقیدوم: تطب مطلب

 اول: نااز خوف مسأله

 و طبیب جراح  یتراف  یپول یدو نااز برا انیدوم:جاع م مسأله

 سایحک  خواندن نااز در هل سوم: مسأله

 هینقل یطوسانااز بالای  چهارم: مسأله

 جنائز احکام ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت اتقیپنج : تطب مبحث

 مطلب اول:مفهوم جنایز، حک  و دلایل مشروعیت من
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 جنائز احکام هبالای مسایل متعلق ب ریسیقاعده الاشقة  تجلب الت تطبیقاتدوم:  مطلب

 تیجسد م حیمسأله اول :حک  تشر 

 تابوت ونگام ضرورت ایمسلاان در صندوق  تیدفن مدوم: مسأله 

  نیمسلا ریمسلاان در قبور غ تیسوم: حک  دفن م مساله

 روزه احکام ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت اتقی: تطب سومفصل 

 روزهمسایل قاعده در  قاتیاول : تطب مبحث

 گرددیانچه باعث فساد و عدم فساد روزه م انیو ب روزه و حک  من ،شروط صحت، فیاول:تعر مطلب

 نمروزه و حک   فیتعر_

 شروط صحت روزه_

 گرددین مممنچه باعث فساد روزه وعدم فساد _

 روزه بالای مسایل متعلق یه ریسیقاعده الاشقة تجلب الت بیقاتتطدوم :  مطلب

 عادت ماوانه خان  وا در رمضان ریجهت تاخوا و قرص  واحک  استفاده از د اول: مساله

 و اثر من بر روزه یدوم: استعاال مله نف  تنگ مساله

  ارهیمسافر ط یحک  افطار روزه برا سوم: مساله

 روزه دار یدندان برا  یحک  استفاده از مسواک و هرچهارم:  مساله

 معده و اثر من در روزه یاندسکوپ پنج : مساله

 شودیزبان گذاشته م ریبخاطر درمان در حالت روزه ز کهییحک  قرص واشش :  مساله

 روزه دار یو مانند من براوا ممسول و استعاال د قیحک  ترز وفت : مساله

 من هوتاه است  یوشب وا لیطو شیروزوا کهییتعیین اوقات روزه و افطار من در شهروا وشت : مساله

 هاتزاحکام  ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت بیقاتتط:  چهارم فصل

 معرفی زهات و احکام مربوط به مناول:  مبحث

 و دلایل فرضیت من زهات فیاول:تعر مطلب

 زهات و شروط من وجوب سبب _ مطلب دوم:

 سوم : وقت ادای زهاتمطلب 
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 باب زهات  ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت بیقاتتط:  دوم:  بحثم

 حک  تاجیل در پرداخت زهاتاول: مساله

 حک  نقل و انتقال زهات دوم: مساله

 مساجد یحک  مصرف زهات در بنا سوم: مساله

 حک  پرداخت قیات زهات فطر چهارم: مساله

 حج احکام ردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت تطبیقات: پنج  فصل

 مفهوم حج ، فضایل من، حک  و شروط فرضیت مناول:  مبحث

 و، فضایل من اول:تعریف حج مطلب

 حک  حجدوم:  مطلب

 مطلب سوم: شروط فرضیت حج

 باب حجردریسیقاعده الاشقة  تجلب الت بیقاتتط مبحث دوم:

 حک  حج زن بدون محرم  اول: مساله

 مناس  حج یدر ادا ابتیحک  ن دوم: مساله

 در صورت وجود عذر در مزدلفه ترک مبیتسوم:حک   مساله

    ییبالاطبقات جاار از یحک  رم چهارم: مساله

 طواف وداع از حائض حک پنج : مساله
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 اول فصل

 مفاهیم و کلیات
منها بحث خواود شد. این فصل شامل سزه  در این فصل در رابطه به معرفی مشقت و تیسیر و قواعد فقهی متعلق به 

قاعزده الاشزقة تجلزب    تحزت  منزدرج   لاشقة تجلب التیسیر وقواعزد فرعزی  شرح قاعده ا مبحث به عناوین: مفاوی ،

 التیسیر میباشد.
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   مفهوم مشقت و تیسیر –مبحث اول 

اصزطلاحات مشزقت و تیسزیر    در این مبحث مفاوی  هلیدی تحقیق هه شامل مفهوم لغوی و اصطلاحی ور ی  از 

 است  را شرح و توضیح میدوی .

 مشقت مفهوم  -مطلب اول

 در لغت مشقت الف(

چنانچزه الله  ۴تنگی و حزرج اسزت؛   شدت، رنج،خستگی، شقا و مشقة بوده به معنای سختی، یشق، شق، مصدر فعل

منها باروای سنگین شزاا را بزه   ترجاه:   ۴(بِشقِِّالْأَنْفُ ِ إلَِّا باَلِغِیهِ تَکُونُوا لَ ْ بَلَدٍ إِلَى أَثْقاَلَکُ ْ وَتحَاِْلُ)متعال میفرماید : 

نهایزت   درمانزدگی،  بناء مشزقت بزه معنزای خسزتگی،     زیاد به من نای رسید حال میکنند؛ شهری هه جز با سختی

 شدت و سختی وا میباشد. تنگی، سعی،

  دراصطلاح ب( مشقت

سختی یا رنجی هه از حالات عادی بیرون باشد. از الفزاظ   از عسر،معنای اصطلاحی و مفهوم هلی مشقت عبارت 

نف  بنده یا بر وزر دوی   مرادف با مشقت، لفظ حرج است به معنای مشقت و سختی زاید از حد معاول بر بدن یا

 ۴من در دنیا و مخرت.

 ۱میشود.ویا به عباره دیگر سختی و تنگی هه بر بدن یا نف  بنده در نتیجه انجام تکلیفی ملحق  

تعریف مشقت نزد اصولیین و فقهاء: مراد از عسر و مشقت دراینجا واان عسر و مشقتی نیست هه در قوامی  یزاد  

شده است بلکه مراد از مشقت؛ حرج مقید به شروط است، هه عبارت از تجاوز از حدود معاولی هه با وجود من 

ی در صورتیکه مشزقت معازولی باشزد، سزببی بزرای      مکلف فعل خود را بشکل عادی دوام و انجام داده نتواند، ول

تخفیف بوده نایتواند؛ چنانچه هه گفته شده: مشقت بر دو قسز  اسزت، هزی منکزه غالبزا از عبزادات جزدا شزدنی         

ا غسل هردن با مب سرد برای انسان پیش میآید و دیگر مشقتی هه بیشتر ینیست، مانند مشقتی هه در وضو گرفتن 

                                                           
بيدي 1 دار  النجشور ،399ص ۶،ج،وجج الروروم مون هووالر البوجموم محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبوو اليوي ، المّبوّب بمر، و ،، الزَّ

 .الهداية
 ۱قرمن هری  سوره نحل، میه  -۴

 ه۴۱۴۴،مکتبه الرشد، ۴۱یعقوب عبدالوواب،رفع الحرج فی الشریعه الاسلامیه،صفحه:،الدهتور الباحسین ۴ -

 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة، ،دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزیع،۱۱صفحه ۴،جلد:معج  لغة الفقهاء،حامد صادق قنیبی -محاد رواس قلعجی  ۱ -

 م۴۱۱۱
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، واانند مشقتی هه باعث ضیاع نف ، ضیاع ی  از اعضای بدن و یا منافع من میگردد؛ از حد توان مکلف میباشد

 ۴انوع مشاق موجب تخفیف اند.

واچنان گفته شده هه مراد از مشقت در اینجا؛ واانا مشقت غیر معتاد و زایزدی اسزت هزه انسزان بطزور عزادی از       

 ۴اعاال نافعه برای او میگردد. انجام من عاجز است و باعث ایجاد خلل در حیات شخص ومعطل شدن

  تیسیرمفهوم   -مطلب دوم

 در لغت تیسیر( الف

التی إذا تسهل ، و تیسیر ضد عسر بوده به معنای نرمی  مسزانی و   مصدر یسر و سهوله بوده چنانچه گفته شده: تیسر

گفته شده تیسیر به معنای هاریکه باعث بوجود ممدن سختی و خستگی برای جس  نگردد: چنانچه  ۴سادگی است.

خداوند برای شاا مسانی میخواود نه سختی  ترجاه: ۱(یُرِیدُ اللَّهُ بِکُ ُ الیُْسْرَ ولََا یُرِیدُ بِکُ ُ الْعُسْرَ)الله متعال میفرماید: 

ر( بوده به معنای انقیادی هه ضد عسر و سزختی اسزت و بزه معنزای      –س  –چنان ماده اصلی این هلاه )ی را، وا

 5تیسیر ، لیونت یا نرمی.

 در اصطلاح تیسیر  (ب

حزرج و   مفهوم اصطلاحی تیسیر موافق به معنای لغوی من بوده و مقصد من ایجزاد سزهولت بزرای مکلزف و دفزع      

  ۱سختی از وی است.

                                                           
 ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  لبنان، –ار الکتب العلایة، بیروت ، د۱۴الْأَشبَْاهُ وَالنَّظاَئِرُ ،صفحه: بن محاد،ابن نجی  الاصری، زین الدین بن إبراوی   - - 1

 م۴۱۱۱ -وز 
 م 198۴لـ ـ1۵1۴ّ، بيروت، موسسه الرسجله، الطبرهّ الرابره199الزحيّی ، د. ولبه، نظرية ال رورة الشرعيهّ، ص - 2
، صزفحه  ۴القاموس الاحیط، تحقیق: محاد نعزی  العرقسُوسزی، جلزد:    وز(،۱۴۱محاد بن یعقوب،)الاتوفى: مجد الدین أبو طاور ،الفیروزمبادى - ۴

 م ۴۴۴5 - وز ۴۱۴۱ الثامنة،: لبنان،الطبعة –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ۴۴۴
 ۴۱5سوره بقره، ایه  -۱

الطبعة :  ، دار الفکر،۴5۱ – ۴55،صفحه:۱الاحقق : عبد السلام محاد وارون،جلد: اللغة،أبو الحسین أحاد، معج  مقایی   بن فارس بن زهریا، 5 

 م۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱

 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة، ،دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزیع،۱۱صفحه ۴،جلد:معج  لغة الفقهاء،حامد صادق قنیبی -محاد رواس قلعجی  -۱ 

 م ۴۱۱۱
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مسانی و سزهولتی هزه بعزد از حزرج بزرای مکلزف پیشزنهاد         از مجاوع تعاریف لغوی و اصطلاحی میتوان گفت :

بناء مفاوی   ؛ل قاعده الاشقة تجلب التیسیر استاز اینکه محور اصلی فصل وذا معرفی هام میشود را تیسیر گویند.

 .پرداختاین قاعده در نخست بطور هلی معرفی گردید،در مبحث بعدی به شرح و بیان این قاعده خواوی  

 تجلب التیسیر شقةبیان قاعده الم –مبحث دوم 

مطلزب   التیسزیر،  این مبحث پنج مطلب را شامل میگردد طوریکه مطلب اول روی معنای هلی قاعده الاشقة تجلب

دوم روی اوایت این قاعده، مطلب سوم روی ادله حجیت قاعده، مطلب چهزارم در مزورد انزواع مشزقت وائیکزه      

  انواع تخفبف و اسباب من بحث میکند. جلب هننده تیسیراست و مطلب پنج  در مورد

در نخست قبزل از اینکزه بزه     طوریکه شایان است محور این مبحث شرح و بیان یکی از قواعد هبرای فقهی است،

 اصطلاح قواعد فقهی را برای فه  بیشتر قاعده متذهره به معرفی میگیری . بیان معنای این قاعده بسردازی ،

هزه بزه دلیزل شزرعی اتکزاء       واعد فقهی عبارت از احکام هلی اندق عریف ناوده اند: فقهاء قواعد فقهی را چنین ت 

 ۴د.نداشته، بصورت مجرد بناء شده و بطور جامع یا اغلبی جزئیات خود را شامل میشو

قواعد فقهی بطور هلی شامل پنج قاعده هبری میگردد و ور ی  از قواعد هبری شامل چند قاعده صغری دیگزر   

 ج قاعده را امهات قواعد نامیده اند.است و این پن

 هه عبارت اند از:

 قاعده الامور باقاصد وا .۴

 قاعده الضرر یزال  .۴

 العادة محکاة .۴

 الیقین لا یزول بالش  .۱

 ۴.تجلب التیسیر  قاعده الاشقة .5

 د.نمی چرختجلب التیسیر  قاعده الاشقة له وذا به مسایل میسردازی  هه در محورهه از این میان، در رسا

                                                           

 ه۴۴۱۴انتشارات رسالت، هابل: ،۱دادمحاد، درممدی بر قواعد هلی فقهی،صفحه:پوواند نذیر ، ۴ -

 ۴۴،صفحه۴د،غاز العیون البصائرشرح الاشباه والنظائر،جلد:الحاوی،ابو العباس احاد بن محا  ۴- 

 م۴۱۱5الطبعه الاولی:بیروت،دار الکتب العلایه،
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 تجلب التیسیر قاعده المشقة معنای کلی  –مطلب اول 

اینست هه سختی و قت، تیسیر ومسانی به دنبال دارد؛ در شرح و تبیین قاعده چنین ممده است مقصود از اینکه مش 

مشقت در ونگام تنگنایی و شدت سبب تخفیف و تسهیل میگردد؛ بنابر این اگر مکلف در اوضاع و شرایطی قرار 

مادامیکه مکلف دستور شرعی را انجزام   تحالش سخت و دشوار و از طاقت و توان معاول خارج باشد،گیرد هه 

داده است، چنین حالتی سبب شرعی برای تخفیف و تسهیل نسبت به مکلزف قلازداد میگزردد، بگونزه ای هزه در      

الزت ایسزتاده نازاز    ونگام تکلیف احساس سختی و دشواری نکند واانند اینکه: شخص بیاار هه نای توانزد در ح 

بخواند، بیااری او سبب شرعی در نظر گرفته میشود تا تنها مکلف به خواندن نااز بطور ایستاده نشود، بلکزه بزه او   

  ۴اجازه داده میشود تا نااز رادر حالت نشسته برگزار هند و ناازو صحیح به شاار میآید.

تی است هه با وجود من تکلیفات شزرعی از بزین   و مراد از مشقتی هه جلب هننده سهولت و مسانی است من مشق

مشقتی هه در قتل بغات و مفسدین وجود  برود، ولی اگر مشقتی باشد هه تکلیفات شرعی با من از بین نرود مانند:

  ۴دارد این چنین مشقت، اثری در جلب سهولت و تخفیف ندارد.

واچنزان در مزورد مشزقتی هزه جلزب       سزت . زیرا رفع مشقت، برای ایجاد سهولت و در نظر گرفتن مصالح مردم ا

هننده تیسیر است شرط گذاشته اند هه با نص در تعارض نباشد ولی اگر چنان مشقتی باشد هه با نص در تعزارض  

  ۴.قرار گیرد باید به نص عال شود

اعت شرط است هه وقوع مشقت عام باشد ولی اگر وقوع من نادر باشد، این قاعده در من مر :واچنان گفته شده  

 ۱نخواود شد.

                                                           

،دار بلنسیه للنشر والتوزیع ز الاالکه العربیه السعودیه ز الریاض، الطبعه ۴۴۴الکبری،صفحه:السدلان،الدهتور صالح بن غان ،القواعد الفقهیه  ۴- 

 ۴۱۴۱الاولی،

الطبعة:  دمشق / سوریا، -دار القل   ،۴۴5صححه وعلق علیه: مصطفى أحاد الزرقا،صفحه: شرح القواعد الفقهیة، أحاد بن الشیخ محاد، الزرقا، -۴ 

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱الثانیة، 

الطبعة: الأولى،  لبنان، –دار الکتب العلایة، بیروت  ۱۴ - ۱۴الْأَشبَْاهُ واَلنَّظاَئِرُ ،صفحه: ابن نجی  الاصری، زین الدین بن إبراوی  بن محاد، -۴ 

 م۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱

 وزارة الأوقزاف الکویتیزة،   ،۴۱۱سوم،صزفحه: أبو عبد الله بدر الدین محاد بن عبد الله بن بهزادر، الانثزور فزی القواعزد الفقهیة،جلزد:       الزرهشی،-۱ 

 م۴۱۱5 -وز ۴۱۴5الطبعة: الثانیة، 
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 تجلب التیسیر اهمیت قاعده المشقة  -مطلب دوم

شباه و النظائر گفته شده: هه این قاعده از جاله قواعد پنجگانزه  لاتجلب التیسیر در ا در مورد اوایت قاعده الاشقة

  ۴ای است هه فقه بر من بناء شده است.

حول من میچرخد  است هه بزرگترین احکام فقهی، گانه یالتیسیر از جاله قواعد اساسی پنج تجلب قاعده الاشقة

اساسی برای رفع حرج از مکلفین وجاع هننده تاام رخصت وا و تخفیفزات   و از جاله قواعد فقهی هبری بوده و

 ۴شرعی میباشد چنانچه اول عل  در مورد مکانت و جایگاه این قاعده گفته وایی داشته اند.

اصول عظی  شرع اسزت و بسزیاری از رحازت وزای شزرعی از من ناشزی        این اصل از جاله –امام نووی میگوید  

 ۴میشود.

 تجلب التیسیر ت قاعده المشقةیادله حج -مطلب سوم 

برای این قاعده دلایل زیادی از هتاب الله، سنت مطهره واجااع مبنی بر مشروعیت رخصت و عاومات شزرع هزه   

این دلالت دارند هه قصد شارع حکی  مشقت و سزختی  نفی هننده حرج است وجود دارد وواه ای این دلایل بر 

برای مکلفین نیست و بیانگر این است هه اصل شزریعت بزر سزااحت، مسزانی ،سزهولت، رفزع حزرج و سزختی از         

 مکلفین بناء شده است.

   ادله کتاب الله الف( 

را  واانا الله متعال برای شاا مسانی و سزهولت ترجاه:  ۱(سْرَیُرِیدُ اللَّهُ بِکُ ُ الیُْسْرَ ولََا یُرِیدُ بِکُ ُ الْعُ)این قول الله متعال 

 .راده دارد نه سختی و حرج راا

از واینرو الله متعال احکامی را وضع ناوده تا فرد مسلاان بتواند وظایف شرعی و عبادی خود را به وجه استدلال: 

قانون سهل و ساده مقرر ناوده است، و  ، بطور مثال برای ادای روزه در ونگام مسافرت و بیااریمسانی انجام دود

 او نایخواود هه در وضع قوانین و احکام دشواری وجود داشته باشد.

                                                           
 ۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  دار الکتب العلایة، ،۱الأشباه والنظائر،صفحه: عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، السیوطی، - ۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۱۱والنظائر،صفحه:السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه  -۴ 

 .م۴۱۱۱،دار القل  ،الطبعه الثالث،۴۴۴تها، تطوروا،صفحه: ااد،القواعد الفقهیه، مفهومها ،نشالندوی،دهتور علی اح - ۴ 
 .۴۱5میه ،  البقره  -۱
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الله متعال ویچ شخصی را بیشتر از حد توانش  ترجاه:  ۴ (.لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَِّا وُسْعَهَا)واچنان این قول الله متعال  

 .مکلف به انجام هاری نایسازد

ر مستلزم مشقت و دشواری برای مکلف نکایشتر از حد توانش مکلف به انجام امری میناود، ایاگر بوجه استدلال: 

 میبود؛ در حالیکه صراحت این میت بر عدم دشواری برای مکلف است.

ای پرودگارا بر مزا بزاری    ترجاه:  ۴(رَبَّنَا ولََا تحَاِْلْ عَلَینَْا إِصْرًا هاََا حَاَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلنَِا )و این قول الله متعال

 ن هه توان حال منرا نداشته باشی .حال نک

 بدیهی است هه برای مردمان گذشته)بنی اسراییل( اعاال سخت و سنگینی گذاشزته شزده بزود هزه     وجه استدلال:

گاه از انجام من باز میااندند، ولی رحات و مسانگیری پروردگار شامل حال این امت گردیده و اعاالی را وضزع  

 نناوده هه از توان و قدرت منها خارج باشد. 

را اراده شاا تخفیف و مسزانی  الله متعال برای  :ترجاه  ۴(یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یخُفَِّفَ عَنْکُ ْ)واچنان این فرموده الله متعال 

 دارد.

مراد و مقصد خداوند متعال از وضع تاام احکام شرعی؛ واانا تخفیف و سهولت بزرای بنزدگانش    وجه استدلال: 

 است، تا ایشان دردنیا و مخرت پیروز و هامیاب بر درمیند.

 برای شاا مشقتی را. نایخواود خداوند :ترجاه ۱( مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیجَْعَلَ عَلَیْکُ ْ مِنْ حَرَجٍ) واچنین این قول الله متعال

و بر شاا در دین ویچ تنگزی و دشزواری قزرار     :ترجاه 5(وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُ ْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) واچنان میفرماید ز  

 نداده است.

ه هزه  تز ور میینه پ  از ور دشواری مسانی است و الب ترجاه:  ۱( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا)و واچنان  

 پ  از ور دشواری مسانی است.

                                                           
 .۴۱۱میه ،  البقره -۴
 .۴۱۱میه،  البقره   -۴
 .۴۱میه،  النساء  -۴

 ۱میه ،  الاائده  -۱ 
 ۱۱میه،  الحجسوره  -5

 ۱-5میات  الانشراح سوره  -۱ 
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این میت برای بندگان بشارت است در اینکه اگر با سختی و دشواریی و  مواجه شوند به دنبال من لال: دوجه است

 پرودگارشان باز و  مسانی وفتح وا رابرایشان در نظردارد.

   ادله از سنت مطهره ب( 

سنت مطهره نیز نصوص زیادی به رفع مشقت از مردم و اراده یسر به منهزا وارد شزده اسزت هزه در ذیزل نقزل       در 

: واانزا  ترجازه  ۴«إِنِّی أُرْسِلْتُ بحِنَِیفِیَّةٍ ساَْحَةٍ» :این حدیث شریف هه پیامبرصلی الله علیه وسل  فرموده اند میگردد:

  من مبعوث شده ام برای نشر دین توحید و گذشت.

رو وزلاک شزدند   نز وجه استدلال: سایر ادیان؛ احکام را بر خود سخت گرفتند و بسوی افراط و تفریط رفتنزد از ای 

 ولی این دین بر بنیاد سهولت بناء شده و پیامبر برای واین مسانگیری بر مردم مبعوث شد.

 النَّبِزی   لَهُز ُ  فقََزالَ  النَّاسُ، فَتنََاوَلَهُ الاَسجِْدِ، فِی فبََالَ أَعْرَابِیٌّ قَامَ) رضی الله عنه روایت میکند هه :۴واچنان ابو وریرة  

 تُبْعَثُزوا  وَلَز ْ  میَُسِّزرِینَ،  بُعِثْزتُ ْ  فَإنَِّاَزا  مَزاءٍ،  مِزنْ  ذَنُوبًزا  أَوْ مَزاءٍ،  مِنْ سجَْلًا بَوْلِهِ عَلَى وَوَرِیقُوا دَعُوهُ: »وَسَلَّ َ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى

پیزامبر صزلی    مردم در مقابل او ایستادند تااو را سرزنش هنند، بادیه نشینی در مسجد بول هرد، ه:ترجا ۴ (مُعَسِّرِینَ

الله علیه و سل  فرمودند: او را روا هنیزد و سزطل مب را بزر ادرار او بریزیزد، شزاا مسزانگیر مبعزوث شزده ایزد نزه           

   سختگیر.

لال: اخلاق و رفتار پیامبر خود نااد دینی بود هه برای نشر من مبعوث شده بزود، اگرچزه مسزجد مکزان     دوجه است

عظی  و مطهر است ولی بنابر نامگاوی بادیه نشین از این موضوع وی مستوجب سزا نبزود و بایزد بزرای شزخص نزا      

و بزرگی چنین اماهن را بداند، نزه   مگاه، سهل گرفت و وی را تعلی  داد و با وی رفتار خردمندانه  ناود تا عظات

 اینکه با خشونت با وی رفتار شود و او را در مقابل چنین شعایری عقده مند ساخت. 

                                                           
تحقیق : أبو معاذ ۱۴۱حدیث شااره: ،۴۴۱صفحه:۴زین الدین أبی الفرج عبد الرحان ابن شهاب الدین البغدادی، فتح الباری،جلد: ابن رجب،  -۴

 وز۴۱۴۴ -السعودیة / الدمام  -دار ابن الجوزی  الطبعة : الثانیة، عوض الله بن محاد، تحقیق : أبو معاذ طارق بن طارق بن عوض الله بن محاد،
عبدالله بن عبدالرحان بن عامر بن صخر دوَسی مشهور به ابو وریره از راویان حدیث و از اصحاب پیزامبر اهزرم صزلی الله علیزه وسزل  اسزت ،        - ۴

در مورد هنیه او از خود او نقل شده هه هنیه مزن را   بخاری و صحیح مسل  نقل شده است.روایات وی از پیامبر صلی الله علیه وسل  در صحیح 

قبزل از   ۴۴ابو وریره ) پدر گربه ( گذاشتند زیرا ی  گربه پیدا هردم و منرا در مستین خود گذاشتن  پ  بزه مزن ابزو وریزره گفتنزد . او در سزال       

أبو الحسن عّي بون أبوي المورم محمود بون ،ابن الأثير .سالگی وفات ناوده است  ۱۱میلادی به عار  ۱۱۴قاری مطابق به  5۱وجرت تولد و در سال 

 م1989 -لـ 1419 ،بيروت –دار اليمر (۴/318،)أسد الغجبة محمد بن عبد المريم بن عبد الواحد الشيبجني الهزري،
، د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث ۴۴۴،حدیث شااره:5۱،صفحه:۴البخاری، محاد بن إسااعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاری [،جلد:  -۴

 .م۴۱۱۱ – ۴۱۴۱ ، الثالثة الطبعة بیروت، –جامعة دمشق، دار ابن هثیر ، الیاامة  -وعلومه فی هلیة الشریعة 
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 (واتُنفَِّرُ وَلاَ وَبَشِّرُوا، تُعَسِّرُوا، وَلاَ یسَِّرُوا): قَالَ وَسَلَّ َ، عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِیِّ عَنِ: از ان  رضی الله عنه روایت است هه
  مردم را بشارت دوید و متنفر نسازید. : مسانگیری هنید و سختگیر نباشید،ترجاه۴

وجه استدلال: مسانگیری در امور دین و بشارت دادن به مردم سبب دلچسپ شدن و شیفته شدن و گرویدن مردم 

ردم نسزبت بزه   به دین میگردد و بر عک  سخت گرفتن درامور دین سبب تنفر، گریزانی و ایجاد ش  در بزین مز  

 سخنان دعوتگر و دوری مردم از وی میگردد.

 الزدِّینَ  إِنَّ): قَالَ وَسَلَّ َ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِیِّ عَنِ رضی الله عنه روایت است: اچنین در حدیث دیگری از ابووریرةو 

 ۴(الد لجَْزةِ  مِزنَ  وشََزیْءٍ  وَالرَّوْحَزةِ  بِالْغَزدْوَةِ  وَاسْزتَعیِنُوا  وَأَبْشِزرُوا،  وَقَزارِبُوا،  فَسَدِّدُوا غَلَبَهُ، إلَِّا أَحَدٌ الدِّینَ یُشاَدَّ وَلَنْ یسُْرٌ،

سر انجام  واانا دین مسان است و ور هسی منرا بر خود سخت بگیرد، : پیامبر صلی الله علیه وسل  فرمودند:ترجاه

پیش گیرید، خوشحال باشزید و از عبزادت صزبح و    درست و میانه را در  ،ه و در مانده میشود؛ پ  راه راستخست

  شام و پاره یی از شب ها  بگیرید.

وجه استدلال: تطبیق احکام دین در واان حیطه ی هه پیامبر منرا بیان داشته؛  مسان است مگزر اینکزه شزخص در    

و بیچاره خواوزد  انجام اعاال سختگیری پیشه هند و نف  خود را در مافوق توانش وادار هند هه سر انجام خسته 

 شد.

 بَزیْنَ  وَسَلَّ َ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ خیُِّرَ مَا): واینطور از ام الاومنین حضرت عایشه رضی الله عنه روایت است هه

ورگاه رسول الله صلی الله علیه  :ترجاه ۴(مِنْهُ النَّاسِ أَبْعَدَ هَانَ إِثاًْا هَانَ فَإِنْ إِثْااً، یَکُنْ لَ ْ مَا أَیْسَرَوُااَ، أَخَذَ إلَِّا أَمْرَیْنِ

اه نایبود؛ و اگر گناه میبزود  مادامیکه گن وسل  در میان دو گزینه قرار میگرفتند مسانترین منها را انتخاب میکردند،

 از واه ی مردم از من دوری میکرد. بیش

                                                           

، د. مصطفى دیب البغا أستاذ ۴۴۴،حدیث شااره:۴5،ص۴البخاری، محاد بن إسااعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاری [،ج: -متفق علیه  -۴ 

 بن مسل  النیسابوری، و. م۴۱۱۱ – ۴۱۴۱ ، الثالثة الطبعة بیروت، –جامعة دمشق، دار ابن هثیر ، الیاامة  -حدیث وعلومه فی هلیة الشریعة ال

 ت.بیروت،ب –، دار إحیاء التراث العربی ۴۱۴۱،شااره حدیث۴۴5۱،ص۴مسل ،ج صحیح القشیری، الحسین أبو الحجاج
، د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه فی ۴۱،حدیث شااره:۴۱،ص۴أبو عبدالله، ] صحیح البخاری [،جالبخاری، محاد بن إسااعیل   - ۴

 .م۴۱۱۱ – ۴۱۴۱الثالثة ،  الطبعة بیروت، –جامعة دمشق، دار ابن هثیر ، الیاامة  -هلیة الشریعة 

، د. مصطفى دیب البغا أستاذ ۴5۱۴،حدیث شااره:۴۱۱،ص۱[،ج:البخاری، محاد بن إسااعیل أبو عبدالله، ] صحیح البخاری  -متفق علیه   -۴ 

نیسابوری، مسل  بن ال و. م۴۱۱۱ – ۴۱۴۱ ، الثالثة الطبعة بیروت، –جامعة دمشق، دار ابن هثیر ، الیاامة  -الحدیث وعلومه فی هلیة الشریعة 

 ت.بیروت،ب –، دار إحیاء التراث العربی ۴۴۴۱،شااره حدیث۴۱۴۴،ص۱الحجاج أبو الحسین القشیری، صحیح مسل ،ج
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ردم است و این ماکن نیسزت مگزر اینکزه از    یکی از ویژه گی وای بزرگ دعوتگر، مسانگیری برموجه استدلال: 

خود مغاز ناوده و اثر این مسانگیری در اعاال خودو ظاور گردد و البته این مسانگیری و  تزا جزایی باشزد هزه     

 وارد دایره گناه و پیروی از ووا و ووس نگردد.

   آثار صحابه (ج

مسلاین بود صدا  ریخت هسیکه با خلیفهحضرت عارروزی از هوچه یی عبور میکرد هه از ناودانی مب بالایش 

وقتی از صاحب خانه جوابی نیامزد بزدون پرسزش و     .زد هه ای صاحب خانه! مبی هه از ناودان ممد پاک بود یانه

   ۴استغفار رفت.

بزر شااسزت هزه در امزور دیزن       :ین یعنزی ی الزدِّ ق فِز ا ز عَاه   والتَّی ز د :إمیفرمای -رضی الله عنه۴واچنان ابن مسعود 

 ۴. سختگیری نکنید

    اجماع ( د

مت اسلامی اجااع هرده اند بر عدم وقوع تکلیف شرعی هه با مشقت واراه باشد و البتزه من مشزقتی هزه سزبب     ا

رخصت افطار رمضان برای مسزافر ویزا مزریض وخزوردن      جاع بین ناازوا، رخصت قصر نااز، تیسیر باشد، مانند:

واچنان  ۱مثال وای اند هه بر مطلق رفع حرج و سختی دلالت میکنند. تاام این وا از، محرمات در حالات اضطرار

علاای امت اسلامی بدین امر اجااع نازوده انزد هزه در احکزام الهزی مشزقتی وجزود نزدارد و وزدف شزارع وز             

ویچگاوی تکلف نبوده است از واینرو ور گاوی سختی و دشواری فرا روی مکلف قرار گیزرد، شزارع رخصزت    

                                                           
، مکتبة الاعارف، الریاض، ۴5۱،ص۴ابن قی  الجوزیة، محاد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شا  الدین، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان،ج  -۴

 الاالکة العربیة السعودیة،ب.ت

او بزرگتزرین مفسزر قزرمن     پیامبر صلی الله علیه وسل  بود از صحابی و یارانعبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلی معروف به بن مسعود ،  ۴-

مزیلادی در مدینزه    ۱5۴عربستان سعودی تولد گردیده و در سال  –میلادی در مکه  5۱۱. او درسال خود و دومین مفسر در من زمان بوددر زمان 

الإصوجبة  ،أبو الي و  أحمود بون عّوي بون محمود بون أحمود ،بن حهر الرسبلاني ید .از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در مدینه دفن گردعربستان سعودی  –

 لـ 1415 -الأول   الطبرة  ،بيروت –دار الم،ب الرّمية  ،عجد  أحمد عبد الموهود وعّ  محمد مرو  ،حبيق  (۵/211،)في ،مييز الصحجبة
وز(، فیض ۴۴۴۴زین العابدین الحدادی ث  الاناوی القاوری )الاتوفى: زین الدین محاد الادعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن  -۴ 

 ۴۴5۱الطبعة: الأولى،  مصر، –، الاکتبة التجاریة الکبرى ۴۴۴،ص۴القدیر شرح الجامع الصغیر،ج

 م۴۱۱۱وز/ ۴۱۴۱الطبعة الأولى  ، دار ابن عفان ،۴۴۴،ص۴ج الشاطبی، إبراوی  بن موسى بن محاد اللخای الغرناطی، الاوافقات، -۱ 
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تخفیف قایل شده شده است، شریعت بخاطر انعطاف و سهولت ممزده و ورگزاوی حکازی پیزدا     عنایت فرموده و 

 ۴شود هه در من سختی و دشواری دیده شود متناقض اختلافی است هه شرعا مورد نفی میباشد. 

 دلیل عقلی ه( 

در قزرمن  عقل بشری نیز به این گواوی میدود هه اگر ودف شارع ایجاد سختی و دشواری میبود ورگز نصوصزی  

در تنزافی بزا    یزی  ذهر نایشد هه تاهید شارع را به مسانی و انعطاف نشان دود؛ بناء ور گونه برداشزت سزختگیرانه  

 ۴نصوص صریح قرمنی قرار داشته و عقلا مردود می باشد. 

 نداجلب کننده تیسیر  هاییکهانواع مشقت   -مطلب چهارم

 ات در هل  به دو قس  اند :علااء بیان داشته اند هه سختی و مشقت وا در عباد

مشزقت   مانند مشقت سردی در اثر وضزو و غسزل،   قس  اول: من مشقت وائیکه غالبا از عبادات جدا شدنی نیستند،

روزه در ووای گرم و روز طولانی،مشقتی هه در سفر حج یا جهاد ،شخص با من مواجه میشود، مشقتی هه در اثر 

 ۴وع مشقت وا و سختی وا اثری در تخفیف برعبادات ندارند. این رج  وقتل بوجود میآید؛ اجرای حدود،

مشزقت بززرگ و    قس  دوم: من مشقت وائیکه غالبا از عبادات جدا شدنی وستند واین عبادات دارای مراتبزی انزد:  

اعضاء و منافع اندام بدن، این مشقت مستلزم تخفیزف و تسزهیل اسزت،    ضیاع  جان،ولاهت  دشوار  مانند: ترس از

جان و اندام بدن بقصد حفظ مصالح و منافع دنیا ومخرت، شایسته تر است نسبت به از دست دادن منها  زیرا حفظ

  ۱در انجام عبادات واین نوع مشقت وا مستلزم تخفیف و تیسیر اند.

مانند: هاترین درد در انگشت یا در سر ویا هسالت خفیزف، هزه اینزوع از مشزقت وزیچ اعتبزاری        مشقت خفیف،

سزاوار تر از  زیرا تحصیل و تخفیف بخشیدن به مصالح تکالیف شرعی،زم تخفیف و تسهیل نایباشد؛ و مستل ندارد

ه میان دو مشقت قبلی مشقت وائیک 5رفع اینگونه مشقت وا است و قاعده یاد شده شامل اینوع مشقت وا نای شود.

                                                           
 ، مؤسسة ۴۴۴۱،ص۴مل بورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوجیز فی إیضاح قواعد الفقة الکلیة،ج  -۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱، الطبعة: الرابعة، لبنان –الرسالة، بیروت 
 م۴۱۱۱وز/ ۴۱۴۱ابن عفان، الطبعة : الطبعة الأولى ، دار ۴۴۴،ص۴الشاطبی، إبراوی  بن موسى بن محاد اللخای الغرناطی، الاوافقات،ج  -۴
  م.۴۴۴۴،دارالقل  :دمشق سوریه ،۴۱ز۴۴ص۴عبدالعزیز ،شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام،القواعد الکبری،ج  -۴
  ۴۱۱۴ وز۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۱۴-۱۴السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر،ص -۴
 ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  لبنان، –دار الکتب العلایة، بیروت  ۱۴-۱۴ – الْأَشبَْاهُ واَلنَّظَائِرُ ،ص ابن نجی  الاصری، زین الدین بن إبراوی  بن محاد، -5

 ۴۱۱۱ -وز 
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مشقت نوع نخست نزدیکتزر باشزد   اینوع از مشقت وا اگر به از لحاظ خفت و شدت متفاوت وستند:   وقرار داشته 

ولزی از   یسزیر میگزردد؛  مستلزم تخفیف وتیسیر نایگردد و اگر به مشقت نوع دوم نزدیکتر باشد مستلزم تخفیف و ت

نظر ظاوری وا هه به رعایت تخفیف و تیسزیر در اینزوع از مشزقت بزاور دارنزد، ماننزد: تزب خفیزف و دنزدان درد          

دو مرتبه یعنی نوع نخست و نوع دوم قرار دارد محل اخزتلاف فقهزا اسزت    ور نوع مشقتی هه میان این بناء ؛اندک

تجلب التسزیر جزای داده انزد و     د و در تحت قاعده الاشقةبرخی این درجه از مشقت را به نوع اول ملحق هرده ان

 حزال،  امزا در وزر   ندخارج از شاول قاعده ی مشقت میباشز منرا به نوع دوم ملحق هرده اند؛ بنابراین  برخی دیگر،

اگر مشقت به نوع نخست نزدی  تر باشد، به عدم تخفیف و تیسیر و ورگاه مشقت به نوع دوم نزدیکتزر باشزد بزه    

 ۴تخفیف و تیسیر سزاوارتر میباشد. 

  انواع تخفیف و اسباب آن  -مطلب پنجم 

 به شرح زیر اند: الف: تخفيفا  وَهولت هايی که در شرع وجود دارند

إسقاط عبادات در حالت وجود عذر مانند: اسقاط ناازجاعه حج یا عازره و اسزقاط جهزاد    یعنی  تخفیف أسقاط، 

  توسط اعذار.

 تخفیف تنقیص،مانند قصر نااز.

تبدیل قیام در نازاز بزه نشسزتن ویزا دراز      تخفیف ابدال یا جایگزین، مانند جایگزین هردن وضو و غسل به تیا ، 

  هشیدن و یا رهوع وسجود به اشاره.

پرداخزت و تقزدی     )ادای نااز ظهزر و عصزر در وقزت نازاز ظهزر(،      تقدی ، مانند: جاع ناازوا در عرفاتتخفیف 

 زهات قبل از گذشت یکسال و یا پرداخت زهات فطر در رمضان.

 ،و یا تأخیر نازاز از وقزت   ، مانند: جاع میان ناازوا در مزدلفه)نااز شام و عشاء در وقت نااز عشاء(تخفیف تا خیر

سیکه مشغول نجات شخص باشد هه در حالت غرق شدن است، واچنان تاخیر رمضان برای مزریض و  نسبت به ه

 مسافر .

                                                           
، مؤسسة الرسالة، بیروت ۴۴5-۴۴۱،ص۴الکلیة،جمل بورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوجیز فی إیضاح قواعد الفقة   - ۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱، الطبعة: الرابعة، لبنان –
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خوردن مرداردر حالزت اضزطرار ویزا     ،ر در حالت گیر هردن لقاه در دوانتخفیف ترخیص، مانند : نوشیدن خا 

 ۴ جنگ و جهاد.تغییر دادن هیفیت نااز در حالت تخفیف تغییر،مانند  خوردن نجاست بخاطر تداوی. 

اسبابی اند هه باعث رفع حرج و مشقت شده و ورگاه  اسباب تخفیفات شرعی؛ :ب: اَباب تخفيفا  در شرع

این اسباب پیدا شوند سبب تخفیف در برخی تکالیف میگردد و علااء این اسباب را در امور ذیل محصور نازوده  

 ی.، عسر و عاوم بلونقص، جهل نسیان، هراه، ا مرض، اند هه عبارت اند از: سفر،

 سردازی  به تفصیل این اسباب:حال می

واچنان سفر سببی است برای مسح  سببی است برای قصر نااز و جاع میان دو نااز و عدم ادای نااز جاعه، -سفر

 بر بالای موزه وا در بیشتر از یکشبانه روز.

سببی است برای تیا  هردن در صورت وجود مشقت در استعاال مب ویا اینکه سببی است هزه میتزوان    –مرض 

 از من بخاطر درمان جس  از نجاست وا استفاده هرد.

  مانند خورد و نوو در ماه رمضان در حالت فراموشی .نسیان یا فراموشی ز  

بت بزه عزدل شزان از منصزب ویزا جهزل محجزور        مانند جهل وهیل و قاضی نس جهل یا عدم عل  نسبت به چیزی ز

تصرفات و اعاال منان صحیح قلاداد میشود تا وقتزی هزه از من   ؛  بناء نسبت به حجز به عنوان عذر به شاار میرود

 موضوع مگاوی حاصل هنند.

ا واداشتن دیگری به انجام هاری هه بدان رضایت ندارد، مانند تلفظ هلاه هفر بزه جبزر بزالای هسزی ویز      –اهراه 

  إهراه به نوشاندن شراب به دیگری.

حالت وصفی هه ور گاه در انسان وجود داشته باشد مستلزم عدم توانایی انجام برخی تکالیف شرعی است  نقص ز

)طفل( و مجنون ویا عدم تکلیف زنان به انجام عباداتی هزه مزردان بزه مکلزف انزد ماننزد:        مانند عدم تکلیف صبی

  پرداخت دیت و غیره. ،پرداخت جزیه جهاد، ناازجاعه، جااعت،

درصورت وجود اثر نجاستی اندک مانند: نااز  سختی و دشواری در پرویزاز ی  شی است، عسر و عاوم بلوی ز 

ایل هردنش دشوار است، اثر خون مگ  یا پشه در لباس حتی اگزر زیزاد باشزد، اثزر گزل راه وزا و سزرهها،        هه ز

  ۴ فضلات پرند گان حتی اگر زیادو  باشد.

                                                           

 ه.و۴۴۱5،ایران:انتشارات مراس،چاپ اول،سال۴۴5زیدان،دهتور عبدالکری ،الوجیز فی قواعد الفقه،ترجاه : دهتور سال  افسری،ص -۴ 

  م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۱۱السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر،ص  -۴ 
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 تيسيرضوابط مطلب ششم: 

 ضابطه عبارت از قاعده هلی؛ و در اینجا منظور از من قید و بند وایی است هه حدود موضوع را مشخص میسازد. 

 : مبنای شریعت دراصول و اوداف من بر مسانگیری میباشد هه از ضوابط من عبارت از

من و اعتاتد بر منبزرای مسزلالنان   مسان گیری از هتاب و سنت ثابت شده باشد؛ تا انکه عال به  -１

بر حسب ووا و وزوس باشزد یزا اینکزه ناشزی از فشزار وزای وارد در        سهل و مسان باشد نه اینکه مسانگیری

 جوامع معاصر باشد.

عدم تجاوز از حد و حدود مسان گیری هه نص مشخص ناوده است؛ چنانکه جایز نیست بیش  -２

به تخفیف و تسهیل روی مورد نه از نظر های و نه از  از منکه نص در جهت مسانگیری بیان ناوده است،

جهت هیفی؛ به عنوان مثال برای هسسکه میتواند، نشسزته نازاز بخوانزد، جزایز نیسزت دراز هشزیده نازاز        

 بخواند.

مسان گیری با نصی از هتاب الله یا سنت در تعارض نباشد. خداوند متعال مییفرمایزد:  -３

 

، یزا بزه عبزارت دیگزر مسزانگیری بایزد در چهزارچوب        مسانگری مقید به مقاصد شریعت باشزد  -４

(باشد هزه شزریعت بزرای تحقیزق     عقل، مال و نف  ممده استمقاصدی )شریعت برای حفظ دین، نسل، 

 .منها ممده است 

 ۴مثال وای تطبیقی این قاعده عبارتند اند از:برخی از  :تجلب التيسير مثال هاي قاْده المشقة

                                                           
 –، مؤسسة الرسالة، بیروت ۴55-،ص۴مل بورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوجیز فی إیضاح قواعد الفقة الکلیة،ج - 1

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الرابعة، ، الطبعة: لبنان
 

 -،دار الکتب العلایه،بیروت۴۴۱-۴۴۱،ص۴أبو الحسنات محاد عبد الحی اللکنوی الهندی،فواتح الرحاوت بشرح مسل  الثبوت،جالانصاری، -۴ 

 لبنان،ب.ت
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مباح بودن فعل حرام ونگام ضرورت، مانند مباح بودن تلفظ به هلاه هفر ونگام اهراه به قتل یزا قطزع یکزی از     -۴

 هَفَزرَ  مَزنْ ) زیرا الله متعزال میفرمایزد:   ؛اعضاء به شرط منکه شخص مکره)تحت اهراه و جبر( قلبا ایاان داشته باشد

 وَلَهُز ْ  اللَّزهِ  مِزنَ  غَضَزبٌ  فَعَلَزیْهِ ْ  صَزدْرًا  بِالْکفُْرِ شَرَحَ مَنْ وَلَکِنْ باِلْإِیاَانِ مُطاَْتِنٌّ وَقَلْبُهُ أهُْرِهَ مَنْ إلَِّا إِیاَانِهِ بَعْدِ مِنْ هِبِاللَّ

ور هه بخدا بعد از ایاانش هافر شود مگر منکه بر وی جبر هزرده شزود و دلزش بزر ایازان       ترجاه: ۴(عَظِی ٌ عَذَابٌ

  مطاتن باشد و لیکن هسیکه به هفر سینه گشاده هند بر اییشان خش  از خدا ست و ایشان را عذاب بزرگ است.

است زمانی هه  را روایت شدهزی اما باید گفت هه عال به عزیات در این حالت نسبت به اخذ رخصت بهتراست،

هذاب دو تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسل  را دستگیر ناود از یکی پرسزید: نظزرت در مزورد     مسیلاة

گفت تو نیزز رسزول الله وسزتی او را روزا      .گفت او رسول الله است، گفت: نظردرمورد من چیست .محاد چیست

 او رسول الله است گفت رأیت در مورد من چیستگفت:  .رأیت در مورد محاد چیست هرد و از دیگری پرسید:

مزن گنزگ وسزت  سزه بزاره از او پرسزید و او دروزر بزار میگفزت هزه مزن گنزگ وسزت ، پز  او را بقتزل                 :گفت

أما أحدواا فقد أخذ برخصةالله، وأما الثانی فقد صدع بالحق رسانید،ونگامیکه این خبر به رسول الله رسید، فرمود: 

 ی از منها به رخصت الله متعال عال ناود و دیگری حق را مشکار ساخت پ  گوارایش باد.یکترجاه:  ۴فهنیتاً له

مانند مبزاح بزودن   شخص مکلف را با مشقت روبرو سازد،  مباح بودن ترک واجب ونگامی هه انجام دادن من -۴

 مِزنْ  فَعِزدَّةٌ  سَزفَرٍ  عَلَزى  أَوْ مَرِیضًا مِنْکُ ْ هَانَ فَاَنْ) ؛ زیرا الله متعال میفرماید:ار روزه رمضان برای مسافر و مریضافط

 پ  ور هه از شاا بیاار یا مسافر باشد پ  شاار من از روزوای دیگر لازم است .ترجاه:  ۴ (أُخَرَ أَیَّامٍ

عقود و تصرفات مورد نیاز مردم ور چند مخالف با قواعد عاومی شریعت اسلامی باشد، مانند عقد سزل  هزه بیزع    

 و بیع معدوم باطل است ولی شریعت اسلامی بخاطر رفع نیازمندی مردم منرا جایز دانسته است. معدوم است

 تجلب التیسیر قاعده المشقة درقواعد فرعی و مندرج  –مبحث سوم 

تجلب التیسیر متفرع شده اند واعدی هه از فروعات قاعده  الاشقة در این مبحث در مطالب مختلف در مورد من ق

 هرد.بحث خواوی  

                                                           
 ۴۴۱النحل میه   -۴
دار الاعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، ،۴۱۱،ص۴الصالحین،جالبکری،محاد علی بن محاد بن علان بن إبراوی ، دلیل الفالحین لطرق ریاض  -۴

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴5الطبعة: الرابعة، لبنان، –بیروت 
 ۴۱۱البقره میه،    -۴
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  تسعإذا ضاق الامر إ بیان قاعده  -مطلب اول

 شرح قاعده  مفهوم قاعده این است هه ور گاه ضرورت با مشقت مستلزم گشایش و فراخی در ی  امزری باشزد،  

است تا  به عبارت دیگر به هار گیری رخصت و تیسیر در اینگونه امور جایز ،من امر توسعه و گشایش داده میشود

عال هردن به ایل شود و ورگاه مشقت و ضرورت هه موجب توسعه وگشایش و ومشقت ز بدان جا هه ضرورت

ایزن مقتضزای قاعزده ی     امر یاده شده به واان حالت پیشین خود بر میگردد، ایل گردد،رخصت در من امر شده ز

ا اتسزع  قاعده تکایل هننده عبارت اسزت از أذ  ؛دیگری است هه در حقیقت تکایل هننده قاعده ی یاد شده است

مادام . ضاق یعنی: ور گاه ی  امر به دلیل دشواری و مشقت، فراخ و موسع گردد به حالت پیشین خود بر میگردد

 ۴هه موجب فراخی و توسعه ذایل شده است.

ایزن   مزورد قاعزده الاشزقة    در در مورد نسبت قاعده یاد شده با قاعده الاشقه تجلب التیسیر امام سیوطی مینویسزد:  

 گفته امام شافعی است  هه اذ ضاق الامراتسع در سه مسأله به اساس این قاعده پاسخ داده است.

مساله نخست: اگر زنی ولی خود را از دست بدود و ولایت امور خویش را در اختیاری مزردی قزرار دوزد، جزایز     

 است به دلیل قاعده فقهی هه میگوید: اذا ضاق الامر اتسع.

ورد جواز وضو گرفتن با ظرف وای سفالی ممیخته با سرگین امام شافعی فرموده است: اذا ضزاق  مساله دوم : در م

 الامر اتسع.

سس  بر لباس می نشیند، از امام شافعی سوال شد  وایی هه بر سرگین مدمی می ایستد مساله سوم: در مورد مگ 

ش شود حک  مساله روشزن اسزت و   در پاسخ فرمود: اگر پروازو به گونه ای باشد هه موجب خش  شدن پاوای

 ۴در حالت مشقت و سختی، فراخ و گشایش داده میشود.  ءاگر اینگونه نباشد ی  شی

 تسعإ مراق الأمثال هاي قاْده : اِذا ض

الف: اگر بدوکار در سختی و مشقت باشد، باید تا زمان گشزایش و فراخزی بزه او مهلزت داد؛ بنزابر ایزن بزدوکار        

داشته باشد به او اجازه و مهلت داده میشود تا در زمان فراخی و دارایزی بزدوی خزود را    تنگدستی هه هفیل مالی ن

                                                           
 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱، دار القل ،مکان النشر دمشق / سوریا،سنة النشر ۴۴۴الزرقا،أحاد بن الشیخ محاد،شرح القواعد الفقهیة،ص -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۴۴۴الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر،صالسیوطی، عبد  -۴ 
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پرداخت هند، اما بدوکار درمانده از پرداخت بدوی در یکبار به او اجزازه داده میشزود هزه قزرض خزود را بطزور       

 ۴اقساطی پرداخت نااید.

مجلة الاحکام مقرر میدارد هه اگر هودهی مال دیگری را تلزف هنزد، ضزاان ومسزتولیت در مزال       ۱۴۱ب: ماده 

خود هودک تعلق میگیرد اما اگر هودک مالی نداشته باشد تا زمان دارایی و فراخزی بزه او مهلزت داده میشزود و     

 ولی قرار نایگیرد.خود ضاان بر عهده ی 

 ۴الامثل فالامثل پذیرفته میشود.  عدالت در اشخاص شهادت افراد واگون وواانند، در حالت نبود یا نادربودن، :ج

  الضرورات تبیح المحظوراتبیان قاعده   -مطلب دوم

در زبزان   شرح قاعده : ضرورات جاع ضرورت ودر لغت به معنای حال شزدید و اسز  از مصزدر اضزطرار اسزت،     

ضرورت مرا به چنین  هذا و اضطر فلان إلی هذاو هذا یعنی: عربی ور گاه گفته شود حالتنی الضرورة علی هذ او

  ۴هاری واداشت و فلانی به انجام این هار ناچار بود، اضطرار به معنای احتیاج ونیاز به ی  شی است. 

  ۱حرام وامیدارد.سان را به استفاده هردن از ی  شیء ضرورت در اصطلاح شرعی به معنای حالتی است هه ان

چنین گفتند: قرار گرفتن انسان در وضعیتی هزه اگزر امزر حزرام و مانزوع را      را  برخی از فقها از تعریف ضرورت 

 5میشود. تبه ولاه ولاک میگردد یا مشرف استفاده نکند،

 مفهوم قاعده الضرورات تبیح المحظوراتالف( 

فراو  میآورد هه بتواند از محرمزات  مفهوم هلی قاعده این است هه وقوع انسان در حالت ضرورت این امکان را 

زیرا جواز استفاده از محرمات در حالت ضروری است هه تحزت  وابط؛ البته طبق شروط و ض شرعی استفاده هند،

  ۱شرایط باشد هه بعدا ذهر خواود شد.

 رمایزد: مشروعیت قاعده: دلیل مشروعیت قاعده نصوص فراوان قرمنی است از من جاله میه ذیل هه الله متعال  میف

 اللَّزهَ  إِنَّ عَلَیْزهِ  إِثْز َ  فَلَزا  عَزادٍ  ولََا بَاغٍ غیَْرَ اضْطُرَّ فَاَنِ اللَّهِ لِغیَْرِ بِهِ أُوِلَّ وَمَا الخِْنْزِیرِ وَلحَْ َ وَالدَّمَ الْایَْتَةَ عَلَیْکُ ُ حَرَّمَ إِنَّاَا)

                                                           
 م۴۱۴۴،بیروت :لبنان ز،دار احیاء تراث العربی ،مطبعه الادبیه،۴۱رست  باز، سلی ،شرح مجله الاحکام العدلیه،ص  -۴
  م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱، دار القل ،مکان النشر دمشق / سوریا،سنة النشر ۴۴۴الفقهیة،صالزرقا،أحاد بن الشیخ محاد،شرح القواعد   -۴
 الأولى الطبعة بیروت، –، دار صادر ۱۱۴،ص۱ابن منظور، محاد بن مکرم بن منظور الأفریقی الاصری،لسان العرب،ج  -۴
 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الجیل، الطبعة: الأولى، ، دار ۴۱۱،ص۴أفندی، علی حیدر خواجه أمین، درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام،ج  -۱

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۴۴۱السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر،ص -5 

 ه.و۴۴۱5مراس،چاپ اول،سال تایران: انتشارا،۴۴۱دهتور سال  افسری،ص ترجاه: زیدان،دهتور عبدالکری ،الوجیز فی قواعد الفقه، ۱- 
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و گوشت خوک و منچه هه نام غیر خدا برمن  جز این نیست هه بر شاا خود مرده و خونترجاه:   ۴ (رَحِی ٌ غَفُورٌ

برده شده است را حرام هرده است،پ  ور هه مجبور شود نه تعدی هننده و نه از حزد در گذرنزده ،پز  بزر وی     

  گناه نیست، ور میینه خداوند ممرزنده و مهربان است.

ه از محرمات شرعی شزود،  به استفاد در تفسیر میه هریاه چنین ممده است اگر هسی در شرایط اضطراری مجبور

مضطر هسی است هه مکلف واداشته شده واهراه شده به انجام چیزی میباشد هه مقصود از مضطر در اینجا هسی 

 ۴است هه بی  تلف شدن وی وجود داشته باشد مضطر یا به واسطه اهراه یا گرسنگی شدید محقق میشود. 

   محرمات مباح و غیر مباح در حالت ضرورتب( 

رت موجب مباح شدن تاام محرمات شرعی برای شخصی مضطر نایگردد، بلکه برخی از محرمات به حالت ضرو

 شرح زیر برای شخص مضطر مباح میشود:

  نفز  خزود اینزوع    میتوانزد بزرای دفزع تلزف و ولاهزت      شزخص مضزطر   –اول : محرمات خوردنی و مشامیدنی 

 الْایَْتَزةَ  عَلَزیْکُ ُ  حَزرَّمَ  إنَِّاَزا  )شد، من جا هه  میفرمایزد : محرمات را استفاده هند هه پیش از این قول الله متعال ذهر 

 ۴ (رَحِی ٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَیْهِ إِثْ َ فَلَا عاَدٍ ولََا بَاغٍ غیَْرَ اضْطُرَّ فَاَنِ اللَّهِ لِغیَْرِ بِهِ أُوِلَّ وَمَا الخِْنْزِیرِ وَلحَْ َ وَالدَّمَ

ایناورد مینویسد : الله متعزال خزوردن تازام محرمزات را در حالزت اضزطرار بزه دلیزل         چنانچه بیان شد قرطبی در   

   ۱ ت.ناتوانی شحص مضطر در دسترسی به مباحات، جایز و مباح هرده اس

مزردار   5اضطرار نیست به تاام امور حرام مانند ،در ادامه می افزاید: مقصود الله متعال از عبارت الا مااضطررت  إلیه

 ۱.و غیره است

                                                           

 ۴۱۴سوره بقره، میه  ۴ -

، الاَکتبة ۴۱۱،ص۴القِنَّوجی، أبو الطیب محاد صدیق خان بن حسن بن علی ابن لطف الله الحسینی البخاری، فتحُ البیان فی مقاصد القرمن،ج ۴ -

 م ۴۱۱۴ - وز ۴۱۴۴ بیَروت، –العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیداَ 
 ۱۴سوره بقره، میه   -۴

القرطبی، أبو عبد الله محاد بن أحاد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شا  الدین، الجامع لأحکام القرمن = تفسیر  -۱ 

 م ۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱الطبعة: الثانیة،  القاورة، –دار الکتب الاصریة  ،۴۴۴،ص۴جالقرطبی،
  م۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱، مکتبة القاورة، 5۱5،ص۴بن أحاد بن محاد، الاغنی لابن قدامة،جابن قدامة، أبو محاد موفق الدین عبد الله   -5
 القرطبی، أبو عبد الله محاد بن أحاد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شا  الدین، الجامع لأحکام القرمن = تفسیر القرطبی -۱

 م ۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱الطبعة: الثانیة،  القاورة، –دار الکتب الاصریة  ،۴-۴،ص۱،ج
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ابن قدامه حنبلی در هتاب الاغنی پ  از تبیین مباح بودن خزوردن مزردار در حالزت اضزطرار مینویسزد: و دیگزر        

 محرمات نیز چنین است.

اضطرار در حالت بیااری موجب جواز استفاده از دارووای حرام ودیگر محرمات ماننزد:  : دوم : در حالت بیااری

نگاه هردن و لا  هردن شرمگاه میشود، البته با رعایت برخی از ضوابط و قیودی هه برخی از فقهزاء بزدان قائزل    

 ۴میباشند. 

ه شده اگر منرا به زبان جزاری  در حالت اضطرار جایز است، مادامیکه شخص اهرا  سوم : گفتن سخنان هفر ممیز:

نکند تهدید به قتل شود، اصل در جواز گفتن سخنان هفزر ممیزز در ونگزام ضزرورت، قزول الله متعزال اسزت هزه         

 فَعَلَزیْهِ ْ  صَزدْرًا  بِزالْکفُْرِ  شَزرَحَ  مَزنْ  ولََکِزنْ  باِلْإِیاَزانِ  مُطاَْتِنٌّ وَقَلْبُهُ أهُْرِهَ مَنْ إلَِّا إِیاَانِهِ بَعْدِ مِنْ باِللَّهِ هفََرَ مَنْ)میفرماید: 

یعنی: ور هه بخدا بعد از ایاانش هافر شود مگر منکه بر وی جبر هرده شود  ۴  (عَظِی ٌ عَذَابٌ وَلَهُ ْ اللَّهِ مِنَ غضََبٌ

و دلش بر ایاان مطاتن باشد و لیکن هسیکه به هفر سینه گشاده هنزد بزر اییشزان خشز  از خزدا سزت و ایشزان را        

 عذاب بزرگ است.

اه هزه مشزرهان وی، مزادر و    مفسرین در باره این میه گفته اند هه :من در شأن عاار بن یاسر نازل شده است منگ 

پدرو را مورد شکنجه قرار دادند و منان را به هفر واداشتند هه در این حالت، عازار بزن یاسزر برخزی از سزخنان      

هفر ممیز بر زبان جار هرد، چون موضوع را به عرض پیامبر صلی الله علیه وسل  رسانند پیامبر صلی الله علیه و سل  

ن به ایاان اسزت پیزامبر صزلی    عااربن یاسر در پاسخ گفت : مطات ت را چگونه میبینیبه ایشان چنین فرمودند : قلب

  ۴الله علیه و سل   فرمودند: اگر دوباره چنین هردند تو و  چنین هن.

لازم به ذهر است هه گفتن سخنان هفر ممیز در شرایط  اهراوی رخصت است و عزیات نیست ؛ به دلیزل اینکزه   

ر ممیز است حتی اگر به مرگ اهزراه شزده بینجامزد و گفزتن سزخنان هفزر ممیزز در        عزیات در نگفتن سخنان هف

حالت ضرورت با اطاینان قلب نسبت به ایاان رخصت است و عال هردن به عزیات بهتراست برای شخص هزه  

الله  میتواند بدان عال هند به گونه ای هه در پی من هشته شود شهید به شاار میآید؛ بدلیل اینکه من مرگ در راه

                                                           

 ق۴۴۱5مکتبه القدس بغداد،۴۱۴زیدان،دهتور عبدالکری ،مجاوعه بحوث فقهی،ص  -۴ 
 ۴۴۱سوره نحل میه،     -۴
القرطبی، أبو عبد الله محاد بن أحاد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شا  الدین، الجامع لأحکام القرمن = تفسیر    -۴

 م ۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱الطبعة: الثانیة،  القاورة، –دار الکتب الاصریة  ،۴۱۴،ص۴جالقرطبی،
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متعال است و نوعی از انواع جهاد با نف  به شاار می مید و هسی هه در راه الله متعال هشته شزود بزه اتفزاق فقهزا     

 ۴شهید میباشد.

دروغ گفتن در شریعت اسلام حرام است ز  چهارم : جواز گفتن دروغ و سوگند خوردن به من در ونگام ضرورت

دروغ گفزتن و سزوگند دروغ در ونگزام     تر است، اما با ایزن وجزود،  و اگر واراه با سوگند باشد تحری  من شدید

ا یا مال معصوم از غصب جایز ضرورت به قصد نجات دادن انسانی بیگناه از ولاهت یا روا ساختن زنی از عال زن

من دو بنابراین اگر ستاگر متجاوز به دنبال انسان بی گناه باشد تا وی را بکشد و یازنی هه بزا او زنزا هنزد و    است؛ 

در نزد هسی پناه ببرند، شخص پناه دونده میتواند وجود من دو شخص را انکار هند و بر ایزن مسزأله وز  سزوگند     

هه  یما، مادند و براین انکار و  سوگند بخوردبخورد واانگونه هه ودیعه پذیر و  میتواند وجود ودیعه را انکار ه

 گفتن از نگزاه شزرع مسزانتر از فسزاد قتزل و زنزا و      دروغ  من را تصاحب هنند؛ زیرا فسادچساولگر،ستاگر بخواود 

واز سزویی دیگزر ضزرر شزدیدتر بزا       امور محظور و مانوع را مبزاح میسزازد   ،غصب مال است و البته هه ضرورت

قصزد دفزع گنزاه واجزب و لازم     بزه  تحال ضرر مسانترنه تنها دفع میگردد، بلکه دروغ گفتن درچنین حالت وزایی  

چنین حالت وایی صادق باشد، گناه شزخص متسزبب در تحقیزق ایزن مفاسزد بزرای او نوشزته        اگر انسان در  است،

 ۴نایشود.

گرفتن مال غیر یا اتلاف هردن من در ونگام ضزرورت نزه تنهزا جزایز      ز گرفتن مال غیر در حالت ضرورت  پنج :

ز دادن مزالش امتنزاع وخزود    است بلکه برداشتن من بزور و اجبار وبدون اختیار صاحبش نیز میباشد مادامی هه او ا

داری هند و ویچ نیازی به من ندارد در این حالت بر شخص مضطر واجب و لازم است هه ثان مزال یزاد شزده را    

 ۴پرداخت نااید زیرا اضطرار موجب ابطال حق غیر نای گردد. 

اند به منظور جلوگیری در شرح مجله الاحکام عدلیه ممده است: اولیای امور میتو قاعده:این  شواود و فروع فقهی 

از گسترو متش سوزی خانه وای مجاور منرا خراب هنند واانگونه هه میتوانند مشخص مبزتلا بزه بیازاری وزای     

                                                           
القرطبی، أبو عبد الله محاد بن أحاد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شا  الدین، الجامع لأحکام القرمن = تفسیر  -۴

 م ۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱الطبعة: الثانیة،  القاورة، –دار الکتب الاصریة  ،۴۱۴،ص۴۴جالقرطبی،
 م۴۱۱۴ –ه ۴۱۴۴مصر، -،مکتبه الکلیات الازوریه،قاوره۴۴۱،ص۴ابن عبدالسلام،عبدالعزیز،قواعد الاحکام فی مصالح الانام،ج -۴

 ق۴۴۱5،مکتبه القدس بغداد،۴۱۱زیدان،دهتور عبدالکری ،مجاوعه بحوث فقهی،ص -۴ 
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واگیر را از وانشینی با مردم منع هند تا مانع سرایت بیااری به دیگران شوند با حال هسی را هه از پرداخت بدوی 

  ۴ند یا منرا به منظور پرداخت قرض به فروو برساند.خود خوداری میکند بدون رضایتش تصاحب هن

ابن نجی  و سیوطی گفته اند: خوردن مردار در ونگام گرسنگی شدید یا نوشیدن خار در ونگام گیر هزردن لقازه   

در گلو یا گفتن سخنان هفر ممیز در حالت اهراه یا تلف هردن مال غیر یزا برداشزتن مزال شزخص ماتنزع از ادای      

 ۴دون رضایتش و دفاع متعدی و مهاج  جایز است حتی اگر به هشتنش بینجامد. بدوی یا قرض ب

 الضرورات تقدر بقدرهابیان قاعده  مطلب سوم: 

شرح قاعده: این قاعده در واقع به توضیح قاعده الضرورات تبیح الاحظورات مبسزردازد و مقصزود از من و مقزدار    

زیزرا مبزاح هزردن محظزورات      و روشزن مشزخص میکنزد؛   حرامی را هه توسط ضرورت مباح میگردد بطور دقیق 

شرعی برای چاره اندیشی ی  وضعیت سخت و دشواری است هه برای مکلزف رخ داده اسزت و نایتوانزد منزرا     

بنزابراین تنهزا   ر معزرض ولاهزت و غصزب قزرار میدوزد ؛      تحال هند، بگونه ی هه نف ، ناموس  یا مزال وی را د 

لت ضرورت به واسطه من دفزع شزود و نبایزد در اسزتفاده از محظزور شزرعی       مقداری از حرام مباح میگردد هه حا

 ۴زیاده روی هرد.

جبیره باید مقدار لازم و ضروری از عضو را بسوشاند، داهتر تنها به مقداری از عزورت نگزاه    مثال وای این قاعده: 

زیزرا  ی  زن ازدواج هنزد؛  از  هند  هه مستلزم ضرورت درمان است، واچنان برای دیوانه جایز نیست هه با بیش

تنها به مقدار رفع گرسزنگی میتوانزد از    برمورده میشود ،واچنان شخص مضطر)ناچار( حاجت و نیاز او با ی  زن

 مردار بخورد، در مشورت درمورد خواستگاری بایزد بزه هنایزه و اشزاره اهتفزاء شزود و از گفزتن صزریح معایزب         

 ست، واچنین اگرمردی به رگ زدن زنی بخاطر تزداوی بسزردازد،  خوداری هند مانند اینکه بگوید: مناسب شاا نی

  ۱زن باید تاام بازووایش را بسوشاند و تنها مقداری مورد نیاز به رگ زدن جایز است هه مشکار باشد. 

                                                           

 م۴۱۴۴،بیروت :لبنان ز،دار احیاء تراث العربی ،مطبعه الادبیه،۴۴العدلیه،صرست  باز، سلی ،شرح مجله الاحکام  -۴ 
 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  لبنان، –دار الکتب العلایة، بیروت  ،۱۱ الْأَشبَْاهُ واَلنَّظَائِرُ ،ص ابن نجی  الاصری، زین الدین بن إبراوی  بن محاد،   -۴

 م ۴۱۱۱
 ه.و۴۴۱5،ایران:انتشارات مراس،چاپ اول،سال۴۴۱فی قواعد الفقه،ترجاه : دهتور سال  افسری،ص زیدان،دهتور عبدالکری ،الوجیز  -۴
 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۴۴۱-۴۴۴السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر،ص  -۱
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واچنان میتواند غذای شخصی دیگر را هه به رضایت برایش میدوزد غصزب هنزد بزه شزرط منکزه از انزدازه هزه         

 ۴او را از مرگ نجات بدود تجاوز نکند، یعنی شک  سیر نخورد.  سازد و گرسنگی او را مرفوع

 قاعده ماجاز لعذر بطل بزوالهبیان مطلب چهارم: 

اگر بخاطر عذر شرعی مباح شود، مانند اهراه به ناحق یا  شرح قاعده : چیزیکه از نظر شرعی حرام و مانوع است،

مباح شدن امر حرام به وجود عذر شرعی ومدت  این حالت،به ارتکاب عال حرام در حالت ضروری الجاء هننده 

ایل شود، سبب شرعی هه موجب بقای حک  اباحزت  شد به این معنا هه اگر عذر شرعی زمقید میبا زمان بقای من،

امر حرام بوده است، زایل میشود و در نتیجه ، اباحه ی امر حرام از بین میرود و امر حرام و مانوع به حکز  اصزلی   

 ۴هه اقدام به انجام من جایز نای باشد.  نی تحری  بر میگردد،خود یع

هسیکه توانایی استعاال مب دارد، تیا  هردن برای او باطزل اسزت اگزر    : مثال وای قاعده ما جاز لعذر بطل بزواله

 تیا  به دلیل نبود مب بوده باشد با وجود مب و قدرت دسترسی به من، تیا  باطل میگزردد واگزر تزیا  بزه دلیزل     

بیااری باشد با شفا یافتن تیا  باطل میشود، واگر به دلیل سزرمای شزدید باشزد بزا زایزل شزدن سزرما تزیا  باطزل          

ا پایان یافتن جنزگ و  میگردد، واچنین هسیکه پوشیدن لباس ابریش  به علت جنگ یا خارو برای او جایز باشد ب

که بخاطر بیااری از ایستادن در نازاز نزاتوان   واچنان هسی ،یدن لباس یاده شده جایز نای باشدپوش ،نبرد و خارو

  ۴باشد، نشسته نااز بخواند وورگاه بیااری شفا پیدا هند و بتواند بایستد، ایستادن در نااز بر او واجب میگردد.

اگر سفیه محجور صزلاحیت و اولیزت خزود را بزه دسزت بیزاورد،        مجله الاحکام عدلیه ممده است: ۱۱۱۴در ماده 

زیرا حجر و منع او از تصرفات مالی به دلیل سفاوت بوده است و مادامیکه سبب  ؛را از او بر داردقاضی باید حجر 

شرعی یعنی سفاوت انجام این هه حجر به دلیل عذر  مستلزم حجر زایل شده باشد، رفع حجر و  باید زایل گردد؛

میشود و قاضی مکلف اسزت هزه   یل گردد مثار مترتب بر من یعنی حجر و  زایل ورگاه این عذر زا ،گرفته است

 ۱حجر را از او بردارد. 

 

                                                           

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴، دار الجیل، الطبعة: الأولى، ۴۱،ص۴شرح مجلة الأحکام،ج أفندی، علی حیدر خواجه أمین، درر الحکام فی  -۴ 
 ه.و۴۴۱5،ایران:انتشارات مراس،چاپ اول،سال۴۴۴ترجاه : دهتور سال  افسری،ص زیدان،دهتور عبدالکری ،الوجیز فی قواعد الفقه،  -۴

 –، مؤسسة الرسالة، بیروت ۴۱۴-،ص۴قواعد الفقة الکلیة،ج مل بورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوجیز فی إیضاح -۴ 

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱، الطبعة: الرابعة، لبنان
 م۴۱۴۴بیروت :لبنان ز،دار احیاء تراث العربی ،مطبعه الادبیه، ،۴۱۴رست  باز، سلی ،شرح مجله الاحکام العدلیه،ص -۱
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تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در احکام طهارت 
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شریعت اسلامی بخاطر ایجاد سهولت ومسانی در اجرای تاام احکام شرعی بویژه احکامی هه متعلزق بزه عبزادات    

است برای مسلاانان راه وایی راپیشنهاد میکند. شریعت اسلامی، در تاام ابعاد زنده گزی مسزلاانان سزهولت را در    

، مسزانی را نیزز   اس هنند، درواینجا احکاممشقت احسنظر گرفته است. ودر صورتیکه مسلاانان در انجام عبادات 

برای او پیشنهاد میکند تا بتواند به شکل درست وهامزل عبزادات را انجزام دوزد زیزرا مبنزای شزریعت بزر سزهولت          

ومسانی استوار است. به واینطور قاعده الاشقه تجلب التیسیر از جاله قواعدی است هه این ادعاء را بشکل واضح 

، فقهای اسزلامی منزرا منحیزث یز      ی هبری است هه به دلیل هثرت ادلهجاله قواعد فقهظاور وثابت میکند واز 

در این فصل قاعده یاد  شده  اصل پذیرفته شده تلقی هرده و هلیه رخص وتخفیفات شرعی را احتواء ناوده است.

هننزده یسزر    را بر احکام طهارت ونااز تطبیق میناائی  تا مشکار گردد هه چگونزه در اسزلام عزیزز مشزقت جلزب     

مبحث اول در رابطه بزه   این فصل حاوی سه مبحث است وور مبحث شامل دو مطلب میباشد. ومسانی خواود بود.

طهارت ومسائل مربوط به طهارت بحث ناوده و مبحث دوم در مورد نااز ومسائل مربوط به نااز و مبحزث سزوم   

وجزود دارد هزه   ثیری در رابطه بزه طهزارت   مسایل مربوط به من بحث ناوده است،موضوعات هدر مورد جنائز و 

بطور مثال درمساله مبها، تزیا ، در موضزوع تخفیزف  مزا      تجلب التیسیر را بر من تطبیق ناود، میتوان قاعده الاشقة

یوهل لحاه در حالت اضطرار، در قضیه ادار اطفال و سایر قضایا، شرع تخفیفاتی را در نظر گرفتزه اسزت و چزون    

 بناء از ذهر منها خود داری ناودم. این مسایل معروف اند

 تطبیقات قاعده در باب طهارت –مبحث اول 

این مبحث شامل دو مطلب بوده طوریکه مطلب اول بزه معرفزی طهزارت و موضزوعات متعلزق بزه من مبسزردازد و        

 مطلب  دوم روی تطبیقات قاعده الاشقه تجلب التیسیر بالای برخی از مسائل طهارت بحث مینااید.

 حکم و شروط آناهیمت، طهارت،  مفهوم -ول مطلب ا

 مفهوم طهارت  -

فقهاء بحث طهارت را نسبت به نااز مقدم ذهر هرده اند؛ زیرا طهارت هلید نازاز واز جالزه شزروط صزحت من      

مِفتَْزاحُ الصَّزلَاةِ   » است وقاعده بر این است هه شرط مقدم است بر مشروط، پیامبر صزلی الله علیزه و سزل  میفرمایزد:    
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یعنی: طهارت )وضوء( هلید نااز است هه با تکبیر مغاز وبا سلام به  ۴ «الطُّهُورُ، وَتحَْرِیاُهَا التَّکْبیِرُ، وَتحَْلِیلُهَا التَّسْلِی ُ

طهزارت وپزاهی نیازی از ایازان       :ترجاه ۴ (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِیاَانِ) واچنان در حدیث دیگر میفرماید: پایان میرسد.

طهرالشزی یعنزی منچیزز پزاک شزد       نظافت و پاهی را گفته میشود؛ چنانچه گفتزه میشزود:    در لغت طهارت است. 

چنانچه گفته شده و  قوم یتطهرون یعنی منها مردمزی   ؛وطهارت با ض  وا وبا فتح من به معنای پاهی نظافت است

 ۴وستند هه از نجاسات پاک اند.

  ۱. صفت مخصوصودر اصطلاح شرع عبارت از شستن اعضای مخصوص، به  

و یا به عبارت دیگر طهارت پاهی از نجاست است چه من نجاست حقیقی باشد هه منرا خبث گویند ویا نجاسزت  

  5حکای باشد هه منرا حدث گویند. 

ویا گفته شده هه طهارت عبارت از رفع ناودن حدث یا از بین بردن نجاست و پلیدی و وزر منچزه هزه در معنزای     

  ۱منها باشد. 

طهارت در شرع عبارت از دورهردن ور منچه هه مانع نااز میگردد برابر است هه طهارت و پاهی بوسیله  واچنان

  ۱مب صورت گیرد و یا توسط خاک .

از تعاریف طهارت واضح میگردد هه طهارت به دونوع است: یکزی طهزارت از حزدث هزه مخصزوص طهزارت       

وپاهی بدن است ودوم طهارت از خبث است هه شامل پاهی بدن ، لباس ومکان میگردد، طهارت از حدث به سه 

غری گوینزد  شکل صورت میگیرد: بوسیله غسل هه منرا طهارت هبری گویند وبوسیله وضو هه منزرا طهزارت صز   

                                                           

، دار إحیزاء  ۴۱5،حزدیث شزااره:  ۴۴۴ص ،۴ابن ماجه، تحقیق: محاد فؤاد عبد البزاقی،ج ابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن  -۴  

  فیصل عیسى البابی الحلبی،ب.ت -الکتب العربیة 
 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۴،حدیث شااره:۴۴۴ص ،۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴
 - و ۴۱۴5 الاولى الطبعة لبنان، –، دار الکتب العلایة بیروت ۴۱۴،ص۴ابى بکر بن عبد القادر، مختار الصحاح،ج الرازی، لامام محاد بن  -۴

 .م ۴۱۱۱

  ۱م۴۱۱۴-ه ۴۱۴۴دارالکتب الاصری،قاوره، ،۴۱۴د بن علی،التعززززززریفات،صالجرجانی،علی بن محا 
بیروت، الطبعزة:  -، دار الفکر۱۱،ص۴الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،جابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین  - 5

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الثانیة، 

بیروت. و الشربینی، شا  الدین، محاد  _، دار الفکر۴۴۱،ص۴النووی، أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف، الاجاوع شرح الاهذب،ج -۱ 

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5،دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، ۴۱،ص۴رفة معانی ألفاظ الانهاج،جبن أحاد الخطیب، مغنی الاحتاج إلى مع

 ،دار الفکر، بدون طبعة وبدون تاریخ.۴۴،ص ۴الدسوقی، محاد بن أحاد بن عرفة، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، ج  -۱ 
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ودیگر منچه هه قای  مقام وردو طهارت هبری وصغری در صورت معذور بودن شزخص شزده میتوانزد هزه تزیا       

 ۴است،و طهارت از خبث به سه شکل صورت میگیرد:بوسیله غسل، بوسیله مسح و بوسیله ی پاشیدن مب . 

  اهمیت طهارت -

در امزور دنیزوی و دینزی خزویش سزخت بزه من        زیزرا انسزان   :هارت وپاهی توجه زیزادی نازوده اسزت   اسلام به ط

طهارت هلید نااز است ونااز خزود عبزادتی    ضرورت دارد، چنانچه در ذیل به بیان اوایت این عبادت میسردازی :

 الصَّزلَاةِ  إِلَى قاُْتُ ْ إِذَا ممَنُوا الَّذِینَ یَاأَی هَا) ، الله متعال میفرماید :ت من ظاور ومشکار بیان گردیده استاست هه اوای

 وَإِنْ فَزاطَّهَّرُوا  جنُُبًزا  هُنْزتُ ْ  وَإِنْ الْکَعْبَزیْنِ  إِلَى وَأَرْجُلَکُ ْ بِرُءُوسِکُ ْ وَامْسحَُوا الْاَرَافِقِ إِلَى وَأَیْدِیَکُ ْ وُجُووَکُ ْ فَاغْسِلُوا

 فاَمْسحَُوا طَیِّبًا صَعِیدًا فتََیاََّاُوا مَاءً تجَِدُوا فَلَ ْ النِّسَاءَ لَامَسْتُ ُ أَوْ الْغاَئطِِ مِنَ مِنْکُ ْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سفََرٍ عَلَى أَوْ مَرْضَى هنُْتُ ْ

 لَعَلَّکُز ْ  عَلَزیْکُ ْ  نِعاَْتَزهُ  ولَِیُزتِ َّ  لیُِطَهِّزرَهُ ْ  یُرِیزدُ  ولََکِزنْ  حَزرَجٍ  مِزنْ  عَلَیْکُ ْ لِیجَْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ مَا مِنْهُ وَأَیْدِیکُ ْ بِوُجُووِکُ ْ

ای مومنان ونگامیکه اراده هردید نااز را پ  بشوئید رووایتان را و دست وایتان را تامرنج وزا   :ترجاه۴ (تَشکُْرُونَ

ا مسزافر  ومسح هنید برسروایتان وبشوئید پاوایتان را تا بجلکها واگر جنب بودید پز  غسزل هنیزد و اگزر بیازار یز      

نیابیزد، پز     خلا جای بیاید یا با زنان ممیزو هرده باشید، پ  مب را ازباشید یا یکی از شاا از )قضای حاجت( 

پ  از من خاک بر رووایی خود ودست وایتان مسح هنید،نایخواود خدا هه بزر شزاا    ،خاک پاک را قصد هنید

مشقتی مشروع هند و لیکن میخواود هه شاا را پاک سازد و تاام هند نعازت خزود را برشزاا تزا شزود هزه شزکر        

 نید. گزاری ه

  ۴«مِفتَْاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وتََحْرِیاُهَا التَّکْبیِرُ، وَتحَْلِیلُهَا التَّسْلِی ُ» وپیامبر صلی الله علیه و سل   میفرماید :

 طهارت )وضوء( هلید نااز است هه با تکبیر مغاز وبا سلام به پایان میرسد.   :ترجاه

پ  ورگاه حدث با طهارت ذایل شد، قفل نیز باز میگردد ومانع از  حدث وبی وضو یی برای نااز مانند قفل است

: طهزارت  ترجازه  ۴ الطُّهُورُ شَزطْرُ الْإِیاَزانِ  جزئی از ایاان است ، پیامبر صلی اله علیه و سل  می فرماید:  بین میرود .

 وپاهی نیای از ایاان است 

                                                           
،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ   -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّر -سوریَّة  -دار الفکر  ۴۴۱،ص۴جوتخریجها،
 ۱الاائده: -۴
، دار إحیاء ۴۱5،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق: محاد فؤاد عبد الباقی،ج ابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید  -۴

 فیصل عیسى البابی الحلبی،ب.ت -الکتب العربیة 
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است واحداث ویا پزاهی  نفز  وتزهیزه من هزه     ومراد از طهور پاهی مطلق است برابر است پاهی بدن باشد از نج

  ۴وعال میباشد .  رطهور به این معنا شامل جزء بزرگی از ایاان هامل میگردد؛ هه مرهب از تصدیق ، اقرا

 التَّزوَّابِینَ  یحُِزب   اللَّزهَ  إِنَّ ) طهارت سبب دخول به محبت الله مهربان ورضای اوسزت ، چنانچزه الله متعزال میفرمایزد:    

 : ور میینه الله توبه هننده گان را دوست میدارد و پاک شونده گان را دوست میدارد. ترجاه  ۴(الاُْتَطَهِّرِینَ وَیحُِب 

 فِیزهِ  فِیهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ یَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلَى أُسِّ َ لاََسجِْدٌ أَبَدًا فِیهِ تَقُ ْ لَا)وواچنان در جایی دیگری میفرماید : 

: ورگز در منجا استاد نشزو وزر میینزه مسزجدی هزه بنیزاد       ترجاه ۱ (الْاُطَّهِّرِینَ یحُِب  وَاللَّهُ یتََطَهَّرُوا أَنْ یحُِب ونَ رِجَالٌ

نهاده شده است بر نیت تقوا از روز اول بهتر است هه در من ایستاد شوی منجا مردانی اند هه دوست میدارند هزه  

 پاک شوند و خدا پاک شونده گان را دوست میدارد. 

البته بعد از اینکزه از او در مزورد عقیزده     ؛ندطهارت از جاله اموری است هه انسان با ترک من در قبر عذاب میبی 

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ: أَنَّهُ مَزرَّ  )او سوال شد ،واچنان از ابن عباس رضی الله عنه روایت است هه گفتند : 

ی هَبیِرٍ، أَمَّا أَحَدُواَُا فکََانَ لاَ یسَْتتَِرُ مِنَ البَزوْلِ، وَأَمَّزا الآخَزرُ فَکَزانَ     إِنَّهاَُا لَیُعَذَّباَنِ، وَمَا یُعَذَّبَانِ فِ)بِقبَْرَیْنِ یُعَذَّباَنِ، فقََالَ: 

پ  گفتنزد هزه اینهزا در حزال      پیامبر صلی الله علیه وسل  روزی از هنار دو قبر گذشتند،  :ترجاه5 (یَاْشِی باِلنَّایِاَةِ

طوریکه یکی از منهزا از قطزرات بزول خزود داری      ؛به سبب دو گناه بزرگ عذاب میشوند عذاب هشیدن وستند،

 نایکرد و دیگرو سخن چینی میکرد. 

ابو وریره رضی الله عنه از پیامبر صلی  ،ن روی وا وسفیدی من در روز قیامتطهارت سببی است برای نورانی شد 

إِنَّ أُمَّتِی یُدْعَوْنَ یَوْمَ القِیَامَةِ غُرًّا محَُجَّلِینَ مِنْ مثَارِ الوُضُوءِ، فَاَزنِ  )الله علیه و سل  روایت میکنند هه ایشان فرمودند: 

                                                                                                                                                                                      

 ۴۴-  النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج۴،ص۴۴۴،حدیث شااره:۴۴۴، دار الجیل بیروت،ب.ت
زیززن الززدین محاززد الاززدعو بعبززد الززرؤوف بززن تززاج العززارفین بززن علززی بززن زیززن العابززدین الحززدادی، فززیض القززدیر شززرح الجززامع   الانززاوی، -۴

 ۴۴5۱الطبعة: الأولى،  مصر، –الاکتبة التجاریة الکبرى  ،۴۱۴،ص۱جالصغیر،

 ۴ - البقره :۴۴۴ 

 ۱التوبه: ۴۴۱
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۱۴،حدیث شااره:۱5ص۴جبن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی   -5

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
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امزت مزن در روز قیامزت در حزالی خواسزته میشزوند هزه از نزور          :ترجازه  ۴ (استَْطَاعَ مِنْکُ ْ أَنْ یُطیِلَ غُرَّتَزهُ فَلیَْفْعَزلْ  

  از شاا هه میتواند این نور را زیاد هند.میدرخشند و من نور از مثار وضو است پ  ور ی  

در این شکی نیست هه طهارت از مه  ترین اسباب وقایه ازامراض ومزانع انتشزار من در جامعزه  اسزت واز وازین      

لحاظ اسلام به نظافت بدن ولباس توجه ناوده ، وتاهید برنظافت محیط زیست ومحافظت من ناوده است ؛چنانچه 

الَّذِی یتََخَلَّزى فِزی طَرِیزقِ    »قاَلُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ یَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « اتَّقُوا اللَّعَّانَیْنِ)سل  میفرماید : پیامبر صلی الله علیه و 

دنزد هسزانیکه در راه   فرمو .از لعنت هننده گان نباشید ،پرسیدند منها چه هسانی اند :ترجاه ۴ (النَّاسِ، أَوْ فِی ظِلِّهِ ْ

  یا جاوای نشتن منها بول میکند.وای مردم و 

واچنان اسلام بر پاهی ونظافت خانه وا ، سرک وا وجوی وا توجه ناوده است طوریکه  پیزامبر صزلی الله علیزه و    

جزواد یحزب الجزود ، فنظفزوا      إن الله طیب یحب الطیب ، نظیف یحب النظافة ، هری  یحب الکرم) سل  میفرماید: 

الله متعال پزاک اسزت و پزاهیزگی را دوسزت دارد ،نظیزف اسزت و        :ترجاه۴ ا بالیهودأراه قال أفنیتک  ، ولا تشبهو

محزیط و منزلتزان را پزاهیزه نگهداریزد و از یهزود       نظافت را دوست دارد،بخشنده است و بخشش را دوست دارد،

 پیروی نکنید.

 شروط وجوب طهارت -

لباست را   :ترجاه ۱ (فَطَهِّرْ وَثیَِابَ َ )الله متعال : تطهیر نجاست از بدن، لباس ویا مکان واجب است، نظر به این قول

 إِلَزى  وَعَهِزدْنَا  مُصَزلًّى  إِبْزرَاوِی َ  مَقَزامِ  مِزنْ  وَاتَّخِذُوا وَأَمنًْا لِلنَّاسِ مَثَابَةً الْبیَْتَ جَعَلنَْا وَإِذْ)پاک بدار! وواچنان میفرماید: 

و منگاه هه هعبه را مرجع مردمان و  :ترجاه5 (الس جُودِ وَالرُّهَّعِ وَالْعَاهفِِینَ لِلطَّائفِِینَ بیَْتِیَ طَهِّرَا أَنْ وَإِساَْاعیِلَ إِبْرَاوِی َ

ابراوی  ناازگاه بگیرید و به سوی ابراوی  و اسااعیل وحی فرستادی   قدم )ایستگاه( ل امن قرار دادی  و از جایمح

                                                           

دار الفکر  ،۴۴۱،حدیث شااره:۴۱ص۴ج،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه  -۴ 

،حدیث ۴۴۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.۴۱۱شااره:
 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴
 –سوریَّة  -دار الفکر،۴۱5۴،حدیث شااره:۴۱۱،ص۱الترمذی، لامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة، سنن الترمذی، ج   -۴

 م ۴۱۱۴ و ۴۱۴۴ الثانیة دمشق،الطبعة

 (۱)الادثر : -۱ 

 (۴۴5)البقره: -5 
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ه گان و رهوع هننده گان سجده هننده پاک سازید . وچزون  هه خانه مرا برای طواف هننده گان و اعتکاف هنند

 زیرا پاهی لازمه نااز گذار است.  ؛واجب میگرددتطهیر و پاهی لباس ومکان واجب شد ، پاهی بدن بطریق اولی 

 ، هه اهنون ذهر میگردد: ۴ وبه ور هسیکه نااز واجب است طهارت نیز واجب است واما با شروط ذیل

اسلام ، یعنی بر مسلاان داشتن طهارت واجب است و بناء بر هافر واجب نیست  در این مورد هه بزه انجزام    –اول 

فروع شرع مکلف وستند یا  نه باید گفت هه : جاهور بر این اند هه واانطور هه هفار بر داشزتن ایازان مخاطزب    

سزا یا عقزاب انزد یکزی عقزاب از تزرک      وستند بر فروع عبادات نیز مخاطب اند؛ بناء در مخرت هفار مستحق دو 

ایاان ودوم عقاب بر ترک فروع دین واما نزد احناف هفار تنها بر داشتن ایاان مخاطب اند نه بزر انجزام فروعزات    

شرع از واینرو منها مستحق  عقاب اخروی وستند به لحاظ تزرک ایازان شزان، روی وازین ملحزوظ هفزاری هزه        

تقاضاء نگردیده اسزت ؛بنزاء ادای عبزادت از هفزار تزا مزادامی هزه هافرانزد         مسلاان شوند از ایشان قضاء عبادات 

 صحیح نایباشد.

دوم: عقل پ  طهارت بر مجنون وبیهوو واجزب نیسزت، ولزی در صزورتی هزه در متبزاقی وقزت صزحتاند شزد          

 طهارت بالایش واجب است. ودر مورد سکران )مست( باید گفت هه طهارت از وی ساقط نایشود.

سزالگی اسزت( بنزاء طهزارت      ۴۱هه علامات من : احتلام، حیض، حال، بلوغ سن )هه از نظر احنزاف  سوم : بلوغ 

 بالای طفل واجب نیست.

 چهارم : انقطاع خون حیض ونفاس 

 پنج  : دخول وقت

 شش  : خواب

 وفت : نسیان یا فراموشی

راموشزی هزار( و مکره)تحزت    وشت : اهراه، قضاء موردن منچه فوت شده است بر نائ  )خواب برده شده( ناسی )ف

 اهراه( به اجااع لازم است.

 نه : موجود شدن مب یا خاک پاک.

 دو : قدرت یافتن بر انجام فعل بقدر امکان . 

                                                           

 .۴۱عبد الله،أبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله، القوانین الفقهیة،صأبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن ،ابن جزی -۴ 
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 حکم طهارت  -

واجب ولازم است هه قبل  از دخول به نااز شخص بدن، لباس ومکان ناازو را از ور گونزه  نجاسزات ظزاوری     

صلی الله علیه و سزل  روایزت    رمنجر به طهارت وصفایی قلبی گردد در حدیثی از پیامبپاک و مطهر سازد تا اینکه 

نازاز بزدون طهزارت و صزدقه بزا مزال         :ترجاه ۴ (لَا تُقبَْلُ صَلَاةٌ بِغیَْرِ طُهُورٍ ولََا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )است هه فرمودند :

 حرام قبول نایگردد.

 الصَّزلَاةِ  إِلَزى  قاُْتُ ْ إِذَا ممَنُوا الَّذِینَ یَاأَی هَا) ت این قول خداوندی است :وواچنان  دلیل دیگری برای وجوب طهار  

 وَإِنْ فَزاطَّهَّرُوا  جنُُبًزا  هُنْزتُ ْ  وَإِنْ الْکَعْبَزیْنِ  إِلَى وَأَرْجُلَکُ ْ بِرُءُوسِکُ ْ وَامْسحَُوا الْاَرَافِقِ إِلَى وَأَیْدِیَکُ ْ وُجُووَکُ ْ فَاغْسِلُوا

 فاَمْسحَُوا طَیِّبًا صَعِیدًا فتََیاََّاُوا مَاءً تجَِدُوا فَلَ ْ النِّسَاءَ لَامَسْتُ ُ أَوْ الْغاَئطِِ مِنَ مِنْکُ ْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سفََرٍ عَلَى أَوْ مَرْضَى هنُْتُ ْ

 لَعَلَّکُز ْ  عَلَزیْکُ ْ  نِعاَْتَزهُ  ولَِیُزتِ َّ  لیُِطَهِّزرَهُ ْ  یُرِیزدُ  ولََکِزنْ  حَزرَجٍ  مِزنْ  عَلَیْکُ ْ لِیجَْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ مَا مِنْهُ وَأَیْدِیکُ ْ بِوُجُووِکُ ْ

ای مومنان ونگامیکه اراده هردید نااز را پ  بشوئید رووایتان را و دست وایتان را تامرنج وا  :ترجاه ۴(،تَشکُْرُونَ

ودید پز  غسزل هنیزد و اگزر بیازار یزا مسزافر        ومسح هنید برسروایتان وبشوئید پاوایتان را تا بجلکها واگر جنب ب

نیابیزد، پز     باشید یا یکی از شاا از )قضای حاجت( از خلا جای بیاید یا با زنان ممیزو هرده باشید، پ  مب را

پ  از من خاک بر رووایی خود ودست وایتان مسح هنید،نایخواود خدا هه بزر شزاا    ،خاک پاک را قصد هنید

خواود هه شاا را پاک سازد و تاام هند نعازت خزود را برشزاا تزا شزود هزه شزکر        مشقتی مشروع هند و لیکن می

  گزاری هنید.

نازاز    :ترجازه  ۴(لاَ تُقبَْلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یتََوَضَّأَ)وواچنان در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سل  میفرماید : 

 هسیکه وضو نداشته باشد قبول نایگردد.

  ۱ودر باب اجااع نیز ابن رشد میگوید : در ایناورد از ویچ ی  از مسلاین مخالفتی نقل نشده است. 

                                                           

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴ 
 ۶المجئدة  - 2
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴5،حدیث شااره:۴۱،ص۴ج بن الاغیرة، صحیح البخارى، البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  -۴

  م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
 –،دار الحدیث ۴۴،ص۴ابن رشد،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی، بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد،ج  -۱

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر: القاورة،
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در این مطلب به معرفی طهارت ومنچه متعلق به من بود ، بطور اجاال بحث صورت گرفت ، ودر مطلب بعزد مزی   

تجلب التیسزیر چگونزه بزر من     قةب طهارت بوده واینکه قاعده الاشمیسردازی  به من دست مسایلی هه مربوط به با

 تطبیق میگردد.

  تجلب التیسیر در احکام طهارت تطبیق قاعده المشقة  -مطلب دوم 

 در این مطلب میسردازی  به بیان چند مسائله ی هه قاعده الاشقه تجلب التیسیر بالای من تطبیق گردیده است.

 جواز مسح بر جوراب ها مساله اول : 

ومسانگیری شزریعت   در بیان حک  جواز مسح بر جوراب وا و موزه وا میتوان سااحت جواز مسح بر جوراب وا 

 را بوضوح شاود بود، در واقع جواز مسح بر جوراب وا وموزه وا در بزدل شسزتن وزر دو پزای در وضزوء میباشزد.      

موزه وا خف یا موزه عبارت از پوششی است هه توسط من پاوا تا بجل  وا پوشیده میشوند وواان حکای را هه 

  ۴دارند به جوراب وا نیز ملحق میگردد البته در صورتی هه ور دو جوراب ضخی  ومنعل باشند . 

 نیز خواوی  پرداخت. بناء در نخست به بیان جواز مسح بر موزه وا پرداخته در ادامه به بیان مسح بر جوراب وا

 معنای مسح بر موزه ها ومشروعیت آن( الف

؛ مسح در لغزت بزه معنزای هشزیدن دسزت بزالای       ستن پاوا در وضوء صورت میگیردض شمسح بر موزه وا در عو

چیزی ودر شرع به معنای هشیدن دست ناناک یا ترشده با مب، بر بالای موزه مخصوص ،در موضزع مخصزوص   

 من ودر زمان مخصوص، مراد از موزه وا در شرع: عبارت از منچه هه ساتر و پوشاننده وردو پا تا بجل  وا یا بالا

مراد از موضع مخصوص: ظاور وردو موزه است نه داخزل    تر از من بوده واز چرم یا واانند من ساخته شده باشد. 

 ۴مراد از زمان مخصوص: عبارت از ی  شبانه روز برای مقی  وسه شبانه روز برای مسافر.  منها.

مسح بر موزه وا بخاطر رخصت مشروع شده اسزت، ودر وزر   مسح بر موزه وا باید گفت هه : در مورد مشروعیت  

  ۴چهار مذوب در سفر وحضر جائز است، و  برای مردان و و  برای زنان. 

                                                           
 ،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود الکویته.۱۱،ص۴طهااز،عبدالحاید محاود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید،ج -۴

بیروت، -، دار الفکر۴۱۴،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج -۴ 

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة، 

، الاکتبة العصریة، ۴۴الشرنبلالی، حسن بن عاار بن علی، مراقی الفلاح شرح متن نور الإیضاح، مراقی الفلاح شرح متن نور الإیضاح،ص  -۴

 م ۴۴۴5 -وز  ۴۱۴5الطبعة: الأولى، 
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واچنان  ،وص در فصل زمستان وسردی یا در سفرمسلاانان مشروع شده بخص مسح برموزه وا بخاطر مسانگیری بر

ند عسزاهر وپزولی  وزا ویزا محصزلین واسزاتید در پوونتونهزا        برای منانیکه بطور دایای مشغول هار ووظیفه اند مان

  ۴وامثال من. 

ومشروعیت من توسط سنت نبوی صلی الله علیه وسل  از جاعی از احادیث دانسته میشزود، چنانچزه در ذیزل بیزان     

   میگردد:

خُفِّ أَوْلَى باِلاَْسحِْ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَزدْ رَأَیْزتُ   لَوْ هَانَ الدِّینُ بِالرَّأْیِ لکََانَ أَسفَْلُ الْ» حضرت علی رضی الله عنه میفرماید :

اگر دین روی عقل استوار بود در اینصورت  :ترجاه ۴ «یاَْسحَُ عَلَى ظَاوِرِ خفَُّیْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -رَسُولَ اللَّهِ 

 .مسح هف موزه وا بهتر از بالای من بود 

ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَلیََالِیهنَّ لِلاُْسَافِرِ، وَیَوْمًا ولََیْلَةً لِلاُْقِی ِ ) –صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -جَعَلَ النَّبِی  » در حدیث دیگر میفرماید : و

بانه مدت مسح بر موزه وارا پیامبر صلی الله علیه و سل  برای مسافر سه ش :ترجاه ۴ (یَعْنِی فِی الاَْسحِْ عَلَى الخْفَُّیْنِ -

 روز و برای مقی  ی  شبانه روز تعیین ناودند. 

هنُْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فِی سفََرٍ، فَأَوْوَیْتُ  از پدرو روایت میکند هه: واچنان حضرت مغیرة بن شعبة 

لی الله علیزه وسزل  در   واراه پیامبر صز  :ترجاه۱  فاََسحََ عَلَیْهاَِا«. یْنِدَعْهُااَ، فَإِنِّی أَدْخَلْتُهاَُا طَاوِرَتَ»لِأَنْزِعَ خفَُّیْهِ، فقََالَ: 

الله علیه وسل  فرمودند: بگذار منها را هه من منها  یبرای هشیدن موزه وایش خ  شدم پ  پیامبر صلسفر بودی  ، 

  را در حالت طهارت پوشیده بودم.

أَنْ نَاْسَزحَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -أَمَرَنَا یَعْنِی النَّبِیَّ و در حدیثی صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت میکند هه: 

، وَلاَ نَخْلَعَهاَُا مِنْ غاَئطٍِ ولََا بَوْلٍ ولََا نَوْمٍ عَلَى الخْفَُّیْنِ إذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاواَُا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إذَا سَافرَْنَا وَیَوْمًا ولََیْلَةً إذَا أقََانَْا

                                                           
والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة   -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّر -سوریَّة  -دار الفکر  ۱۴5،ص۴جوتخریجها،

 الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت، دار ۴۱۴،حدیث شااره:۱۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج -۴ 
دار الحزدیث، بزدون طبعزة     ،5۱،حزدیث شزااره:  ۱5ص۴الصنعانی، محاد بن إسااعیل بن صلاح بن محاد الحسنی، الکحلانی، سبل السلام،ج -۴

  وبدون تاریخ
دار الفکزر للطباعزة والنشزر     ،۴۴5،حدیث شزااره: 5۴،ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -۱

  م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
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پیزامبر صزلی الله    :ترجازه   ۴ رَوَاهُ أَحْاَدُ وَابْنُ خُزَیْاَةَ، وقََالَ الخَْطَّابِیِّ: وُوَ صَزحِیحُ الْإِسْزنَادِ(  « ولََا نَخْلَعَهاَُا إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

اگر در حالزت سزفر بزودی      موزه وا را در حالت طهارت پوشیده باشی ،علیه و سل  امر ناودند ما را در صورتیکه 

و تزا من مزدت بزه سزبب حزدث و یزا        سه روز و اگر در حالت اقامت بودی  ی  روز را بالای منها مسزح نازایی ،  

  خواب، و یا جنابت هشیده نشوند.

 َّ تَوَضَّأَ وَمَسحََ عَلَى خفَُّیْزهِ فقَِیزلَ لَزهُ: تَفْعَزلُ     أَنَّهُ بَالَ ثُرض الله عنه روایت است هه  ۴واچنان در حدیثی از ابن جریر

: او بول ناود ترجاه ۴ «باَلَ، ثُ َّ تَوَضَّأَ وَمَسحََ عَلَى خفَُّیْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -رَأَیْت رَسُولَ اللَّهِ »وَکَذَا؟ قاَلَ: نَعَ ْ، 

مسح ناود،برای او گفته شد:میا اینکار را میکنی؟ گفت: بلی،پیزامبر  و بعدوضو گرفت سس  بالایی موزوای خود 

   صل الله علیه و سل  را دیدم هه اول ادار ناود بعد وضو گرفت و سس  بر موزه وایش مسح ناود.

صَزلَّى  النَّبِزیِّ  »عَنْ و واچنین عبدالله بن عار از سعد بن ابی وقاص از پیامبر صلی الله علیه و سل  روایت میکنند هه 

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عاَُرَ سَأَلَ عُاَرَ عَنْ ذَلِ َ فَقاَلَ: نَعَز ْ، إِذَا حَزدَّثَ َ شَزیتًْا سَزعْدٌ،     « اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ أَنَّهُ مَسحََ عَلَى الخفَُّیْنِ

 ،علیه و سل  بزر مزوزه وزا مسزح هردنزد     : پیامبر صلی الله ترجاه۱  عَنِ النَّبِی  صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غیَْرَهُ

ن بزوده اسزت، اگزر سزعد     بلزی چنزی   الله عنه در این مورد سوال ناود وایشان فرمودند: یعبدالله بن عار از عار رض

  پیامبر صلی الله علیه و سل  روایت هرد، از دیگری در باره من حدیث مسرس. چیزی برایتان از 

                                                           
ر الشوهانی، للشیخ الامام الاجتهد العلامة الربانی قاضی قضاة القطر الیاانی محاد بن علی ابن محاد، نیل الاوطار من أحادیث سید الاخیا - ۴ 

 ۱۱۱۱ -پ  لبنان ص، -، دار الجیل بیروت ۴۴۴،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴شرح منتقی، الاخبار،ج
و جریر بن عبدالله بن مال  بن البجالی صحابی بزرگ از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسل  و محبوب ترین منان نزد او است . هنیه او اب -۴

روایتزی  وجزری قازری و بزه     5۴عارو است . او و قومش در رمضان سال دو  وجرت اسلام موردند . تاریخ تولد او دقیق نیسزت لزیکن در سزال    

أبوو الحسون عّوي بون أبوي المورم محمود بون  ،ابون الأثيور وجری قاری در قصبه یی بنام قرقیسیه در شرق شام وفات نازوده اسزت .   5۱دیگر در سال 

 م1989 -لـ 1419 ،بيروت –دار اليمر  (1/333،)أسد الغجبة ،محمد بن عبد المريم بن عبد الواحد الشيبجني الهزري
دار الفکر  ،۴۱۱،حدیث شااره:۱۴ص۴ج،ی، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخار -متفق علیه   -۴

،حدیث ۴۴۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 بیروت،ب.ت، دار الجیل ۴۱۴شااره:

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۴،حدیث شااره:5۴،ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -۱ 

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
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ر باب مسح بر موزه وا روایت  گردیده اند ، احادیثی وستند هه توسط قزول وفعزل پیزامبر صزلی الله     احادیثی هه د

علیه و سل   ثابت گردیده وحتی از جاله احادیث  متواتره ومشهوره میباشند ، واحادیثی هه در این مورد روایزت  

 ۴شده، تا به چهل حدیث از صحابه به روایت گردیده است. 

   شروط مسح بر موزه ها (ب

 شروط احناف در رابطه به مسح بالای موزه واعبارتند از:

 اول : ور دو موزه بعد از شستن پاوا پوشیده شود، اگرچه هه وضوء ونوز تاام و  نشده باشد.

 دوم: ور دو موزه پاوا را تا بجل  وا بسوشاند.

 سوم: امکان راه رفتن با ور دو موزه موجود باشد.

ور ی  از موزه وا خالی از پارگی باشند واگر و  پاره بودنزد ، پزاره گزی منهزا از سزه انگشزت هوچز         چهارم: 

 تجاوز نکند.

                ۴پنج : بدون اینکه چیزی به پا بسته شود، پای را محک  گیرند.  

اسوح )موزه(  وط مهه بعضی شروط من مرب ،وزه وا شروطی را چنین ذهر میکنندمالکی وا : برای جواز مسح بر م

میگردد و شروط ماسح با من شروطی هه احناف ذهزر هزرده انزد یکزی اسزت       ومتباقی مربوط ماسح)مسح هننده(

 ودر من مورد مساله متفق علیه است ،و اما شروط ماسوح اینست  هه :

 اول : موزه باید از چرم ساخته شده باشد بناء مسح بر غیر من صحیح نیست.

طاور وپاک باشند ، پ  موزه وا از پوست خود مرده ولو هه دباغی  و  شده باشند ، درسزت   دوم: اینکه موزه وا

 نیست.

 سوم چسسنده نباشد.

 چهارم: اینکه موزه وا ساقی داشته باشند هه محل فرض در شستن را بسوشانند یعنی بجل  وا را را بسوشاند.

د، نه اینکه به اندازه فراخ و واسع باشزد هزه در ونگزام    پنج : اینکه بطور عادی با من موزه وا، راه رفتن ماکن باش

  ۴راه رفتن از پا بیرون شوند .

                                                           
 الکویته.،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود ۱5،ص۴طهااز،عبدالحاید محاود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید،ج  -۴

 -وز ۴۱۴۱، دار الکتب العلایة، الطبعة: الثانیة، ۴۴،ص۴الکاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،ج -۴ 

 م۴۱۱۱
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 شوافع : برای جواز مسح بر موزه وا دو امر را شرط میدانند :

 اول: اینکه موزه بعد از طهارت هامل از ور دوحدث، اهبر واصغر پوشیده شوند. 

اه رفتن در حال ضرورت را داشته باشد. محل فرض در وضو دوم: اینکه موزه وا پاک ومستحک  باشند، وامکان ر

 ۴را بسوشاند ، مانع نفوذ مب بوده وپاره نباشد. 

 حنابله : منها نیز برای جواز مسح بر خف شروط ذیل را بیان میکنند:

 اول: موزه وا بعد از تکایل طهارت پوشیده شوند.

بناء مسح بر موزه ای هه مستحک  وثابت نیست صحیح نازی باشزد امزا     اینکه در پای مستحک  وثابت باشند؛دوم: 

 بالای موزه ای هه خودو ثابت باشد صحیح است.

سوم: اینکه استفاده از موزه وا مباح باشد، بناء بالای موزه ی غصب شده ویا ساخته شده از حریر ولو هه ضرورت 

 و  باشد، مسح صحیح نیست.

من ماکن باشد ودر عرف معتاد باشزد؛ بنزاء مسزح بزالای مزوزه ای هزه از پوسزت،        عادی راه رفتن با چهارم: بطور

چوب و مون ساخته شده باشد،صحیح است؛زیرا از جاله موزه یزی اسزت هزه پوشزاننده بزوده و قزدم زدن بزا من        

 ماکن است.

ورت  پنج  : عین موزه طاور باشد ؛ بناء مسح بر نج  صحیح نیست ولو هه بزه ضزرورت وز  باشزد وحالزت ضزر      

 اینکه تیا  هرده باشد پ  راوی جز شستن ور دو پا  ندارد.

 ۴شش  : اینکه منقدر وسیع نباشد هه محل فرض از من قابل دید باشد. 

 کيفيت مسح بر موزه هاج :

انگشتان تر شده دست خود را هه مفتوح یا باز باشند را بر  سح بر موزه وا طوری است هه متوضی)وضو هننده(م 

؛ چنانچه پای راست با دست راست وپای چپ با دسزت چزپ   ناحیه انگشتان من بطرف ساق میکشداز قدم یا پای 

                                                                                                                                                                                      

 تاریخ، دار الفکر، بدون طبعة وبدون ۴۱۴،ص۴الدسوقی، محاد بن أحاد بن عرفة، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر،ج -۴ 

 ۴۱۴5 ، الأولى الطبعة بیروت، –، دار الفکر ۴۱۱-۴۱۴،ص۴الشیبانی، عبد الله بن أحاد بن قدامة الاقدسی أبو محاد، الاغنی،ج -۴ 
الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة ات الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ  -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّر -سوریَّة  -،دار الفکر ۱۴۱ز ۱۴5،ص۴جوتخریجها،
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مسح میگردد، ودر مسح هردن سه انگشت هوچ  دست هفایت میکند، واما مسح ناودن موزه وزا از داخزل من   

 ۴ویا عقب من ویا جوانب وساق منها جواز ندارد. 

لَوْ هَانَ الدِّینُ بِالرَّأْیِ لکََانَ أَسفَْلُ الخُْفِّ أَوْلَى باِلاَْسْحِ مِنْ أَعْلَزاهُ  ) از حضرت علی رضی الله عنه روایت است هه:   

وی عقل استوار بود در اگر دین ر :ترجاه۴( یاَْسحَُ عَلَى ظَاوِرِ خفَُّیْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -وَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 اینصورت مسح هف موزه وا بهتر از بالای من بود.

أنزه صَزلىّ الله عَلیَْزهِ وسََزلّ  مسزح علزى خفیزه،        "وواچنان از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت است هه گفزت :   

، هزأنی أنظزر   ووضع یده الیانى على خفه الأیان، ویده الیسرى على خفه الأیسر، ث  مسح أعلاواا مسزحة واحزدة  

ه و سل  بالای موزه وایشان مسح هردند طوریکه دست راست یرسول الله صلی عل :ترجاه ۴. "أصابعه على الخفین

شان را روی موزه راست و دست چپ شان را روی موزه چپ گذاشتند سس  وازمزان وزر دو مزوزه را یکارتبزه     

  مسح هردند، گویا من انگشتان شان را بالای موزه وا میدیدم.

بناء مسح ناودن یکبار هفایت میکند و تکرار من سنت نیست، اگر به ظاور موزه مسح نازود از طزرف عزرض من    

 ۱ویا مسح را از طرف ساق مغاز هرد، مسح او صحیح است ولی خلاف سنت است .

   مد  مسحد:

 ۴۱هزه معزادل   طوریکه مدت مسح برای مقی  ی  شبانه روز  ؛استمدت وزمان مسح برای مقی  ومسافر متفاوت 

ساعت است، تعیین گردیزده اسزت ومزدت     ۱۴ساعت است   وبرای مسافر مسح به مدت سه شبانه روز هه معادل  

 مسح بعد از مخرین طهارت وپوشیدن موزه وا مغاز میگردد،چنانچه این احکام از احادیث ثابت شده اند.

الله علیه وسل  یأمرنا إذا هنزا سزفرا ان لا    صلىهان رسول الله )از صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت است هه : 

وقتی ما در سفر میبودی  پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  امزر       :ترجاه ۴(  ولیالیهن إلا من جنابة ننزع خفافنا ثلاثة ایام

 میناودند هه موزه وای خود را سه شبانه روز از پا بیرون نکنی  مگر اینکه در حالت جنابت میبودی . 

                                                           

 تاریخ، دار الفکر، الطبعة: بدون طبعة وبدون ۴۴۴ص۴۱ابن الهاام، هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر،ج -۴ 
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۱۴،حدیث شااره:۱۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -۴

مکة الاکرمة  -، مکتبة دار الباز ۴۴۴۱،حدیث شااره۴۱۴،ص۴البیهقی، أحاد بن الحسین بن علی بن موسى أبو بکر،  سنن البیهقی الکبرى،ج  -۴ 

 ،۴۱۴۱ – ۴۱۱۱ 
 ، دار الکتاب العرب۱۴،ص۴الایدانی، عبد الغنی الغنیای الدمشقی، اللباب فی شرح الکتاب،ج  -۱
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أَنَّزهُ رَخَّزصَ    -صَلَّى اللَّزهُ عَلَیْزهِ وَسَزلَّ َ     -عَنْ النَّبِیِّ  در حدیثی از ابی بکره رضی الله عنه روایت است هه :واچنان  

 علیه و سل  برای مسافر : پیامبر صلی اللهترجاه۴(فَلَبِ َ خفَُّیْهِ وََلِلْاقُِی ِ یَوْمًا ولََیْلَةً إذَا تَطَهَّرَ لِلاُْساَفِرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَلیََالِیهِنّ

سه شبانه روز و برای مقی  ی  شبانه روز را رخصت دادند تا بر موزه وا مسح هنند و ورگاه طهارت نازود مزوزه   

  خود را بسوشد.

فَقاَلتَْ: عَلَیْ َ بِابْنِ أَتیَْتُ عاَئِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الاَْسحِْ عَلَى الخْفَُّیْنِ، ) واچنان از شریح بن وانی روایت است هه گفت:

جَعَزلَ رَسُزولُ اللهِ صَزلَّى اللهُ عَلَیْزهِ     »أَبِی طاَلبٍِ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ هَانَ یُساَفِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فَسَزأَلنَْاهُ فقََزالَ:   

نزد عایشه رضی الله عنها رفتازو از او در بزاره مسزح     :ترجاه۴.(وَیَوْمًا ولََیْلَةً لِلْاقُِی ِ وَسَلَّ َ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَلیََالِیَهُنَّ لِلاُْسَافِرِ،

لی الله علیزه و  چون او وارای رسول الله صز  بر موزه واپرسیدم وی گفت: نزد علی بن ابی طالب برو و از او بسرس؛

الله صلی الله علیزه و سزل  بزرای مسافرسزه     رسول  ما از علی بن ابی طالب پرسیدی  و او گفت: ،سل  به سفر میرفت

 شبانه روز و برای مقی  ی  شبانه روز وقت تعیین ناود.

منچه هه به حک  مسح بر خفین یا موزه وا ملحق میشود  ، واانا موضوع جوراب وزا اسزت بعزد از بیزان موضزوع       

 موزه وا حال میسردازی  به بیان موضوع مسح بر جوراب وا :

 ها ه : مسح بر جوراب 

البته در مسح بر جوراب وائیکه مجلد ومنعزل باشزند ، مجلزد بزه      ۱فقها بر جواز مسح بالای جوراب وااتفاق دارند.

جورابی گفته میشود هه بر بالا و پائین من چرم گذراند ؛ ومنعل جورابی است هه برپائین من چرم بگذارند ، مانند 

 واما فقها در مورد جوراب وای عادی دونظر دارند: : پا افزار وقطعه ی مون هه به پاشنه پا میزنند.

 گروه اول: امام ابو حنیفه ، مالکی وشوافع مسح بر جوراب وای عادی را جواز نای دوند.

 گروه دوم: حنابله و صاحبین وستند وبه رأی ایشان فتواو  داده شده، هه جواز دارد.

                                                                                                                                                                                      
 دمشق،الطبعة –سوریَّة  -دار الفکر،۱5،حدیث شااره:۱۱،ص۴الترمذی، لامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة، سنن الترمذی، ج   -۴

 م ۴۱۱۴ و ۴۱۴۴ الثانیة
دار الحدیث، بدون طبعة  ،5۱،حدیث شااره:۱۱ص۴إسااعیل بن صلاح بن محاد الحسنی، الکحلانی، سبل السلام،ج الصنعانی، محاد بن   -۴

 وبدون تاریخ
 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۱،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج   -۴

 ، دار الاعارف، لطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ۴5۴،ص۴اد الخلوتی، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر،جالصاوی، أبو العباس أحاد بن مح -۱ 
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ندارد مگر اینکه مجلد ویا منعل باشند ، زیرا جزوراب   امام ابو حنیفه میگوید : مسح بر جوراب جواز مراء مذاوب:

وا در معنای موزه وا نیستند و در ونگام قدم زدن مواظبت منها ماکن نیستند مگر اینکه منعل باشند وحدیثی را هه 

  ۴مجاز برای موزه وا است بر مسح بالای جوراب وا حال ناوده اند.

شان به قول صاحبین برگشته اند وبزالای جزوراب وایشزان در ونگزام     وگفته شده هه امام ابو حنیفه در اواخر عار 

مریضی مسح هرده بودند ودر این مورد گفتند : من مردم را از اینکزارمنع میکزردم. وامزا صزاحبین هزه از مزذوب        

ه احناف فتوا در مورد جوراب وا به رأی منها داده شده : مسح بر جوراب وا را جایز میدانند ؛البته در صزورتی هز  

هلفت یادرشت ویا ضخی  باشند ونازک نباشند هه از منها پای معلوم شود: زیرا پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  بزر      

جوراب وایشان مسح هرده بودند وواچنان راه رفتن در جوراب وای ضخی  نیز ماکن است مانند، جوراب وای 

هه مسح بر جوراب وایی جزواز دارد؛  پشای امروزی، در مذوب احناف جواز از مسح بر جوراب وا طوری است 

هه ضخی  بوده وشخص بتواند با منها به اندازه ی  فرسخ را قدم بزند ودر ساق پا محک  وثابت بااند وپای از من 

   معلوم نگردد.

مانند ابو حنیفه شرط گذاشته اند هه جوراب وا مجلد باشزند وز  ظاورشزان ووز  باطنشزان تزا       ۴واچنان مالکی وا 

منها بطورعادی ماکن باشد، هه در اینصورت حکز  خزف یزا مزوزه را بخزود میگیرنزد و        رفتن توسط  اینکه راه 

 حک  مسح بر موزه وا را ازاحادیث برخود میگیرند. 

 ۱در مسح بر جوراب وا دو شرط دارد:  ۴وامام شافعی

                                                           
بیروت، -، دار الفکر۴۱۱،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج  -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة، 
 –،دار الحدیث ۴۱،ص۴ابن رشد،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی، بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد،ج   -۴

، دار ۴۴،ص۴م  و  الکاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،ج ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر: القاورة،

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱ایة، الطبعة: الثانیة، الکتب العل
اول سنت و جااعت بود . نام مکال او ابو عبدالله  محاد ادری  شافعی ملقب به ابو عبدالله و معروف به امام شافعی ، سومین امام از ائاه -۴

 ۴5۴محاد بن ادری  بن عباس بن عثاان بن شافع بن سائب بن عبدالله بن یزید بن عبدالاطلب بن عبدالاناف .... بود . او در ماه رجب سال 

 ۱۴۴وجری قاری مطابق  ۴۴۱در سال  میلادی در شهر غزه از سرزمین فلسطین و به قولی در سوریه متولد شده و ۱۱۱وجری قاری مطابق 

 المحبق (2/71) ،طببجت الشجفرية المبرى ،،جج الدين عبد الولجب بن ،بي الدين ي،السبم .سالگی در فلسطاط مصر وفات ناود  5۱میلادی به عار 

 لـ1413الثجنية،  الطبرة  ،لهر لّطبجعة والنشر وال،وزيع ،د. محمود محمد الطنجحي د. عبد الي،جح محمد الحّو
، دار الکتب العلایة، الطبعة: ۱۱۴،ص۴الشربینی، شا  الدین، محاد بن أحاد الخطیب، مغنی الاحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ الانهاج،ج -۱

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5الأولى، 
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  ن معلوم نگردد وامکان قدم زدن با انها موجود باشد.یکی اینکه : ضخی  باشد وپا از م

ودر صورتیکه یکی از این دو شرط موجود نباشد، مسح بر جوراب وزا جزواز    دوم اینکه : جوراب وا منعل باشند.

 ندارد؛ زیرا در من صورت امکان قدم زدن با من نخواود بود ومانند تکه میااند . 

 ۴وحنابله مسح بر جوراب وا را با دوشرط ذیل مباح میداند. 

 از من معلوم نگردد. اول: اینکه ضخی  باشند وپای 

ودلیل شان من احادیثی از مسح بر جوراب وا است  دوم: اینکه را رفتن با من ماکن باشد و در قدم وا ثابت باانند.

از حضرت علی ، عاار ، ابن مسعود، ان  ، ابن عار، براء ،  بلال، ابن  هه از نه صحابه روایت شده است از جاله :

وواچنان از جااعتی از تابعین ،مانند: عطاء وحسن بصری وسعید بن الاسیب وابن جبیر ابی اوفی ، سهل ابن سعد  

 -أَنَّ رَسُزولَ اللَّزهِ   در حدیثی از حضرت مغیره بن شزعبه روایزت اسزت هزه :      والنخعی وثوری نیز روایت هرده اند.

پیامبر صلی الله علیه و سل  وضو گرفتنزد و   :ترجاه ۴(نِ وَالنَّعْلَیْنِتَوَضَّأَ وَمَسحََ عَلَى الجَْوْربََیْ) –صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ 

یاَْسحَُ عَلَى الْاُوقَیْنِ )–صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -رَأَیْت رَسُولَ اللَّهِ »وحدیث بلال:  بالای جوراب وایشان مسح هردند.

 الله علیه و سل  را در حال مسح هردن بر جوراب وا و چزادر شزان مسزح هردنزد.     پیامبر صلی :ترجاه ۴ («وَالخْاَِارِ

  ورای راجح حنابله و  واان استناد شان به فعل صحابه و تابعین است ومنچه هه از مغیره روایت شده است.

 ها وجوراب ها مسح بر موزه  واقضنی: 

یزی از وضزو وسزتند و    ر موزه وا یا جزوراب وزا جز  ا مسح بزیر را میشکند ، مسح را نیز میشکند؛ نچه هه وضوورم

هشیدن موزه از پا، نیز ناقص مسح اسزت ؛ زیزرا مزوزه مزانع      جز بطریق اولی میباشد.  منچه ناقض هل باشد، ناقض

بناء مسح نیز ناقص شد، واچنان در صورتی هه از  ؛حدث بوده و وقتی هه موزه هشیده شد،پ  مانع از بین رفت

ور دو موزه یکی من نیز بر ممد، پ  ور دو موزه را بکشد وپای خود را بشوید ونااز بگذارد، دلیل من اینست هه 

سسری شدن مزدت پوشزیدن مزوزه وزا، پیزامبر       غسل ومسح در ی  عبادت جاع نای شود؛ بناء ور دو پا را بشوید.

: مقی  ی  شزبانه روز و  الاسافر ثلاثه ایام ولیالها، ترجاهسل   میفرماید : یاسح الاقی  یوما ولیله وصلی الله علیه و 

                                                           
 ، دار الکتب العلایة۴۴۴-۴۴۱،ص۴البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،ج -۴
ر شرح الشوهانی، للشیخ الامام الاجتهد العلامة الربانی قاضی قضاة القطر الیاانی محاد بن علی ابن محاد، نیل الاوطار من أحادیث سید الاخیا -۴

 ۱۱۱۱ -لبنان ص، پ  -، دار الجیل بیروت ۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴منتقی، الاخبار،ج

لامام الاجتهد العلامة الربانی قاضی قضاة القطر الیاانی محاد بن علی ابن محاد، نیل الاوطار من أحادیث سید الاخیار الشوهانی، للشیخ ا-۴ 

 ۱۱۱۱ -لبنان ص، پ  -، دار الجیل بیروت ۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴شرح منتقی، الاخبار،ج
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 مسافر سه شبانه روز موزه وا را مسح هنند ؛ بناء ورگاه مدت مسح تکایل گردد، موزه وا را بکشد وپاوا را بشوید.  

  ۴ستن پاوا واجب است. تر شدن اهثر پاوا با مب ، هه در اینصورت هشیدن موزه وا وش

در مجاوع میتوان گفت هه مساله مسح بر خفین یا موزه وا وجوراب وا بخاطر یسر ومسانی مشروع شزده ، زیزرا    

اهثریت مردم به من نیاز دارند، بویژه افرای هه زخ  شدید داشته وبرایشان مشکل است هه در ور وعده از نازاز ،  

شخصی مقی  در هشزوریکه مب ووزوای من بسزیار سزرد باشزد ویزا اینکزه        وضو گیرند و پاوا را بشوید وواینطور 

شخص مسافر باشد ویا اینکه عسکر یا پولی  باشد ؛ بنابر واین اعذار شریعت بزرای چنزین افزرادی هزه در اینزوع      

مشاق قرار دارند، رخصت وسهولتی را در نظر میگیرد ، تا از یکطرف مقصد اصلی از طهارت حاصزل گزردد واز   

 گر شخص با دشواری وا مواجه نگردد وبه مسانی بتواند اعاال عبادی خویش را انجام دود.سوی دی

ی ب  ط انسان بنداژبر عضوی از اعضای  که  : کیفیت وضو گرفتن در حالی مساله دوم

 )مسح بر جبیره( پیچیده شده باشد

ناودن بالای زخ  ومنچه  واانا مسح بر جبیره ویا مسح ،خصت وای شرع و مسان گیری وای منیکی دیگر از ر 

در صورتی هه عضوی از اعضای وضوء طوری زخ  برداشته باشزد هزه    بر زخ  بسته شده در ونگام وضو میباشد.

رسیدن مب به من محل سبب زیادت درد وزخ  متوضی شود پ  شرع برایش اجازه مسح بر زخز  بزدون اینکزه    

تعریف جبیره: بنداژی هه روی اسزتخوان شکسزته    دازی .شسته شود را میدود، در ادامه به بیان این موضوع می پر

شده یا مسیب دیده گذاشته میشود وقسات مسیب دیزده بزا من بسزته میشزود، وجازع من جبزائر اسزت وواچنزان         

 ۴چوبهایی هه به استخوان شکسته شده با پارچه یی بسته میشود را نیز جبیره گویند.

گچ ودر حک  جبیره ، من پارچه یا بنداژی شامل است هه توسط واچنان به معنای شکسته بندی استخوان توسط  

من جرح یا زخ  بسته میشود ولو هه من جراحت در سرو  باشد ویا جراحت در رگ باشد ویا زخای در اثر پاره 

ابن جزی مالکی میگوید : جبائر عبارت از پارچه ای هزه بزالای زخز  یزا      گی ویا در اثر عال جراحی بوده باشد.

 ۴گ زده گی بسته میشود. جرح یار

                                                           

 ،فیصل هتب خانه،محله جنگی پشاور۴۱۴-۴۱۱،ص۴فیصل،مولانا شاه،تسهیل الهدایه شرح فارسی الهدایه،ج  -۴ 
 ۴۱۱۱ - و ۴۱۴5 الاولى الطبعة لبنان، –، دار الکتب العلایة بیروت ۱۱،ص۴الرازی، لامام محاد بن ابى بکر بن عبد القادر، مختار الصحاح،ج  -۴

 بیروت –الاکتبة العلایة ،۱۱ص۴۱ ج الکبیر، الشرح غریب فی الانیر الاصباح الفیومی، علی بن محاد بن أحاد الحاوی، و. م
 ۴۱أبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله،أبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله، القوانین الفقهیة،ص،ابن جزی  -۴
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مشروعیت مسح بر جبیره : مسح بر جبائر شرعا جایز است واین جواز با هتاب وسنت و عقل ثابت میگردد، ومسح 

بر جبیره قای  مقام شستن من محلی است هه مجروح شده ،البته در صورتی هه شزخص تزوان اسزتعاال مب را در    

 من ناحیه نداشته باشد.

 بِکُ ُ یُرِیدُ ولََا الیُْسْرَ بِکُ ُ اللَّهُ یُرِیدُ) وواچنان میفرماید : ۴ حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْکُ ْ جَعَلَ وَمَا زدلیل اول: هتاب الله  

 ۴. (الْعُسْرَ

حزدیثی هزه از    ز  من احادیثی هه در باب جواز مسح بر جبیزره روایزت شزده انزد از جالزه :        دليل دوم : َنت

انکَْسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَیَّ، فَسَألَْتُ النَّبِیِّ صَزلَّى اللهُ عَلَیْزهِ وَسَزلَّ َ،     روایت شده هه فرمودند: حضرت علی رضی الله عنه

در رابطه به من از رسزول الله صزلی علیزه و    د دست  شکست استخوان ساع :ترجاه ۴« فَأَمَرَنِی أَنْ أَمْسحََ عَلَى الجَْباَئِرِ»

  امر ناودند هه بر جبیره مسح ناای .سل  سوال ناودم ، ایشان برای  

ز رض الله عنه در مورد مردی هه سرو هسر هرده بزود و وی غسزل هزرد وبعزد ا     ۱واچنان حدیث حضرت جابر

یَعْصِزبَ  « أَوْ -إِنَّاَا هَانَ یَکفِْیهِ أَنْ یَتیََاَّ َ وَیَعْصِزرَ  ر صلی الله علیه و سل  فرمودند : غسل وفات ناود در ایناورد پیامب

برای او هافی بود هزه تزیا  هنزد و     :ترجاه َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُ َّ یاَْسحََ عَلَیْهَا وَیَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ -شَ َّ مُوسَى »

 5پارچه یی را بر زخاش ببندد و سس  بالای من مسح هند و سایر بدنش را بشوید.

 ۱ائاه بر جواز مسح بر جبیره اجااع ناوده اند.  یجاع اجماع :دليل َوم 

اینرا مطلبد هه بر جبیره مسح صورت گیرد ؛ زیرا در دست زدن بزه من حزرج   عقل: از لحاظ عقلانی و  ضرورت 

حرج وسختی هه در جبیره وجود دارد بیشتر از سختی است  وضرر وجود دارد. علامه مرغیانی در ودایه میگوید:

                                                           

 (۱۱)الحج :  -۴ 

 (۴۱5)البقره : -۴ 

، دار إحیاء ۱5۱،حدیث شااره:۴۴5،ص۴محاد فؤاد عبد الباقی،جابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق:  -۴ 

 فیصل عیسى البابی الحلبی،ب.ت -الکتب العربیة 
 لیجل یصحاب یاو ابا عبدالله است . پدر و هیو هن اهیسل یبن فهی، از طا یسلا یالقدر جابر بن عبدالله بن عارو بن حرام انصار لیجل یصحاب  -۱

 یقار یوجر ۱۱وفات او سال  خیو تار نهیدر مد یلادیم ۱۴۱مطابق  یقار یوجر ۴۱تولد او سال  خیشد ، تار دیالقدر بود هه در غزوه احد شه

بون أبو الحسن عّي بن أبي المورم محمود بون محمود ،عز الدين ابن الأثير  .دفن شد  نهیمد عیمنوره بود و در قبرستان بق نهیدر مد یلادیم ۱۱۱مطابق 

 م1989 -لـ 1419 ،بيروت –دار اليمر  (1/317،)عبد المريم بن عبد الواحد الشيبجني الهزري، أسد الغجبة
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۴۱،حدیث شااره:۱۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -5
 الکتب العلایه،دار ۴۴۱الحلبی،الشیخ ابراوی  محاد،شرح الانیه،ص  -۱



 

51 
 

ست ؛پ  ورگاویکه جهت دور هردن حرج ، مسح بر موزه جایز شد؛ بناء بر جبیزره بطریزق   هه در هشیدن موزه ا

 ۴اولی مسح جایز خواود بود. 

 حک  مسح بر جبیره یا پانساان:

امام ابو حنیفه وصاحبین رحاه  الله در قول صحیح هه مفتی به و  است میگویند: مسح بر جبائر یزا بنزداژ واجزب    

مام ابو حنیفه میفرماید: اگزر شخصزی بدانزد هزه مسزح برجبیزره بزرای شزخص ضزرر          است ،ولی فرض نیست. اما ا

میرساند، مسح از وی ساقط میگردد. زیرا شستن در صورت عذر سزاقط میشزود؛ پز  مسزح بطریزق اولزی سزاقط        

  ۴میشود. 

در صورتی هه البته  ؛ی فرض میدانندوجاهور )مالیکه ، شافعیه وحنابله( مسح برجبائر را توسط مب واجب، به معنا

امکان استعاال مب موجود نباشد ونظر به قیاس ناودن بر موزه وا در حالت ضرورت نیز مسح هردن ضروری تزر  

وچون در حدیث حضرت علی رضی الله عنه به مسح ناودن امر صورت گرفته وامر نیز تقاضزای وجزوب    میباشد،

  ۴را میکند؛ بناء نزد جاهور مسح فرض میباشد. 

وحنابله  میگویند: در صورتیکه جبیره در اثزر   وب به معنای عدم جواز ترک مسح بر جبائر است. ونزد احناف وج

بهبوی زخ  ذایل گردد ویا اینکه قبل از بهبودی شکستگی یا زخ  بیفتد مانند اینست هه مزوزه وزا هشزیده شزوند     

محلزی اسزت هزه در تحزت     بناء باعث بطلان مسح طهارت ونااز واه میگردد. زیرا مسح من جاگزین شسته شدن 

جبیره قرار دارد ودر صورتی هه بعد از وضوء بهبود یابد ، تنها وضوبگیرد واگر در غیر از بهبزودی جبیزره بیفتزد ،    

 ۱وضو وتیا  ور دو را اعاده هند. 

به این ترتیب واضح میگردد هه جاهور به غیر از احناف حک  بر بطلان مسح میکنند منه  در صورتی هه جبیزره  

 5د.بیفت

                                                           
 ، دار الفکر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ۴۴۱،ص۴ابن الهاام، هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر،ج  -۴
 -وز ۴۱۴۱الثانیة، ، دار الکتب العلایة، الطبعة: ۴۴،ص۴الکاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،ج  -۴

 م۴۱۱۱

ات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ -۴ 

 نیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّردمشق، الطَّبعة الثَّا -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱۱۴،ص۴جوتخریجها،

 ، دار الکتب العلایة۴۴۱-۴۴۱،ص۴البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،ج -۱ 

الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة  الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء -5 

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّر -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱۱۴،ص۴جوتخریجها،
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حدث یا بی وضویی :  مسح بر جبیره به اتفاق در صورت حدث باطل میگردد؛ ولی در صورتی هه بر صاحب  -۴

جبیره حدثی پیش ممد ،نزد شوافع سه امر است: شستن بطور صحیح ، مسح بر جبیره وتزیا  هزردن ، در صزورتی    

شستن ومسح هزردن نیزازی نیسزت ؛زیزرا      هه بی وضو نشد و اراده نااز فرض دیگری را ناوده تنها تیا  نااید، به

 ۴واجب نزد ایشان برای انجام تاام فروض اعاده تیا  است . 

: اینسزت هزه   ره نظر به قول مفتی به نززد احنزاف  قدر مطلوب مسح بر جبی مقدار مطلوب مسح بر جبیره یا پانساان :

رار مسزح وداشزتن بزه نیزت شزرط      اهثرقسات وای جبیره یا پانساان به ی  مرتبه مسح شود ومسح تاام من و تکز 

چنانچه هه مسح موزه، سر وعاامه چنین شرطی را تقاضا نای هردند وفرق بین مسح جبیره ومسح موزه وا  ؛نیست

وسر دراینست هه: در مسح بالای جبیره شرط اینست هه اهثر من مسح شود و در موزه وا و سر شرط اینست هزه  

  ۴به مقدار سه انگشت باشد.

مالکی، شوافع و حنابله( : لازم است جبیره توسط مب ، تاامش مسح گردد وتاجزایی مب اسزتعاال   و نزد جاهور)

گردد هه ماکن باشد ؛زیرا مسح جبیره بدل یا عوض شستن محلی است هه در تحت جبیره قرار دارد. ومنچه هزه  

 ۴یز داده میشود. در تحت جبیره یا بنداژ قرار دارد شستن تاام من واجب است؛ بناء واین حک  به مسح ن

درصورت افتادن یا دور شدن پانساان یا جبیره   مسح بر جبیره  در دو حالت باطل میگردد: مسح بر جبیره: نواقض

زیزرا عزذر زایزل شزده، در صزورتی هزه        :صورتیکه جبیره بیفتد ساقط میشزود  : احناف میگویند مسح بر جبیره در

زیرا قبل از اینکه مقصزود   ؛را بعد ازگرفتن وضو هامل بخواند ناازشخص در نااز باشد وپانساان یا جبیره بیفتد ، 

  ۱بدست بیاید هه نااز است ،جبیره افتاده است.

ونوز و  قائ  اسزت   د مسح باطل نای شود؛ زیرا اصل عذرولی در صورتی هه زخ  خوب نشده باشد وبنداژ بیفت 

جبیره در حقیقت مرتبط بزا زخز  اسزت ،تبزدیل     ومسح بالای من مانند شستن من محل است. یعنی بطلان مسح بر 

                                                           

 ه۴۱۱۴ه ز السعودیه،،دار الانهاج ،جد۴۴۴،ص۴الباجوری،ابراوی  بن محاد،حاشیه الباجوری علی ابن قاس  الغزی،ج  -۴ 
بیروت، الطبعة: -، دار الفکر۴۱۴،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الثانیة، 
الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة   -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّره، -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱۱۴،ص۴جوتخریجها،
 -وز ۴۱۴۱، دار الکتب العلایة، الطبعة: الثانیة، ۴۱،ص۴فی ترتیب الشرائع،جالکاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد، بدائع الصنائع  - ۱

 م۴۱۱۱
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ودر صزورتیکه جبیزره را از     ۴بنداژ جواز دارد ولی اعاده مسح واجب نیست ،اما اگر مسح هند افضل خواود بود. 

سر بسته ناود وطبیب حاذق ومسلاان امر هنزد هزه من محزل را نشزوید وبزالای من محزل دوا بگزذارد، مسزح در         

ایش نرسد ؛ولی اگر در مسح هردن برایش ضرری رخ میداد، مسح نکنزد ؛زیزرا   صورتی جایز است هه ضرری بر

 ۴رورت باید به اندازه نیاز باشد.الضروره تقدر بقدروا ، ض

وا میگویند: در صورتی هه جبیره بیفتد یا بخاطر مداوا دور شود، مسح باطزل میشزود، در صزورتی هزه من      مالکی

واگر خوب نشده بود ؛بناء دوباره بالای من مسح هند ،واچنان اگزر   محل سال  شده باشد فورا من محل را بشوید

 ۴شخصی در نااز بود و جبیره افتاد ، ناازو باطل میشود دوباره محل را پانساان هند ودوباره بالای من مسح هند.

یافتزه باشزد   شوافع: اگر جبیره در حین نااز خواندن افتاد، ناازو باطل میشود، برابر است هه زخ  شزخص بهبزود   

یانه واین حالت را به هشیدن موزه  قیاس میکنند، واچنزان در حالزت بهبزودی زخز ، طهزارت باطزل میشزود ودر        

 ۱در جایش ببندد وروی من مسح هند. صورتیکه زخ  بهبود نیافته باشد دوباره بنداژ را

 حکم آبی که زن در قاعده گی به آن دست بزند مساله سوم:

هه بدن زن در حال قاعده گی از جهت مادی نج  نیسزت، بطوریکزه ورچیززی بزدان      5ت در ایناورد باید دانس 

اله منرا به طهارت هبزری یعنزی   ت من حکای ومعنوی است هه شریعت ازبرخورد نااید، ملوده گردد، بلکه نجاس

وده غسل مقدر ناوده است ،اما بدن زن حائض ، دست ودوان ومب دوان وغیره اعضای وی نه نج  است ونه مل

ست تزا منکزه روزی رسزول    به نجاست، زنان درگذشته چنین گاان میبردند هه بدنشان در حال قاعده گی ملوده ا

 علیه و سل  به حضرت عایشه رضی الله عنها فرموند: این هوزه مب را به من بده.... عائشه رضزی الله  خدا صلی الله

                                                           
 ، دار الفکر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ۴۴۴،ص۴ابن الهاام، هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر،ج  -۴
،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة  الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ  -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّره، -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱۱۴،ص۴جوتخریجها،
 ، دار الفکر، بدون طبعة وبدون تاریخ۴۱۱،ص۴على الشرح الکبیر،ج الدسوقی، محاد بن أحاد بن عرفة، حاشیة الدسوقی -۴
 م۴۱۱5 -وز ۴۱۴5، دار الفکر، بدون طبعة، تاریخ النشر: ۴۱۴،ص۴البجُیَْرَمیِ ، سلیاان بن محاد بن عار، حاشیة البجیرمی على الخطیب،ج  -۱
،تهران، نشر احسان،چاپ ۴۴۱ز۴۴۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی،  -5

 و۴۴۱۱سوم
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 ۴ «إِنَّ حیَْضَزتَ ِ لیَْسَزتْ فِزی یَزدکِِ    » ت فرمزود: یا رسول خدا من در حال قاعده گی وست ، من حضزر  عنها گفت:

 :دستت هه قاعده گی ندارد.  ترجاه

منرا را ملوده هند ؛ بنابر این مبزی  دست نج  نیست تا بابرخورد با مب واین بدان معنی است هه درچنین حالتی  

جنابت نیزز دارای چنزین حکازی اسزت؛      هه بدن زن در حال قاعده گی با من تااس نااید، پاک وپاهیزه میباشد. 

یعنی جنابت باعث نایشود هه بدن نج  گردد ،ابو وریره رضی الله عنه چنزین میسنداشزت هزه بزدن انسزان جنزب       

نج  است به واین خاطر روزی با پیامبر صلی الله علیه وسل  برخورد ناود وخود را از ایشان پنهان ناود وقتی هه 

من جنب بودم پیامبر صلی الله علیه و   از علت  اینکارو جویا شد در جواب گفت  رسول الله صلی الله علیه وسل 

یعنی: انسان مومن نج  نای شزود؛ بنزاء ملزوده گزی شزخص       ۴ «سُبحَْانَ اللَّهِ، إِنَّ الاُسْلِ َ لاَ یَنجُْ ُ»سل  فرمودند : 

 جنب حکای ومعنوی است وبدن او نج  نای باشد.

  تجلب التیسیر در مسایل نمازه المشقة تطبیقات قاعد  -مبحث دوم  

مبحث وذا شامل دو مطلب میگردد؛ طوریکه مطلب اول روی معرفزی نازاز ،شزروط وجزوب وحکز  تزارک من       

بحث میکند ومطلب دوم در مورد  مسایل مربوط به نااز و تطبیقات قاعده الاشقه تجلب التیسزیر بزالای من بحزث    

 خواود ناود.

  شروط وجوب و حکم تارک آن ، ادله فرضیت نماز، مفهوم  –مطلب اول 

 نااز دومین رهن از ارهان ، ستون و پایه اسلام است .

 مفهوم نماز -

الله متعال خطزاب   ۴نااز هه اصطلاح عربی من صلاة است در لغت دعا واستغفار را گویند.  تعریف نااز )الصلاة( 

و بزرای   :ترجازه  ۱. عَلِزی ٌ  سَزاِیعٌ  وَاللَّزهُ  لَهُز ْ  سَکَنٌ صَلَاتَ َ إِنَّ یْهِ ْعَلَ وَصَلِّ به پیامبر صلی الله علیه و سل  میفرماید :

 وَمَلاَئکَِتَزهُ  اللَّزهَ  إِنَّ)واچنزان میفرمایزد :    ایشان دعای خیر هن، ور میینه دعای تو برای ایشان سبب مرامزش اسزت.  

                                                           

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۱،حدیث شااره:۴۱۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴ 
دار الفکر  ،۴۱۴،حدیث شااره:۱5ص۴ج محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، البخاری، أبو عبد الله، -متفق علیه   -۴

،حدیث ۴۱۴،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۴شااره:

 بیروت ،الطبعة الثانیه –، دار صادر ۴5،ص۴محاد بن مکرم بن منظور الأفریقی الاصری، لسان العرب،ج ابن منظور، -۴ 
 ۴۴۴التوبه:  -۱
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: ور میینه خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود ترجاه ۴( تَسْلِیاًا وَسَلِّاُوا عَلَیْهِ صَلُّوا ممَنُوا الَّذِینَ یَاأَی هَا النَّبِیِّ عَلَى یُصَلُّونَ

  د ، سلام گفتنی.ان بر وی درود فرستید و سلام گوییمیفرستند ای مسلاان

 ۴و صلاة در شرع عبادتی است هه دارای افعال و اقوال مخصوص بوده، با تکبیر مغاز و با تسلی  پایان میابد.

   نمازادله فرضیت  -

  نااز واجب است و وجوب من از قرمن، سنت و اجااع ثابت است.  

 وَیُؤْتُزوا  الصَّزلَاةَ  وَیُقیِاُزوا  حُنفََاءَ الدِّینَ لَهُ مخُْلِصِینَ اللَّهَ لِیَعبُْدُوا إلَِّا أمُِرُوا وَمَا) : چنانچه الله متعال میفرماید: یادله قرمن

او خزالص  : و فرمان داده نشدند جز منکزه خزدا را در حالیکزه پرسزتش را بزرای      ترجاه(  الْقیَِّاَةِ دِینُ وذََلِ َ الزَّهَاةَ

و نااز را بر پا دارند و زهزات را بدونزد و اینسزت احکزام      متدین به دین ابراوی  نشدند(ساخته به پاهدلی بسرستند)

 وَنِعْز َ  الْاَزوْلَى  فَزنِعْ َ  مَوْلَزاهُ ْ  وُزوَ  بِاللَّزهِ  وَاعتَْصِزاُوا  الزَّهَزاةَ  وَمتُوا الصَّلَاةَ فَأَقیِاُوا) و واچنان میفرماید : دین درست .

اوست مددگار شزاا، پز  نیز      ،زهات را بدوید و چنگ زنید به خدا: پ  نااز را بر پا دارید و ترجاه۴( النَّصیِرُ

 مددگار و نی  یاری دونده است.

 الصَّزلَاةَ  قَضَزیْتُ ُ  فَزإِذَا ) چنانچزه الله متعزال میفرمایزد:    ؛وجوب نازاز ثابزت اسزت    ،ر در بسیاری از میاتو به واینطو 

 مَوْقُوتًزا  هتَِابًزا  الْاُزؤْمنِِینَ  عَلَزى  هاَنَزتْ  الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فَأَقیِاُوا اطْاَأْننَْتُ ْ فَإِذَا جنُُوبِکُ ْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِیاَمًا اللَّهَ فاَذهُْرُوا

و بزر پهلزو وزای خزویش هنیزد،پ  چزون       پ  چون نااز را تاام هردید پ  خدا را ایسزتاده و نشسزته    :ترجاه۱(

 ور میینه نااز بر مومنان به وقت معین هرده شده و فرض است. ،نااز را برپا هنید مطاتن شدید، )مسوده خاطر(

 شده است.هات نااز و پرداخت زموضع مختلف در قرمن امر به ادای  ۱۴و به واینطور در  

هه از نبزی   5حدیث ابن عار  واچنان در احادیث متعددی وجوب نااز ثابت شده است از منجاله : ادله َنت :

بُنِیَ الإِسْلاَمُ عَلَزى خَاْز ٍ: شَزهاَدَةِ أَنْ لاَ إِلَزهَ إِلَّزا اللَّزهُ وَأَنَّ        "صلی الله علیه وسل  روایت میکند هه ایشان فرمودند : 

                                                           

 5۱الاحزاب: -۴ 
الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة ات الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ  -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّره -سوریَّة  -ز دار الفکر  55۱،ص۴جوتخریجها،
 ۱۱الحج:   -۴

 ۴۴۴النساء:  -۱ 
عبدالله بن عار بن خطاب ، هنیه او عبدالرحاان ، یکی از مشهور ترین افراد نسل اول اسلام و یکی از بزرگترین راویان حدیث است ،  -5

میلادی  ۱۴۴عبدالله پسر خلیفه دوم عار بن خطاب ، برادر واسر پیامبر اهرم صلی الله علیه وسل  و شوور خواور مختار ثقفی است . او در سال 
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: اسلام بر پنج پایه استوار گردیده ترجاه۴  "ولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِیتَاءِ الزَّهَاةِ، وَالحجَِّ، وَصَوْمِ رَمضََانَ محَُاَّدًا رَسُ

است هه واانا شهادت بر اینکه الله متعال یگانه است و محاد صلی الله علیه و سل  فرستاده اوسزت  و برپزا داشزتن    

 الله علیه و سل  میفرماید : واچنان پیامبر صلی زیارت بیت الله و روزه گرفتن ماه رمضان .نااز و پرداخت زهات و 

: الله متعال بزر مسزلاین پزنج وقزت نازاز را در یز        ترجاه ۴ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَیْهِ ْ خَاْ َ صَلَوَاتٍ فِی یَوْمِهِ ْ وَلیَْلَتِهِ ْ

 شبانه روز فرض ناوده است. 

 ۴ه روز اجااع ناوده اند. وجوب پنج وقت نااز در طول ی  شبانواه امت بر  اجماع :

 شروط وجوب نماز - 

 فَقَدْ بَغْتَةً تَأتِْیَهُ ْ أَنْ السَّاعَةَ إلَِّا یَنظُْرُونَ فَهَلْ)چنانچه الله متعال میفرماید:  ؛ر لغت به معنای علامه ونشانه استشرط د  

پ   پ  منتظر نیستند مگر قیامت را هه بدیشان ناگهان بیاید، :ترجاه۱(ذهِْرَاوُ ْ جَاءَتْهُ ْ إِذَا لَهُ ْ فَأَنَّى أشَْرَاطُهَا جَاءَ

 به درستی هه علامات قیامت ممده است پ  از هجا برای ایشان پند گرفتن باشد وقتی قیامت بر ایشان بیاید.

واانند اینکزه   5جود من وجود لازم نایگردد ،و در اصطلاح شرط منچه هه از عدم من عدم لازم میشود ولی از و 

 وضو برای نااز شرط است ولی اگر شخص وضو داشته باشد لازم نیسزت هزه نازازی را بزا من وضزو اداء ناایزد.      

 ۱وشروط نااز به شرح ذیل بیان میگردد: 

 هَزانَ  مَزا )هه ضد من هفر است وعازل هزافر مزردود اسزت؛ چنانچزه الله متعزال میفرمایزد:         :اَلام - شرط اول

 وُزز ْ النَّززارِ وَفِززی أَعْاَززالُهُ ْ حَبِطَززتْ أُولَتِزز َ بِززالْکفُْرِ أَنْفُسِززهِ ْ عَلَززى شَززاوِدِینَ اللَّززهِ مَسَززاجِدَ یَعْاُززرُوا أَنْ لِلْاُشْززرهِِینَ

                                                                                                                                                                                      

أبو الحسن عّي بن أبي المرم  ،ابن الأثير .میلادی در مکه وفات ناوده است  ۱۱۴قاری مطابق  ۱۱، عربستان سعودی تولد و در سال در مکه 

 م1989 -لـ 1419،بيروت –دار اليمر  (،3/23۶،)أسد الغجبة محمد بن محمد بن عبد المريم بن عبد الواحد الشيبجني الهزري،
دار الفکر للطباعة  ،۱،حدیث شااره:۴۴ص۴ج أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری،  -متفق علیه  -۴ 

، ۴۱،حدیث شااره:۱5،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والنشر والتوزیع، 

 دار الجیل بیروت،ب.ت
 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱،حدیث شااره:5۴،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج  -۴
 مز۴۴۴۱وز/ ۴۱۴5، دار الاسل  للنشر والتوزیع، الطبعة : الطبعة الأولى ۱۱ابن الانذر النیسابوری، أبو بکر محاد بن إبراوی ، الإجااع،ص  -۴

 ۴۱محاد: -۱ 

الاالکة  -، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ۴۴باز، عبد العزیز بن عبد الله، الفوائد الجلیة فی الاباحث الفرضیة،ص ابن -5 

 وز۴۱۴۱العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
 ۴۴۴5 -وز  ۴۱۴5ة العصریة، الطبعة: الأولى، ، الاکتب۴۱الشرنبلالی الاصری، حسن بن عاار بن علی، مراقی الفلاح شرح متن نور الإیضاح،ص  -۱

 م
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 ،دان مشرهان را روا نباشد هه مساجد خدا را مباد سازند در حالیکه بر خود به هفر اعتراف هرده :ترجاه۴(خاَلِدُونَ

 مِزنْ  عَاِلُزوا  مَا إِلَى وَقَدِمنَْا)من جااعت اعاال شان باطل شده و در متش وایش باشنده گانند. و واچنان میفرماید: 

و به سوی منچه از هردار عال هردند متوجه شدی  پ  منزرا ماننزد ذره وزایی     :ترجاه۴( منَْثُورًا وبََاءً فجََعَلنَْاهُ عاََلٍ

 پراگنده ساختی .

بنابر حدیث  ؛اعاالش نوشته نایگردد هه ضد من جنون است و مجنون تا اینکه ووشیار نشود :ْقل– مشرط دو

رُفِزعَ الْقَلَز ُ عَزنْ ثَلَاثَزةٍ، عَزنِ الْاجَْنُزونِ       » سل  هزه فرمودنزد:  علیه و حضرت علی رضی الله عنه از نبی هری  صلی الله

گناه سه شخص نوشته  :ترجاه۴ «الْاَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى یَفیِقَ، وَعَنِ النَّائِ ِ حَتَّى یسَْتیَْقظَِ، وَعَنِ الصَّبِیِّ حَتَّى یحَْتَلِ َ

و از طفل تا زمانیکه بالغ  یده تا هه بیدار گردد،از شخص خواب از شخص دیوانه تا وقتی هه ووشیار گردد، نایشود:

 گردد.

لگی را در برمیگیزرد و در وازین   هه تاسن وفت سزا  ،هه ضد من صغر و خوردسالی است:  تمييز -شرط َوم 

رضی الله عنه  هه از نبی هری  صلی الله علیه و سل   بنابر حدیث عبدالله بن عار ؛یشودطفل به ادای نااز امر م ،سن

وا بیَْنَهُ ْ فِی مُرُوا أَولَْادَهُ ْ بِالصَّلَاةِ وَوُ ْ أَبنَْاءُ سَبْعِ سنِِینَ، وَاضْرِبُووُ ْ عَلَیْهَا، وَوُ ْ أَبنَْاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُ»چنین روایت ناوده : 

ده سزالگی منزان رابخزاطر     دوایتان را به ادای نازاز، امزر هنیزد، و در   در سن وفت سالگی اولا :ترجاه ۱ «الاَْضَاجِعِ

  بزنید و رختخواب وایشان را از وادیگر جدا هنید. ،ترک نااز

این شروط سه گانه مربوط تاام عبادات میشود به استثنای زهات، هه زهزات از مزال مجنزون و صزغیر نیزز خزارج       

  5د.میگردد و واینطور حج صغیر نیز پذیرفته میشو

اگر چه هه جنین را با ضزرب   ،ء در دوره حیض و نفاس  واجب نیستقضایی من بر حائض ونفسا واچنان نااز و

عادت داشزتن وی بزه   بخاطر ؛است و اما قضای نااز بر شخص مست واجب یا خوردن دواء و غیره نیز از بین ببرد،

 ۴.سکر و واچنان قضای نااز برنائ  نیز واجب است 

                                                           

 (  ۴۱)التوبه : -۴ 
 ( ۴۴)الفرقان :  -۴

 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۱۱۴۴،حدیث شااره:۴۱۴،ص۱السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج - ۴  
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۱۱5،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -۱
 وز ۴۱۴۱ - ۴۱۴۴، دار ابن الجوزی، الطبعة: الأولى، ۱۱،ص۴العثیاین، محاد بن صالح بن محاد، الشرح الااتع على زاد الاستقنع،ج- 5
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مَزنْ نَزامَ عَزنِ    ان  بن مال  رضی الله عنه منرا روایت ناوده منرا از ۴ابن ماجهدن حدیثی است هه و دلیل قضا مور

:ور هه خوابش برد و یا نااز فراموشش شد پ  ورگاه یادو ممزد منزرا    ترجاه۴ یُصَلِّیهَا إِذَا ذهََرَوَا الصَّلَاةِ أَوْ نَسِیَهَا

اگزر   ،ضی هه عادا ترک شده باشد یا سهواقضای نااز وای فرواچنان این حدیث دلیل است بر وجوب  بخواند.

 چه هه وقت طویلی و  گذشته  باشد.

یا دورهردن نجاست هه بوسیله وضو حاصل میگردد البته در صورتی هه حزدث   :رفع حدث -شرط چهارم 

قزول الله  اصغر باشد )بی وضویی( و در صورتی هه حدث هبری )جنابت( باشد، غسل لازم میگزردد نظزر بزه ایزن     

 بِرُءُوسِزکُ ْ  وَامْسَزحُوا  الاَْرَافِزقِ  إِلَزى  وَأَیْزدِیَکُ ْ  وُجُزووَکُ ْ  فَاغْسِزلُوا  الصَّزلَاةِ  إِلَزى  قُاْزتُ ْ  إِذَا ممَنُوا الَّذِینَ یَاأَی هَا )متعال:

 أَوْ الْغَزائطِِ  مِزنَ  مِزنْکُ ْ  أَحَزدٌ  جَزاءَ  أَوْ سَزفَرٍ  عَلَزى  أَوْ مَرْضَى هنُْتُ ْ وَإِنْ فَاطَّهَّرُوا جُنبًُا هنُْتُ ْ وَإِنْ الْکَعبَْیْنِ إِلَى وَأَرْجُلَکُ ْ

 مِزنْ  عَلَزیْکُ ْ  لیَِجْعَزلَ  اللَّزهُ  یُرِیدُ مَا مِنْهُ وَأَیْدِیکُ ْ بِوُجُووِکُ ْ فاَمْسحَُوا طَیِّبًا صَعِیدًا فتََیاََّاُوا مَاءً تجَِدُوا فَلَ ْ النِّسَاءَ لَامَسْتُ ُ

  ۱( تَشکُْرُونَ لَعَلَّکُ ْ عَلَیْکُ ْ نِعاَْتَهُ وَلیُِتِ َّ لِیُطَهِّرَهُ ْ یُرِیدُ وَلَکِنْ حَرَجٍ

دست وای خود راتا مرنج بشزوید، و مسزح    ای مسلاانان چون به سوی نااز برخیزید پ  رووای خود را، :ترجاه

د پ  غسل هنیدو اگر بیاار یا مسزافر  هنید سروای خود را و پاوای خود را تا شتلنگ وا بشویید و اگر جنب باشی

باشید و یکی از شاا از قضای حاجت از خلا جای بیایید یا با زنان ممیززو هزرده باشزید پز  مب را نیابیزد پز        

خاک پاک را قصد هنید پ  از من خاک به رووای خود و دست وای خود را مسح هنید ، نایخواود خدا هه بر 

ود هه شاا را پاک سازد و تاام هند نعات خود را بر شاا تا شود هه شکر شاا مشقتی مشروع هند و لیکن میخوا

  گزاری هنید.

                                                                                                                                                                                      
، مکتبة القاورة، ۱۱۴،ص۴الاغنی لابن قدامة،جابن قدامة الاقدسی، أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی،   -۴

 بدون طبعة
هتاب سنن  ول سنت و جااعت و نویسندها بن ماجه ، از محدثین برجستهاقزوینی ربعی ، معروف به امام  ٔ  ابو عبدالله محاد بن یزید بن ماجه ۴

 ۴۱5یا  ۴۱۴وجری قاری در قزوین ایران تولد شد و در سال  ۴۴۱یا  ۴۴۱ابن ماجه هه ششاین هتاب از صحاح سته در حدیث است . او در سال 

 به نب  از .وجری قاری در قزوین ایران وفات ناوده و در واانجا دفن گردیده است 

 http://www.mawsoah.netالموسوعة الرربية الرجلمية 

دار الرسالة العالایة، الطبعة: ، ۱۱5،حدیث شااره:۱۴۴،ص۴جابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، -۴

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الأولى، 
 ۱۱الاائده: -۴
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لاَ »واچنان در حدیثی ابووریرة رضی الله عنه چنین روایت ناوده اند هه پیزامبر صزلی الله علزه و سزل  فرمودنزد :       

و  حال حدث یزا بزی وضزویی باشزد قبزول نایشزود.       نااز هسیکه در :ترجاه ۴ «تُقبَْلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یتََوَضَّأَ

لَا تقُْبَلُ صَلَاةٌ بِغَیْرِ طُهُورٍ )رضی الله عنه هه بطور مرفوع از ایشان روایت شده :  چنان در حدیثی از عبدالله بن عاروا

باشزد قبزول    : نااز شخصی هه طهارت نداشته باشد و زهات هسیکه مزالش از حزرام  ترجاه ۴ (ولََا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

 نایشود.

حضرت علی رض الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سل  روایت هرده  از ۱و ترمذی ۴ابو داودو واچنان در حدیثی 

هلید نااز طهارت است هه با تکبیر  :ترجاه5 "مِفتاحُ الصَّلاة الطهورُ، وتحریاُها التکبیرُ، وتحلیلُها التَّسلی ُ"اند هه : 

 سلام تاام میشود.تحریاه مغاز و با 

 است و پاهی من از سه محل هه عبارت انداز بدن، لباس ومکان نااز.دورهردن نج  :ازاله -شرط پنجم 

یا پوشانیدن عورت با قابلیت اسزتفاده از چیززی هزه پوسزت را نشزان ندوزد،اول علز          :َتر ْور  شرط ششم

ن نااز بخوانزد، نازاز وی فاسزد    اجااع ناوده اند هه هسیکه توانایی ستر عورت را داشته باشد و با وجود من عریا

 ۱است.

ز ؛ نظر به این فرموده الله چنانچه عورت مرد از ناف الی زانو و تاام بدن زن عورت میباشد بجز صورت وی در ناا

ای  :ترجازه ۱ (الاُْسْزرِفِینَ  یحُِزب   لَزا  إِنَّزهُ  تُسْزرِفُوا  وَلَزا  وَاشْرَبُوا وَهُلُوا مَسجِْدٍ هُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُ ْ خُذُوا مدَمَ یاَبَنِی) متعال:

                                                           
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴5شااره:،حدیث ۴۱ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -۴

 م۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴ 
مزیلادی در سیسزتان ، و    ۱۴۱وجری قازری مطزابق    ۴۴۴سلیاان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر شداد معروف به ابو داود سجستانی ، متولد سال  -۴

اعراق میباشد . او یکی از صحاح سته است و احادیث زیادی را روایت هرده و نیز  ٔ  میلادی در بصره ۱۱۱وجری قاری مطابق  ۴۱5متوفای سال 

 (۱/۴۴۱الزرهلی، خیر الدین بن محاود، الاعلام) هتاب سنن ابو داود میباشد .  نویسنده

عیسی محاد بن عیسی السلامی حریر البوغی ترمذی مشهور به امام ترمذی ، فقیه ، محدث و یکی از صحاح سته و نیز گرد مورنده حدیث ابو  -۱

از ترمذ ) خراسان اولیه و ازبکستان هنونی ( بوده ، هه هتاب سنن ترمذی را تألیف ناوده و نزد علاای اوزل سزنت و جااعزت از اعتبزار خاصزی      

مزیلادی در ترمزذ    ۱۱۴وجری قاری مطابق  ۴۱۱میلادی در ترمذ تولد شده و در سال  ۱۴۱وجری قاری مطابق  ۴۴۱. او در سال برخوردار است 

 بيروت –دار إحيجء ال،راث الرربي (1/9،)ال،رمذي،محمد بن عيس  بن سَوْرة بن موس  بن ال حجك،الشمجئ  المحمدية وفات ناوده است .

، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت و الترمذی، ۱۴۱،حدیث شااره:۱۱۴،ص۴سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،جالسجستانی، أبو داود  -5 

 دار الفکر للطباعة والنشر، ۴،حدیث شااره:۴،ص۴جلامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة، سنن الترمذی،
 ۴۱۱فتوای شااره:، مجاوع الفتاوى،ابن تیایة، أحاد بن عبد الحلی  بن تیایة الحرانی أبو العباس-۴
 ۴۴الاعراف: -۴
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میینزه خزدااز حزد در     فرزندان مدم زینت خود را نزدی  ور نااز بگیردو بخورید و بیاشامید و از حد نگذرید وزر 

  گذرندگان را دوست نایدارد.

لا یقَبَلُ "واچنان در حدیثی از حضرت عایشه رضی الله عنه روایت است هه پیامبر صلی الله علیه و سل  فرمودند: 

 الله متعال نااز بالغه را بدون حجاب قبول نایکند.  :ترجاه ۴ "اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخاِارٍ

ور   :ترجاه۴( مَوْقُوتًا هِتاَبًا الاُْؤْمنِِینَ عَلَى هَانَتْ الصَّلَاةَ إنَّ)بنابر این قول الله متعال: : وقتدخول  -شرط هفتم 

 لِزدُلُوکِ  الصَّزلَاةَ  أَقِز ِ )میینه نااز بر مومنان به وقت معین هرده شده فرض است و واچنان این فرموده الله متعزال :  

نااز به وقت و زمزان مفتزاب تزا ونگزام      :ترجاه۴(مَشْهُودًا هَانَ الْفجَْرِ قُرْمنَ إِنَّ الْفجَْرِ وَقُرْمنَ اللَّیْلِ غَسَقِ إِلَى الشَّاْ ِ

تاریکی شب برپا دار و قرمن خواندن فجر را بر خود لازم گیر ور میینه قزرمن خوانزدن فجزر را فرشزتگان حاضزر      

 میشوند.

وقزت زوال مفتزاب و    :یعنزی قتی میفرمایزد: لزدلوک الشزا     نچه وچنا این میت اوقات واه ناازوا را در بردارد؛ 

رفتن مفتاب بجهت مغرب، هه این ونگام شروع وقت نااز ظهر است ودر این وقت عصر نیز داخل میشود و مزراد  

از غسق اللیل، شروع تاریکی شب هه منرا غروب مفتاب گویند واز من دخول وقت نااز مغرب و نااز عشاء رفته 

بنزاء در ایزن میزت اشزاره ی مجازل بزه اوقزات نازاز وزای           ؛قرمن الفجر یعنی نااز فجر یا صبحوالمیشود ومراد از 

 ۱پنجگانه صورت گرفته است.

   حکم تارک نماز-

مسلاانان اتفاق دارند هه ادای نااز بر ور مسلاان بالغ و عاقل واجب است ؛یعنی بر غیر از حائض ونفساء وغیزر از  

 بناء صحیح نیست ؛نیست بدنی محض است هه درادای من نیابت اصلا قابل قبول مجنون و بیهوو ،و نااز عبادت

واچنانکه گرفتن روزه بجای شخص دیگر نیز درسزت نایباشزد ،و مسزلاانان     ،هه هسی بجای دیگر منرا اداء هند

                                                           
دار الرسالة العالایة، الطبعة: ، ۱55،حدیث شااره:۴۴5،ص۴جابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  -۴

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الأولى، 
 ۴۴۴النساء:  -۱
 ۱۱الاسراء:   -5
، دار وجر 5۴۱-5۴۴،ص۴۴بن یزید بن هثیر بن غالب الآملی، تفسیر الطبری = جامع البیان عن تأویل می القرمن،جالطبری، محاد بن جریر   -۱

ابن هثیر، أبو الفداء إسااعیل بن عار، تفسیر القرمن العظی  )ابن  _م  ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

 وز ۴۱۴۱ -الطبعة: الأولى  بیروت، –، دار الکتب العلایة، منشورات محاد علی بیضون ۱۴۱هثیر(،ص
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 ز قزرمن، زیرا فرضیت نااز با ادلزه قطعزی ا   ؛نااز منکر شد او هافریا مرتد استاجااع دارند هه هسیکه از وجوب 

سنت و اجااع ثابت است و هسیکه نااز را از روی تکامل و تنبلی ترک هنزد وی فاسزق و گنهکارخواوزد بزود و     

مَا سَلَکَکُ ْ فِزی  )ترک نااز موجب سزای اخروی و دنیوی است و اما در مورد سزای اخروی الله مهربان میفرماید: 

 چه چیز شاا را در دوزخ در مورد؟ گویند از نااز گزاران نبودی .  :اهترج ۴( سَقَرَ قاَلُوا لَ ْ نَ ُ مِنَ الاُْصَلِّینَ

پز  وای بزر نازاز     :ترجازه  ۴فَوَیْلٌ لِلاُْصَلِّینَ الَّزذِینَ وُز ْ عَزنْ صَزلاَتِهِ ْ سَزاوُونَ     و واچنان در جای دیگر میفرماید:  

  منانیکه از نااز خود غفلت میورزند. ،گزاران

:پ  بعزد   ترجاه۴( مِنْ بَعْدِوِ ْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غیًَّا فَخَلَفَ )واچنان میفرماید : 

پز  جززای گاراوزی     ،هردند و خواوشات را پیروی هردنزد  از ایشان نا خلفی چند جانشین شد هه نااز را ترک

  خواوند یافت.

 :ترجازه  ۱(مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ متَُعَاِّدًا فَقَدْ بَرئَِتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّزهِ وَرَسُزولِهِ   )میفرماید:وواچنان پیامبر صلی الله علیه و سل  

 ورهه نااز را عادا ترک هند، از قلارو دین خدا و رسولش بیرون میرود.

و اما عقوبت دنیوی برای تارک الصلاة هه از روی تکاسل نااز را ترک هند نزد احناف اینست هه حب  و زده  

شود وزدنش و  طوری شدید باشد هه از وجودو خون جاری گردد تا زمانیکه توبزه هنزد و نازاز بخوانزد و یزا      

ترک هند و هشته نشود تا زمانیکزه از  اینکه در واان زندان بایرد و به واین طور حک  را هسی دارد هه روزه را 

لاَ یحَِزلُّ دَمُ   "؛چنانچه در حدیث پیامبر صزل الله علیزه و سزل  میفرمایزد:      5وجوب روزه و نااز انکار نکرده نباشد 

فْ ُ بِالنَّفْ ِ، وَالثَّیِّبُ الزَّانِی، وَالاَزارِقُ مِزنَ   امْرِئٍ مُسْلِ ٍ، یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ، إلَِّا بِإِحْدَى ثَلاثٍَ: النَّ

: ریختن خون ویج مسلاانی هه گواوی دود الله یگانزه اسزت و مزن فرسزتاده او     ترجاه ۱ " الدِّینِ التَّارکُِ لِلجْاََاعَةِ 

                                                           
 ۱۴-۱۴الادثر:  -۴
 5ز   ۱الااعون:  -۴

 5۱مری : -۴ 
 م۴۱۱5وز ز۴۱۴۱القاوره،الطبعه: الاولی،، ،دارالحدیث۴۱۱،ص۴أبو عبدالله أحاد بن محاد، مسند الإمام أحاد،جابن حنبل،   -۱
ات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ  -5

 طبعات مصوَّرهدمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من  -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱5۱،ص۴جوتخریجها،
دار الفکر  ،۱۱۱۱،حدیث شااره:5ص۱ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه   -۱

،حدیث ۴۴۴۴،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۱۱شااره:
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و هسزیکه  هسیکه عادا هسزی را بقتزل برسزاند ،شزخص زنزا هزار        :ل نیست مگر به یکی از این سه چیزوست  حلا

 دینش را روا هند و از جااعت مسلاین خارج گردد.

 تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در احکام نمازمبحث دوم: 

در این مبحث روی من مسایلی هه وجوه قاعده الاشقه تجلب التیسیر در من بزه وضزاحت قابزل مشزاوده و درک     

 است را بررسی میناایی .

 نماز مساله اول : نماز خوف 

یا صلاة طوریکه در اوایل ذهر شد در لغت به معنای دعا و در اصطلاح عبارت از عبادتی هه دارای اقوال و افعال  

را گویند  وخوف در لغت ترس و بی  داشتن بیر مغاز و با تسلی  خاتاه میابد،معین و مخصوص بوده طوریکه با تک

 ۴و مصدر من خاف میباشد.

و در اصطلاح داشتن دلهره از اینکه اتفاق بدی در حال رخ دادن باشد ویا اینکه ترس برای از دسزت دادن عزیزز    

  ۴ویا داشتن ترس از رفتن به راوی را خوف گویند. 

 ۴واچنان گفته شده هه خوف به معنای اندوه ومشفتگی به منچه هه اتفاق خواود افتاد. 

 حکمت نماز خوف

اونه وای سااحت ، یسر و مسانی در شریعت و از جاله محاسن هامل و رفزع حزرج در اسزلام    این نااز از جاله ن

عزیز میباشد،در این شکی نیست هه دین اسلام دین رحات،برهت،احسان ،حکات و دین فطزرت، دیزن عقزل و    

 ۱شد. صلاح و فلاح است و تاام احکام من طوری تشریع گردیده هه قابل عال در تاام زمان واو مکان وا با

نزرم ومسزان    ،دارد هه شریعت اسلامی شریعت ملزین و براین ادعاء ادله ی بسیاری از قرمن و سنت شریف دلالت 

 مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْکُ ْ جَعَلَ وَمَا)چنانچه الله متعال میفرماید:در تاام احکام در نظر گرفته است؛  بوده و رفع حرج  را

                                                           
 م.۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱،ماده الخاء والواو، دار الفکر، الطبعة : ۴۴۱ابن فارس، أبو الحسین أحاد، معج  مقایی  اللغة،ص  -۴
 م ۴۱۱5 - و ۴۱۴5:  الأولى الطبعة لبنان، –، دار النفائ ، بیروت ۴۱۴قلعه جی، د محاد رواس، معج  لغة الفقهاء،ص  -۴
 م۴۱۱۱وز ز۴۱۴۱، تحقیق :الاشیقیح ،دارالعصاه،ریاض عربستان،۴۱۴،ص۱ابن ملقن،عار بن علی،الاعلام بفوائد الاحکام،ج  -۴
 (  www.islamspirit.com )۴۱ز۴۱السعدی، علامة عبد الرحان بن ناصر، الدرة الاختصرة فی محاسن الدین الإسلامی، ص  -۱
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 لیَِجْعَزلَ  اللَّزهُ  یُرِیدُ مَا)واچنان میفرماید:  دین ویچ تنگی و دشواری قرار نداده است.: الله بر شاا در ترجاه ۴ (حَرَجٍ

  : الله متعال اراده ندارد برای شاا سختی و دشواری را. ترجاه۴( حَرَجٍ مِنْ عَلَیْکُ ْ

کزه وازه من   قت و نزه سزختی بل  یعنی الله متعال در منچه برای ما مشروع گردانیده درمن نه حرجزی اسزت ،نزه مشز    

   ۴حتای از جانب او بر عبادو است .احکام، 

 یُنفِْقُزونَ  مَزا  یجَِزدُونَ  لَا الَّذِینَ عَلَى ولََا الْاَرْضَى عَلَى ولََا الضُّعفََاءِ عَلَى لَیْ َ)و واچنان پروردگار مهربان میفرماید : 

بر ناتوان ونه بر بیااران ونه بزر   :ترجاه ۱(رَحِی ٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ سَبیِلٍ مِنْ الْاحُْسنِِینَ عَلَى مَا وَرَسُولِهِ لِلَّهِ نَصحَُوا إِذَا حَرَجٌ

منانیکه نای یابند منچه را هه خرچ هنند،ویچ گناوی نیست چزون بزا خزدا و رسزول او نیکخزواوی هننزد، برنیکزو        

 هاران ویچ راه سرزنش نیست و خدا ممرزنده و مهربان است.

تکالیف از شخص هه از انجام من عاجز میگردد؛ پ  ور هسیکه از انجام تکالیف این میت دلیل است بر سقوط   

 5عاجز بااند، تکالیف از او ساقط میگردد. 

خدا ویچ هز  را   :ترجاه ۱ (اهتَْسبََتْ مَا وَعَلَیْهَا هَسبََتْ مَا لَهَا وُسْعَهَا إلَِّا نفَْسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ لَا)پروردگار میفرماید:  -۱

  نایکند مگر به اندازه ی توانش ،برای او است منچه عال هرده و بر وی باشد منچه گناه هرده است.مکلف 

پ  اصل در تاام اوامر و نواوی این نیست هه سبب سختی و مشقت بر انسان گردد؛ بلکه تاام منها غزذایی بزرای   

ارواح و دوایی برای اجسام و سسری در مقابل ضرروا است؛ بناء الله متعال عبادو را از روی رحات و احسانش به 

ه وی گردد برایش تخفیف و مسزانی را نیزز در   انجام امور امر میکند و اگر در جریان عال مشقت و سختی سد را

نظر گرفته است ،هه این یسر وتخفیف گاوی بشکل هامل برای مکلف پیشنهاد میشود و گاوی بااسقاط بعضزی از  

 ۱امور از وی؛ چنانچه در تخفیف برای مریض، مسافر،خائف و غیره قابل دید است. 

                                                           
  (۱۱)الحج:  - ۴
 (۱)الاائده:   -۴
-وز ۴۱۴۴مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ، ۴۱۱السعدی، عبد الرحان بن ناصر بن عبد الله، تیسیر الکری  الرحان فی تفسیر هلام الانان،ص  -۴

 م ۴۴۴۴

 (۱۴)التوبه:  -۱ 
 وز۴۱۴۴و احیاء تراث الاسلامی،مکه مکرمه،،مرهز البحث العلای ۱۴ابن حاید،الدهتورصالح بن عبدالله،رفع الحرج فی الشریعه الاسلامیه،ص  -5
 ۴۱۱البقره:  -۱
-وز ۴۱۴۴مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ، ۴۴۴السعدی، عبد الرحان بن ناصر بن عبد الله، تیسیر الکری  الرحان فی تفسیر هلام الانان،ص  -۱

 م ۴۴۴۴
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نیز در باب یسر، سااحت و سهولت احادیثی هثیزری ذهزر   و به واین شکل در احادیث نبوی صل الله علیه و سل  

 گردیده است ،از جاله :

محبزوب تزرین    «أَحَب  الدِّینِ إِلَى اللَّهِ الحنَِیفِیَّزةُ السَّزاْحَةُ  » نقل میکند هه: امام بخاری رحاه الله در باب )الدین یسر(

 ۴دین نزد الله متعالذ دین توحید ومسانی است. 

: از ان  ترجاه ۴ «یسَِّرُوا وَلاَ تُعسَِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنفَِّرُوا»   ان النبی )صلی الله علیه وسل (قال :و عن ان  ابن مال 

و سختگیری نکنیزد   ،لیه و سل  فرمودند:مسانگیری هنیدبن مال  رضی الله عنه روایت است هه پیامبر صلی الله ع

أَنَّ النَّبِیَّ  الله عنه روایت است هه یرض ۴اچنان از ابی موسی الا شعریو  ،بشارت دونده باشید و تنفر ایجاد نکنید.

پیامبر صزلی   ،«یَسِّرَا ولََا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا ولََا تنَُفِّرَا، وتََطَاوَعَا ولََا تخَْتَلفَِا»صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ بَعَثَهُ وَمُعاَذًا إِلَى الیَْاَنِ، فقََالَ: 

م مسزانگیری هنیزد و   الله علیه و سل  زمانیکه معاذ بن جبزل را بسزوی یازن میفرسزتادند بزرایش  فرمودنزد: بزا مزرد        

وبزه وازین    ۱ از وادیگر اطاعت هند و اختلاف نورزید.  ،را بشارت دوید وتنفر ایجاد نکنیدمنان  ،سختگیر نباشید

 اام ابواب دین وارد شده است .شکل بسیاری از احادیث بر یسر و مسانگیری در ت

 مشروْيت نماز خوف

 مشروعیت نااز خوف از هتاب الله،سنت و اجااع ثابت میگردد.

 اطْاَزأْننَْتُ ْ  فَزإِذَا  جنُُوبِکُ ْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِیاَمًا اللَّهَ فاَذهُْرُوا الصَّلَاةَ قَضیَْتُ ُ فَإِذَا) چنانچه الله متعال میفرماید: کتاب الله:

پ  چزون تازام هردیزد،پ  خزدا را ایسزتاده       :ترجاه5( مَوْقُوتًا هِتاَبًا الاُْؤْمنِِینَ عَلَى هَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ فَأَقیِاُوا

                                                           
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۱،حدیث شااره:۴۱ص۴ج صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة،  -۴

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
دار الفکر للطباعة  ،۱۱،حدیث شااره:۴5ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه  -۴

،حدیث ۴۴5۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۴۱شااره:
میلادی در زبید  ۱۴۱دوان نظامی بود هه در سال ابو موسی عبدالله بن قی  اشعری ملقب به ابن قی  یکی از صحابه پیامبر بزرگوار ، و فرمان  -۴

 ۱۱5قاری مطابق  ۱۱قاری مورده اند لیکن در ذی الحجه سال  5۴و  5۴،  5۴،  ۱۱،  ۱۴یان متولد شد . تاریخ وفات ابو موسی را سال وای 

موسی ) هوفه یا مکه ( نیز اختلاف مدفن ابو  سال داشت ، در محل مرگ و ۱۴میلادی مرگ اورا به واقعیت نزدی  تر میدانند ، او به ونگام وفاتش 

-لـ1427 ،البجلرة -دار الحديث (۵/۵1،)سير أعلام النبلاء ،شمم الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمجن بن قَجيْمجز،الذلبي وجود دارد .

 م2116
 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۴۴،حدیث شااره:۴۴5۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج  -۱

 (۴۴۴ )النساء: -5 
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،نشسته وبر پهلووای خویش یاد هنید ، پ  چون مسوده خاطر و مطاین شدید نااز را بر پا هنید، ور میینه نااز بر 

 هرده شده فرض است.مومنان به وقت معین 

واراه با صحابه هرام این نااز را بصورت مختلف اداء ناوده اند هزه وازه بزر    صلی الله علیه و سل   پیامبر – َنت

وسعت این نااز دلالت میکند وواه من اشزکال نشزانگر اینسزت هزه مسزلاانان را در زمزان خطزر از تعزرض نگزه          

 «وإَنِْ هَزانوُا أهَثَْزرَ مِزنْ ذلَِز َ، فَلیْصَُزلُّوا قیِاَمًزا وَرهُبْاَنًزا       » سزت هزه:  میدارد،چنانچه از ابن عار رضی الله عنزه روات ا 
اگر تعداد افراد دشان زیاد بود و ترس شدید به وجزود ممزد میتزوان     پیامبر صلی الله علیه و سل  فرمودند: :ترجاه۴

 نااز خواند.  ،سواره بر مرهب یا به ور شکل ماکندر حالت ایستاده و

تاام صحابه هرام بر انجام این نااز اجااع ناوده و صحابه در زمان خوف نازاز خزوف را اداء نازوده     –اجماع  

 ۴اند. 

قرمن هری  در دو موضوع حک  نااز خزوف را بیزان نازوده اسزت، نخسزت منجزا هزه خداونزد متعزال میفرمایزد:           

 هَاَزا  اللَّزهَ  فاَذهُْرُوا أَمنِْتُ ْ فَإِذَا رهُْباَنًا أَوْ فَرِجَالًا خفِْتُ ْ فَإِنْ،  قَانتِِینَ لِلَّهِ وَقُومُوا الْوُسْطَى وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافِظُوا)

بر واه ناازوا پابندی هنیدو بر نااز میانه مواظبزت هنیزد و خاضزعانه بزرای      :ترجاه ۴(تَعْلَاُونَ تَکُونُوا لَ ْ مَا عَلَّاَکُ ْ

داشتید (از دشان و مانند من) پ  پیاده یا سواره میتزوان نازاز را اداء هنیزد و چزون      خدا به پا خیزید، پ  اگر بی 

  ایان شدید پ  خدا را یاد هنید هه منچه نای دانستید به شاا مموخت.

ضزروری  قبله و تازامی شزرایط من یز  امزر واجزب و       سجود، مواظبت بر ناازوا با تاامی ارهان از جاله رهوع،

یعنی در شدت نبرد و درگیری مانند اینکه مسزلاانان در جبهزه مقابزل دشزان قزرار       خوف؛ است ،به استثنای موقع

گرفته باشد و متش جنگ شعله ور گشته و زبانها ساهت و شاشیر وا به نطق ممده باشند، میا میتوان گفت هزه در  

ا هه توان دارنزد، پیزاده و   این موقع از مسلاانان رزمنده نااز ساقط میشود؟ خیر! نااز ساقط نای گردد بلکه تا منج

سواره یعنی در ونگام راه رفتن، یا سوار بر اسپ یا تانگ یا ماشین وای رزمی دیگر، باید نااز را بخوانند مضزاون  

موقعی هه با شاشیروا و ابزار دیگر جنگی به نبرد پرداختید بزه وزر نزوع     ترجاه: (رهُْباَنًا أَوْ فَرِجَالًا خفِْتُ ْ فَإِنْ) میت

                                                           
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۱۱۴،حدیث شااره:۴۴ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،  -۴

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
، مکتبة القاورة، ۴۱۱،ص۴الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی، الاغنی لابن قدامة،جابن قدامة الاقدسی، أبو محاد موفق الدین عبد  -۴

 بدون طبعة.
 ۴۴۱ - ۴۴۱البقره:  -۴
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اشاره به سر یا ابرو باید نااز را بخوانید و افعال و اقوال نااز را در حد تزوان بزا زبزان و     توان دارید، با ایااء،هه در 

؛ ولی میتزوان بعضزی ناازوزا از جالزه     ید و نااز را قطعا نباید ترک هرداداء ناای در غیر من بصورت حضور قلبی،

عشاء بصورت جاع تقدی  یا تاخیر اداء ناوده ولی نباید بیشتر از  نااز ظهر را با نااز عصر ویا نااز مغرب را با نااز

 ،یا مغرب و عشاء را باو  جاع هرد دو نااز را جاع هرد، واچنانکه نایتوان گفت میان دو وقت غیر ظهر و عصر

 ۴این حک  نااز است هه در موقعیکه خوف و ترس شدت گرفته باشد. 

ومن موقعی است هه خوف هاتر از حالات قبلی یاده شده باشد، در این ناازی دیگری نیز در واین راستا داری ، 

 موقع گرووی بخاطر اوتاام به نااز جااعت و وحدت و اوایت من پشت سر ی  امام جااعت به نااز میایستند.

 فَأَقاَْزتَ  فِیهِ ْ هنُْتَ وَإِذَا)ء است چنانچه خداوند متعال خطاب به پیامبر خود میفرماید: حک  این نااز در سوره نسا

 لَز ْ  أُخْزرَى  طَائِفَزةٌ  ولَْتَزأْتِ  وَرَائِکُز ْ  مِنْ فَلیَْکُونُوا سجََدُوا فَإِذَا أَسْلحَِتَهُ ْ ولَْیَأْخُذُوا مَعَ َ مِنْهُ ْ طاَئِفَةٌ فَلتَْقُ ْ الصَّلَاةَ لَهُ ُ

 فَیاَِیلُزونَ  وَأمَْتِعَزتِکُ ْ  أَسْزلحَِتِکُ ْ  عَزنْ  تَغْفُلُزونَ  لَوْ هفََرُوا الَّذِینَ وَدَّ  ْوَأَسْلحَِتَهُ حِذْرَوُ ْ ولَْیَأْخُذُوا مَعَ َ فَلْیُصَلُّوا یُصَلُّوا

 حِذْرَهُ ْ وَخُذُوا أَسْلحَِتَکُ ْ تَضَعُوا أَنْ مَرْضَى هنُْتُ ْ أَوْ مَطَرٍ مِنْ أَذًى بِکُ ْ هَانَ إِنْ عَلَیْکُ ْ جنَُاحَ ولََا وَاحِدَةً مَیْلَةً عَلَیْکُ ْ

و چون در میان مومنان باشی پ  برایشان نااز را بر پا هردی پ  باید   ترجاه: ۴( مُهِینًا عَذَابًا لِلْکاَفِرِینَ أَعَدَّ اللَّهَ إِنَّ

رند پ  چون منزان سزجده هردنزد پز      بگیگرووی از ایشان با تو بایستد و باید هه سلاح وای خویش را با خود 

د و باید من گروه دیگر هه ونوز نااز نخوانده اند بیایند پ  با تو نااز گذارند وباید حزذر  باید پشت سر شاا باشن

و سلاح خود را بگیرند ،مرزو هردند هافران هه ای هاو غافل شوید و سلاح وای خویش و متاع وزای خزویش   

ن یا بیاار باشید در منکه ،پ  بر شاا یکباره حال هنند و بر شاا ویچ گناوی نیست اگر شاا را رنجی باشد از بارا

سلاح وای خویش را بنهید والبته حذر خود را بگیرید ،ور میینه خدا برای هافران عذاب رسوا هننده مماده هرده 

 است. 

قرمن هری  نااز خوف را اینگونه برای ما بتصویر میکشد، گرووزی بخزاطر اوتازام وتوجزه خزاص بزه جااعزت و        

وقتی هه امام نیای از نااز  عت می ایستد و گروه دیگر در مقابل دشان ایستد،اوایت من، واراه امام،به نااز جاا

را اداء هرد این گروه هه با امام نااز خوانده اند بر میگردند وگرووی هه در مقابل دشان ایستاده بودند، در جای 

                                                           
،تهران، نشر احسان،چاپ ۴۴۴ز۴۴۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی،  -۴

  و۴۴۱۱سوم
 ۴۴۴النساء:  -۴



 

67 
 

نااز بخوانند و پ  از سلام منان قرار میگیرند و من گرووی هه نااز را خواند اند، میآیند تا با امام ی  رهعت از 

 ۴گفتن امام،نااز خود را تکایل هنند.

منچه در نااز خوف مه  است اینست هزه نازاز گززاران اوتازام و توجزه خاصزی نسزبت بزه ادای نازاز بصزورت            

جااعت دارند،ور چند در حالت جنگ یا خوف و  قرار گیرند نای خواوند جااعت را تزرک هننزد؛ بنزابر ایزن     

ت هه منرا معوق بگذارند یا به تاخیر اندازند ؛بلکه نااز برای رزمنده جنگی نزوعی شزکر روحزانی    نااز چیزی نیس

 ۴است هه او را با نیروی معنوی وتقویت روحی یاری میدود و یاور و پشتیبان قصد و اراده او است. 

بزرای یسزر و مسزانی     ر ازولی مواقع خطز  ؛باید در ور حالتی منرا بجا مورد نااز فریضه غیر منقطع است و مسلاان 

و  فریضه خویش را ادا هرده باشد و و  مشقتی را وایی را پیشنهاد میکند تا مسلاان ، شریعت راه برای نااز گذار

 متحال نگردد.

 جمع میان دو نماز برای پولیس ترافیک و طبیب جراح مسأله دوم :

ن وا اداء ناایند ،بناء بر عذری هه در وظایف وظایف برخی از افراد طوری است هه نای توانند نااز را در وقت م

منها وجود دارد و از طرفی و  نااز یکی از مهاترین ارهان اسلام بوده هه غیر قابل ترک میباشزد،پ  بایزد میزان    

این رهن عظی  و وظیفه پلی بزنی  تا و  شخص بتواند به وظیفه خود برسد وو  بتواند نازازو را اداء ناایزد، بنزاء    

میان دو نااز را پیشنهاد میکنند، مثلا برای پولی  ترافی  و یا طبیبی هه بزرای چنزدین سزاعت مشزغول     فقها جاع 

درذیزل بزر حکز  ایزن مسزأله       د،باعزث تخفیزف در ایزن عبزادت میگردنز      عالیات جراحی میباشد، بناء این اعزذار 

 میسردازی :

میزان ناازوزای شزام وعشزاء در مزدلفزه      تاام اول عل  بر مشروعیت جاع میان نااز وای ظهزر و عصزر در عرفزه و    

  ۴اجااع ناوده اند.

 ولی در مورد مسأله جاع میان ناازوا برای سایر اعذار اختلاف ناوده اند وبر دو قول اختلاف دارند:

 ۱این مذوب احناف است.  دو نااز برای ویچ عذری جایز نیست وقول اول : جاع میان 

                                                           

 ۴۴۱۴،ناشر:احادجام،نوبت چاپ :شش  ،سال۱۱۴-۱۱۴،ص۴مخلص،عبدالروف،تفسیرانوار القرمن،ج - ۴ 

 و۴۴۱۱،تهران، نشر احسان،چاپ سوم۴۴۴،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی، -۴ 
 مز۴۴۴۱وز/ ۴۱۴5دار الاسل  للنشر والتوزیع، الطبعة : الطبعة الأولى  ،۱۴ابن الانذر النیسابوری، أبو بکر محاد بن إبراوی ، الإجااع،ص  -۴

دار إحیاء التراث  ،۱۱،ص۴،جعبد الرحان بن محاد بن سلیاان الادعو بشیخی زاده, مجاع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر ،داماد أفندی  - ۱ 

   .بدون طبعة وبدون تاریخ،  العربی
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 ۴است. است و این مذوب جاهور)مالکی وا،شوافع و حنابله( جایزقول دوم : جاع میان صلاتین یا دونااز 

مَا رَأَیْزتُ رَسُزولَ اللهِ صَزلَّى اللهُ عَلَیْزهِ      " حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکند هه : ادله گروه اول :

 :ترجاه ۴. "غْرِبِ وَالْعِشَاءِ بجَِاْعٍ، وَصَلَّى الْفجَْرَ یَوْمَتِذٍ قبَْلَ مِیقَاتِهَا وَسَلَّ َ صَلَّى صَلَاةً إلَِّا لاِِیقَاتِهاَ، إلَِّا صَلاَتَیْنِ: صَلَاةَ الْاَ

پیامبر صل الله علیه و سل  را ندیده بودم هه ناازی را در غیر وقت من ادا هرده باشد، مگر دو نااز را؛نازاز شزام و   

ان در مناسز  حزج( قبزل از وقزت معازول من      عشاء را به جاع خواندند و نااز صبح را در من روز)روز عیزد قربز  

 خواندند.

اینست هه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مسأله واقع شدن نااز پیامبر صزلی الله علیزه و سزل  را در     –وجه دلالت 

غیر وقت من نفی ناوده است و این موضوع دلالت بر این دارد هه پیامبر ویچ ناازی را جاع نناوده است مگر در 

 ۴مزدلفه)جاع میان ناازوای شام و عشاء(. 

مَزنْ جَاَزعَ بَزیْنَ    »الله عنه روایت میکنزد هزه پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  فرمودنزد:         رضی۱ابن عباس  –دلیل دوم 

هسزیکه  میزان دو نازاز بزدون عزذری جازع       ترجازه:    5 «الصَّلاَتَیْنِ مِنْ غیَْرِ عُذْرٍ فَقَزدْ أَتَزى بَابًزا مِزنْ أَبْزوَابِ الکَبَزائِرِ      

 است. هند،بدرستی هه دری از دروای گناوان هبیره نزدی  شده

پیامبر صلی الله علیه و سل  صراحت داده اند هه جاع میان دو نااز در ی  وقت از جالزه گناوزان    –وجه دلالت 

 ۱هبیره است و از این میان جاع میان نااز وا در عرفات و مزدلفه استثناء شده است. 

                                                           
، 5۱۱،ص۴الله محاد بن محاد بن عبد الرحان الطرابلسی الاغربی، مواوب الجلیل فی شرح مختصر خلیل،ج الرُّعینی، شا  الدین أبو عبد  -۴

 ،۴۱۴،ص۴الشیرازی، أبو اسحاق إبراوی  بن علی بن یوسف، الاهذب فی فقة الإمام الشافعی،ج __م ۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴دار الفکر، الطبعة: الثالثة، 

دار الکتب  ،۴۱۱،ص۴دار الکتب العلایة زززززز البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،ج

 العلایة.

   ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۱۱،حدیث شااره:۱۴۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج - ۴ 
بیروت، الطبعة: -، دار الفکر۱۱،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج  -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الثانیة، 
و پدر عل  تفسیر قرمنی ، و یکی از عبدالله بن عباس ملقب به ابو العباس ، حبر الأُم ة یا بحر از بزرگترین محققان نسل اول امت اسلامی است ، ا -۱

عربستان سعودی تولد شد و در  –میلادی در مکه  ۱۴۱مهاترین و متحصص ترین هاتبان قرمن بود هه مأمور به انجام این هار شد . او در سال 

 عربستان سعودی وفات ناوده و در قبرستان بقیع در مدینه منوره دفن گردید . –میلادی در طائف  ۱۱۱سال 

 ،ب.تدار الفکر،۴۱۱،حدیث شااره:۴5۱،ص۴،جسنن الترمذی ،لامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة،الترمذی -5
 ۴۱۱۴-وز۴۱۴۱تاریخ النشر:  طبعة، بدون بیروت، –دار الاعرفة  ،۴۱۱،ص۴السرخسی، محاد بن أحاد بن أبی سهل شا  الأئاة، الابسوط،ج -۱
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لَیْ َ فِزی النَّزوْمِ تَفْزرِیطٌ،    » فرمودند: صلی الله عله و سل ی الله عنه روایت است هه پیامبردلیل سوم : ازابی قتادة رض

: فزردی هزه خزواب میاانزد و نازازو      ترجاه ۴ إِنَّاَا التَّفْرِیطُ فیِاَنْ لَ ْ یُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى یجَِیءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى

ازد تا وقت نااز بعزدی  هوتاوی نکرده بلکه مقصر هسی است هه  ناازو را منقدر به تاخیر می اند قضاء میگردد،

 داخل میشود.

پیامبر صلی الله علیه و سل  هسی راهه نااز را به تاخیر می اندازد، بزه مفزرط بزودن و مقصزر بزودن       –وجه دلالت 

وصف ناوده است؛ بناء این حدیث دلالت میکند بر عدم جواز جاع میان دو نااز در ی  وقت بزه سزبب تزاخیر؛    

 ۴وصف است.زیرا فعل این شخص مستحق واین 

دلیل چهارم: اوقات نااز بدون اختلاف ثابت است و خروج نااز از وقت من توسط امر محتال جایز نیسزت زیزرا   

تاام احادیث به جاع محتاله دلالت میکند و نظر به قاعده الیقین لایزول بالش  یعنی منچه توسط یقین بزه اثابزت   

 ۴رسیده باشد با ش  و احتاال از میان رفتنی نیست. 

 ادله گروه دوم : 

هَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ »دلیل اول : حدیث روایت شده از حضرت ان  بن مال  رض الله عنه هه میفرماید: 

نَهُااَ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّزاْ ُ قَبْزلَ   وَسَلَّ َ، إِذَا ارْتحََلَ قبَْلَ أَنْ تَزِیغَ الشَّاْ ُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وقَْتِ الْعصَْرِ، ثُ َّ نَزَلَ فجََاَعَ بَیْ

وجه دلالت : حضرت ان   رضی الله عنه بیان میدارد  هزه ورگزاه بزه     :ترجاه ۱«أَنْ یَرْتحَِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُ َّ رهَِبَ

 5سفر میرفت ،نااز ظهر را تاعصر به تاخیر می انداخت و ور دو نااز را جاعا اداء میکرد. 

                                                           
مکتب  ۱۴5،حدیث شااره:۴۱۱،ص۴،جحاشیة السندی على سنن النسائی ،محاد بن عبد الهادی التتوی، أبو الحسن، نور الدین ،السندی  -۴

 ۴۱۱۱ – ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  حلب، –الاطبوعات الإسلامیة 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، دار الفکر، ۴۱5،ص۴ابن الهاام، هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر،ج  -۴ 

وز ۴۱۴۱، دار الکتب العلایة، الطبعة: الثانیة، ۴۱۴،ص۴الکاسانی، علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،ج -۴ 

 م۴۱۱۱ -
دار الفکر  ،۴۴۴۴،حدیث شااره:۱۱ص۴ج البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح  -متفق علیه   -۱

،حدیث ۱۱۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۱۴۱شااره:
 ،مکتبة القاورة۴۴۱،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -5

 بدون طبعة
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خَرَجَ عَلَینَْا رَسُزولُ اللَّزهِ صَزلَّى اللهُ عَلَیْزهِ     »ساَِعْتُ أَبِی، قَالَ:  حدیث ابی جحیفه رضی الله عنه هه میگوید:دلیل دوم : 

 ۴ «لحاَِارُ یاَُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَالاَرْأَةُ وَاوَسَلَّ َ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِیَ بِوَضُوءٍ، فتََوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَیْنَ یَدَیْهِ عنََزَةٌ وَا

گفت: پیامبر خدا برای ایشان در بطحا هه جای در بیزرون مکزه اسزت نازاز خواندنزد و       : از پدرم شنیدم ههترجاه

وپیشروی ایشان سر نیزه قرار داشت و در اینجا نااز ظهر را دو رهعت و نااز عصر را دو رهعت اداء ناودند و در 

 . غ وا از ویشروی ایشان عبور میکردنداینوقت زنها و الا

حیفه رضی الله عنه خبر میدود هه پیامبر صلی الله علیه و سل  با منها در حجه الوداع وجه دلالت : اینست هه ابی ج

 ۴نااز ظهر و عصر را در وقت ظهر اداء ناودند. 

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَزلَّ َ فِزی غَززْوَةِ تَبُزوکَ،      خَرَجنَْا مَعَ رَسُولِ»دلیل سوم : حدیث معاذ رضی الله عنه هه میفرماید: 

با پیامبر صلی الله علیه و سل  در غزوه تبزوک   :ترجاه ۴«فکََانَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جاَِیعاً، وَالْاَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَایِعًا

 ا جاع ناودند.ایشان ناازوای ظهر و عصر را و شام و عشاء ر بیرون شده بودی ،

وجه دلالت : معاذ رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سل  ثابت میسازد هه در غزوه تبزوک نازاز وزا را جازع     

 ۱ناوده بودند.

دلیل چهارم: حدیث ابن عار رضی الله عنه در سفرو ،هه ایشان میان نااز شام و عشاء بعد از غیابزت شزفق جازع    

صزلَّى   -إنَّ رسولَ الله فرمودند هه : ار رضی الله عنه در وقت عشاءاداء ناودند وابن عناودند؛ یعنی ور دو نااز را 

اگزر پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  بزه انجزام         :ترجاه5 هان اذا عجَِلَ به أمر صنع مثلَ الذی صنعتُ -الله علیه وسل  

 هاری را میکردند هه من انجام دادم. هاری شتاب میداشتند،

                                                           
دار الفکر  ،۱۱۱،حدیث شااره:۴۴۱ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه   -۴

،حدیث ۴۱5،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت5۴۴شااره:
 ،دارالاسل ،ریاض ز عربستان.5۱۱،ص۴الاشیقیح ،خالد بن علی ،معرفه اوقات العبادات، ج  -۴

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۱۴۱،حدیث شااره۴5۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج  -۴ 
 ،مکتبة القاورة۴۴۱،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -۱

 بدون طبعة
السجستانی،  ،ب.ت ززززدار الفکر،۴۱۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴،جسنن الترمذی ،لامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة،الترمذی  -5

 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۴۴۴،حدیث شااره:۱۱۱،ص۴أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج
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: اینست هه ابن عار رضی الله عنه از عال پیامبر صلی الله علیه و سل  خبر میدوزد هزه ایشزان در سزفر     وجه دلالت

نااز مغرب را به تاخیر می انداختند تا اینکه وقت عشاء داخزل میشزد، سزس  نازاز عشزاء و شزام را بزه تزاخیر اداء         

  ۴ناودند. 

را قزولی هزه در مزورد جازع میزان نازاز وزا اسزت         زیز  ؛م بخاطر قوت ادله ایشان راحج است: قول گروه دوترجیح

  ۴مشابهت زیادی با یسر،سااحت ومسانگیری شریعت هه خصوصیت بویژه من است را دارد. 

در مورد جاع میان صلاتین  یا دو ناازاصل اینست هه بنابر عذر مزوجهی مبزاح میگزردد ودر مزورد حکز  جزواز       

 ه سه قول اختلاف دارند طوریکه:ترخص جاع در صورت داشتن عذر، قائلین به جواز، ب

 ۴قول اول : اینوع رخصت مباح است و این مذوب مالیکه است . 

و قول مشهور از مزذوب  ۱جاع میان صلاتین رخصت است ولی ترک من بهتر است، واین قول شوافع  –قول دوم 

 میباشد.در صورتیکه شخص مسافر باشد،  ۱و قول برخی  از مالکی وا  5حنابله 

و روایتی از امام ۱: جاع میان صلاتین در صورت وجود عذر مندوب است واین قول برخی از مالکی وا قول سوم 

  است.۱احاد 

طبیبزانی هزه مشزغول عازل     یزا  بناء دیده میشود جاع میان صلاتین برای شخص معذور مانند پولی  وای ترافیز   

ومسزانی  وجه منها و در نظر گزرفتن تخفیزف   بنابر اعذار م ن ساعت میباشند و یا برای مریضان؛جراحی برای چندی

                                                           

 –،دار الحدیث ۱۴۴،ص۴ابن رشد،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی، بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد،ج  -۴ 

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر: القاورة،

 / http://www.almeshkat.net،الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة،۱۱ص  ،الکتاب : الجاع بین الصلاتین للاسافر وجاع الاقی  -۴ 
الطبعة:  ،مکتبة الریاض الحدیثة، الریاض، الاالکة العربیة السعودیة،۴5ص ،۴،جالکافی ،أبو عار یوسف بن عبد الله بن محاد ،بن عبد البرا ۴ -

 م۴۱۱۴وز/۴۱۴۴الثانیة، 

 ،عاان -دمشق -الاکتب الإسلامی، بیروت۱۴۴،ص۴ج ،روضة الطالبین وعادة الافتین ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النووی ۱ -

      م۴۱۱۴وز / ۴۱۴۴الطبعة: الثالثة، 

 العلایة، دار الکتب ۴۱۱-،ص۴البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،ج 5 -

الطبعة:  ،بیروت -دار الغرب الإسلامی ،۴۱۱،ص۴ج،الذخیرة ،أبو العباس شهاب الدین أحاد بن إدری  بن عبد الرحان الاالکی ،القرافی ۱ -

 م ۴۱۱۱الأولى، 

 ،دار الغرب الإسلامی ۱۱۱،ص5،جالقب  فی شرح موطأ مال  بن أن  ،القاضی محاد بن عبد الله أبو بکر بن العربی الاعافری ،الاشبیلی ۱ -

 م ۴۱۱۴الطبعة: الأولى، 

الطبعة:  ،مؤسسة الرسالة۴۴۱،ص۴،جالفروع  ،محاد بن مفلح بن محاد بن مفرج، أبو عبد الله، شا  الدین الاقدسی الرامینى ،الارداوی -۱ 

 مز ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۱الأولى 

http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/
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صَلَّى »چنانچه از ابن عباس رضی الله عنه در ایناورد سوال ناودند وایشان فرمودند:  برای شان جایز گردیده است؛

فِزی   و «فِزی غَیْزرِ خَزوْفٍ، وَلَزا سَزفَرٍ      رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جاَِیعاً، وَالاَْغْرِبَ وَالْعِشَزاءَ جاَِیعًزا،  

پیامبر صزلی الله علیزه و سزل      ترجاه: ۴، هَیْ لَا یحُْرِجَ أُمَّتَهُ»حَدِیثِ وهَِیعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عبََّاسٍ: لِ َ فَعَلَ ذَلِ َ؟ قَالَ: 

نااز ظهر و عصر را و واچنان نااز شام و عشاء را بطور جازع در یز  وقزت ،در غیزر حالزت خزوف و سزفر اداء        

ناوده اند و چون در مورد علت اینکار پیامبر صلی الله علیه و سل  پرسیده شد، گفتند: علت اینکار ایشان ایزن بزود   

 هه امتشان در حرج واقع نشوند .

زیرا در برخی حالات مشزقتی وجزود دارد    ؛را برای بندگان در نظر گرفته استر ومسانی در ایناورد الله متعال یس

مثلا پولی  ترافیز    ،ان جاع نااز برای شخص داده میشودهه نایتوان ور نااز را در وقت من اداء ناود؛ بناء امک

ت هاری شان از قبل از ظهر  تا بعد از عصزر باشزد،   در صورتی هه نوب و یا عساهر هه در جبهه جنگ قرار دارند،

میتوانند نااز ظهر و عصر را به جاع تقدی  یا تاخیر نظر به توانایی خود اداء نااید، واچنان طبیزب و یزا داهتریکزه    

هه مشغول عالیات جراحی بالای مریض باشد و نتواند مریض را ترک هند، برای وی نیز اجازه داده میشود تا بزه  

قدی  تا تاخیر نااز وا را اداء هند و این حک  بنابر تیسیر اسلام برای اول من مشروع گردیده است تا حزرج  جاع ت

  ۴را از منها رفع نااید.

 خطََبنََا ابْنُ عبََّاسٍ یَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَربََتِ الشَّزاْ ُ، وَبَزدَتِ النُّجُزومُ،   )بن شقیق روایت است هه گفت: از عبدالله

ی: الصَّزلَاةَ الصَّزلَاةَ، فَقَزالَ ابْزنُ     وَجَعَلَ النَّاسُ یقَُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فجََاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی تَایِ ٍ، لَا یَفتُْزرُ، وَلَزا یَنثَْنِز   

صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ جَاَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْزرِ، وَالْاَغْزرِبِ    رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ»عبََّاسٍ: أَتُعَلِّاُنِی باِلس نَّةِ؟ لَا أُمَّ لَ َ ثُ َّ قَالَ: 

 ۴. (مَقاَلَتَهُقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقیِقٍ: فحَاَکَ فِی صَدْرِی مِنْ ذَلِ َ شَیْءٌ، فَأتََیْتُ أَبَا وُرَیْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ «. وَالْعِشَاءِ

تزاب  برای مابعد از نااز عصزر خطبزه خواندنزد تزا مف     روزوا حضرت ابن عباس رضی الله عنهاا در یکی ازترجاه: 

مردم صدا زدند نازاز نااز،سزس  مزردی از طایفزه ی بنزی تازی  ممزد وپیوسزته          ،غروب هرد و ستاره وا ظاور شد

صل الله علیزه و سزل     یخواوی سنت پیامبر را به من یاد بدوی؟ رسول خدا: نااز نااز! ابن عباس گفت:تو م میگفت

عبدالله بن شفیق میگوید دل  مرام نگرفت و نززد   میان نااز ظهر و عصر واچنین نااز مغرب و عشاء را جاع هرد،

                                                           

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۱۴5،حدیث شااره۱۱۱،ص۴مسل ،ج النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح ۴- 

 و۴۴۱۱،تهران، نشر احسان،چاپ سوم۴۱۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی، -۴ 
 الجیل بیروت،ب.ت، دار ۴۱،حدیث شااره۱۱۴،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج  -۴
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را  ابو وریره رضی الله عنه سخنان ابن عباس رضی الله عنهاا ابووریره رضی الله عنه ممدم و ازاو درایناود پرسیدم،

 تصدیق ناود. 

والای شریعت اسلامی واانا حفظ نف  مدمی است هه از جاله ضرورات خاسه بزوده هزه وازه    یکی از مقاصد  

واچنان ولاهت نف  ی  مفسده و خروج نااز از وقت من،  ،محافظت منها را واجب دانسته اند شرایع مراعات و

نف  انسزان   در درجه ادنی از قضیه مفسده یی دیگری است و اما خروج نااز از وقت من در صورت وجود عذر،

 .قرار دارد 

( چنین فتوی داده شده است : بزر طبیزب   ۴۴۱۴۴و الافتاء شااره ) و واچنان در فتوای لجنة الدائاة للبحوث العلایة

متخصص هه در اثنای عالیات جراحی حضور دارد اینست هه ؛در زمان اجرای عالیات نااز را در وقت خودو 

عالیات ساعت وا را در بر بگیرد و ضرورت جاع میان دو نااز پزیش  اداء ناوده و مراعت هند ولی در صورتیکه 

مید، برایش جایز است هه نااز وا را به جاع تقدی  یا تاخیر اداء هند ، مثلا جاع تقدی  یا تاخیر نااز ظهر با عصر 

رد؛ پز  در  ویا نااز مغرب باعشاء، ولی اگر طوری باشد  هه جاع نگردند، مثلا از عصر تا فجر وقت را در بر گیز 

اینصورت اگر ماکن باشد، بطور نوبت وار میان واکاران نااز وا را در وقتش اداء بکنند تا واه بتواننزد ناازوزای   

شان را یکی پی دیگری اداء ناوده باشند، این امر حسن ونیکو خواود بود و در صورتی هه نتوانند و ماکن نباشد 

 ۴سسری شدن عالیات در صورت ضرورت نخواود بود.  پ   حرجی در تاخیر نااز و قضایی منها بعد از

در صورتی هه دو مفسده موجود باشد، مفسده یی از بین برده شود هه ضرر من بیشتر اسزت و چزون در موضزوع    

نزد و عزذرو  موجزه    برخی از مشاغل حالات  طور جاری است هه ضرورت تقاضای جازع میزان صزلاتین را میک   

تاحرج ومشقت دفع گردیده و یسر  ،بیق الضرورات تبیح الاحظورات استبل تطبناء قاعده قا ؛وقابل پذیرو است

 و مسانی به وجود مید.

 حکم خواندن نماز در کلیسامساله سوم :

از جاله مسائلی هه ناازگذار باید در نظر گیرد تا ناازو بصورت صحیح اقامه گردد در نظر گزرفتن مکزان نازاز    

 ز گذار در اماهنی نااز نگذارد هه خواندن نااز در من جا مکروه است.است هه در ایناورد مه  اینست هه ناا

 در مورد اماهنی هه گذاردن نااز درمن مکروه است فقها چنین تفصیل داده اند.

                                                           
فتاوى محاد بن إبراوی  مل الشیخ رحاه الله، وابن باز رحاه الله، ومشایخ اللجنة الدائاة  ،صالح بن فوزان الفوزانفتاوای گردموری شده از:  -۴

 طبع: رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء ،۱۴،صفتاوى الطب والارضى ،هتابللبحوث العلایة والإفتاء
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احناف و شوافع : گزاردن نااز در راه، حاام ،در جائیکه زباله وا انداخته میشود، امزاهن جنگزی و هشزتارگاه وزا،     

أَنَّ  "روایت است هه: زیرا از ابن عاررضی الله عنه  ؛ل شتر( و مقبره را مکروه میدانندات )مثهلیسا،خوابگاه حیوان

 ، وَالاقَْبَزرَةِ، وَقَارِعَزةِ الطَّرِیزقِ،   رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ نَهَى أَنْ یُصَلَّى فِی سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِی الاَزْبَلَةِ، وَالاجَْزَرَةِ

: رسول الله صلی الله علیه و سل  از نااز خوانزدن در  ترجاه ۴"وَفِی الحَاَّامِ، وَفِی مَعَاطِنِ الإبِِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بیَْتِ اللَّهِ 

اه شزتران و  در حاام، در اسزتراحتگ  راه مردم،بر سر قبرستان، هشتارگاه،  در زباله دانی،  وفت مکان نهی فرمودند:

  بر پشت بام هعبه.

: ابو موسی اشعری و عار بن عبدالعزیز در هنیسه نااز خوانده اند و شعبی و عطاء وابزن  صاحب فقه السنه مینویسد

بخاری گفته است: ابن عباس رضی الله عنه در معبد یهود و  سیرین گفته اند : نااز خواندن در هنیسه اشکال ندارد،

بزه حضزور عازر    مجساه میبود، از نجران )واقع دریان (  نصاری نااز میخواندند مگر اینکه در من  معبد تصویر و

: ما در اینجا ویچ مکانی را پاهتر و بهتر از معبد یهود نیافتی ، میا منجا نااز بخوانی ؟ حضزرت  رضی الله عنه نوشتند

دن در عار رضی الله عنه  برایشان نوشت: منرا با مب سدر بشوئید ودر من نااز بخوانید حنفیه و شافعیه نازاز خوانز  

 ۴معبد یهودو نصاری را بطور هلی مکروه میدانند. 

هزه شزخص را نزاگزیر     نزد جاهور نااز در هنیسه یا هلیسا مکروه است، مگر اینکه بنابر عذر شرعی یزا ضزرورت  

، مثل گرمی بیش از حد یا سردی ،باران و یا خوف و ترس از دشان و یاحیوانات درنزد و من وز  اگزر اداء    بسازد

زیرا ویچگاه از مجساه وا  ؛هه هلیسا مأوا و مکان شیطان است یت واراه است، و حکات من اینستشود با هراو

امام نزووی در اینازورد میفرمایزد: نازاز در جزا و       ۴و تصاویر خالی نیست و این اشیاء سبب فتنه و مانع خشوع اند. 

 ۱مکان شیاطین مکروه است.

                                                           
 ،ب.تدار الفکر،۴۱۱،حدیث شااره:۴۱۱،ص۴،جسنن الترمذی ،لامام الحافظ أبى عیسى محاد بن عیسى بن سورة،الترمذی  -۴
 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۴۱۱الطبعة: الثالثة،  ،لبنان –دار الکتاب العربی، بیروت  ۴5۱،ص۴،جفقه السنة ،سید ،سابق  -۴

 و۴۴۱۱،تهران، نشر احسان،چاپ سوم۴۴۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی، - ۴ 

 ،مکتبة القاورة۴۱5،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة -۱ 

 بدون طبعة
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وَهَزانَ ابْزنُ عَبَّزاسٍ:    « نَدْخُلُ هَناَئِسَکُ ْ مِنْ أَجْلِ التَّاَاثیِلِ الَّتِی فِیهَا الص وَرُ إِنَّا لاَ»حضرت عار رضی الله عنه میفرماید: 

: من در هنیسه وای شاا داخل نایشوم چزون در منهزا مجسزاه وزا و      ترجاه ۴ «یُصَلِّی فِی البِیعَةِ إلَِّا بِیعَةً فِیهَا تَاَاثیِلُ»

 نهاا در هلیسا نااز میخواند مگر من هلیسایی هه در من مجساه میبود. تصاویر است، و ابن عباس رضی الله ع

حنابله میگویند : جواز نااز در هنیسه در صورت وجود حاجت است ؛چنانچه حضرت جابر رضی الله عنزه روات   

یُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنَْبیَِاءِ قَبْلِزی: نُصِزرْتُ باِلرُّعْزبِ    أُعْطیِتُ خَاْسًا لَ ْ  "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ: میکند هه : 

صَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِزی الغَنَزائِ ُ،   مَسیِرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِی الأَرْضُ مَسجِْدًا وَطَهُورًا، وَأَی اَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِی أَدْرهََتْهُ الصَّلاَةُ فَلْیُ

: پیامبر صلی الله علیه و سل  ترجاه ۴"إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعثِْتُ إِلَى النَّاسِ هَافَّةً، وَأُعْطیِتُ الشَّفَاعَةَ  وهََانَ النَّبِی  یبُْعَثُ

فرمودند: پنج چیز به من عطاء شده هه پیش از من به ویچ پیزامبری داده نشزده اسزت، از مسزافت یکازاه دشزانان        

بناءور هجا وقت نازاز فزرا رسزید، امزت       ؛ی  مسجد و پاک گردیده استمین برادچار ترس و وحشت میشوند و ز

میتوانند واانجا نااز بخوانند، ومال غنیات برای من حلال شده است،در حالیکزه قبزل از مزن بزرای وزیچ پیزامبری       

حلال نبود،و حق شفاعت به من عنایت شده و ور پیامبری فقط برای قوم خودو فرستاده شده اسزت ،در حالیکزه   

  ن برای تاام مردم دنیا فرستاده شده ام.م

و روی واین حدیث تاام روی زمزین بزرای مسزلاانان مسزجد بزه حسزاب میآیزد و جزایی اسزت بزرای سزجود و            

ناازوایشان و اجازه دارند تا در من نااز بگذارند، واینکه گفته شده در هنیسه در صورت وجود ضزرورت و رفزع   

دارد ولی اگر شخص مسلاان در باغچزه یزی یزا مثزل من جزایی ناازگزذارد       مشقت، هه مکانی دیگر نیابد ،اجازه 

 افضل و بهتر خواود بود.

 نماز بالای وسایط نقلیه )کشتی،طیاره( مساله چهارم :

ورگاه شخصی مسافر گردد طوری هه رسیدن وی به محل مورد نظر، ضرورت به این دارد هه وی توسط هشزتی  

ای چندین ساعت هه شاید اوقزات چنزد نازاز را در برگیزرد،در سزفربااند،اینکه      و طیاره و یا سایر وسایط نقلیه بر

 حک  ناازوای وی چطور است در ذیل بحث میناائی .

                                                           

دار الفکر للطباعة والنشر ،باب الصلاة فی البیعة  ،۱۱ص۴ج عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، البخاری، أبو -۴ 

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
دار الفکر  ،۱۴۱،حدیث شااره:۱5ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه   -۴

،حدیث ۴۱۴،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت5۴۴شااره:
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 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ هَانَ یسَُبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حیَْثُ»از ابن عار رضی الله عنهاا روایت است هه : 

پیامبر صلی الله علیه وسل  سوار بر شترو به ور سزاتی هزه    :ترجاه ۴ وهََانَ ابْنُ عاَُرَ یَفْعَلُهُ« هَانَ وَجْهُهُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ

  و ابن عار اینکار را انجام میداد.سرو جهت رهوع و سجده اشاره میکرد بود، نااز نافله رامیخواند وبا 

نگزردد ووازین   این حدیث دلالت بر جواز خواندن نفل بالای چهار پایان در سفر دارد اگر چه هزه قبلزه اسزتقبال    

و اما در مورد نااز وای فرضی،ادای منها بالای چارپایان  طیاره وهشتی نیز در نااز وای نفلی دارد. ،حک  را موتر

ینکه قبله رااستقبال ناوده و رهوع و سجود را بشکل صحیح نیست ،اگر شخص قادر بود باید برزمین فرود مید تا ا

هامل اداء هند،ولی اگر قادر نبود و یا زمین گل ملزود بزود و یزا مکزانی بزرای خوانزدن نازاز یافزت نازی شزد در           

  ۴اینصورت شخص حک  مریضی هه نتواند از تخت خودو پائین شود و نااز بخواند را بخود میگیرد. 

تی باشد واز این بترسد اگر در حالت ایستاده نازاز بخوانزد سزرو گزیچ شزود و یزا       و در صورتی هه مسافر درهش

سزرگیچه وز    اگر چزه هزه    ،ز را با استقبال قبله افتتاح هندولازم اینست هه ناا حالش بد شود نشسته نااز بخواند،

  ۴زیرا منجا برایش مثل خانه است.  ؛داشته باشد

صورتی هه امکان قیام باشد و مکان برای ادای نااز و  وسیع نبوده در واچنین واین حک  را طیاره بزرگ دارد،

 ، سزجده و اسزتقبال قبلزه اداء هنزد،    پ  شخص ناازو راایستاده با رهوع واز اوتزاز وتکان خوردن مصتون باشد؛

 پ  نااز را به صورت نشسته در جایش ؛سبب تنگی مکان ویا اوتزاز و تکانولی اگر امکان قیام وجود نداشت به 

 ۱بااشاره ی رهوع و سجده اداء نااید.

وسیله نقلیه وواپیاا یا طیاره باشد هه اهثرا به مدت طولانی اشزخاص در داخزل من میااننزد و حتزی بیشزتر از      اگر  

پ  در اینصورت دیده شود هه اگر این وقت نااز ازاوقاتی است هزه میتزوان    ؛یاانندی  نااز را در حال پرواز م

منرا با وقت بعدی جاع ناود، باید نااز اولی را تاخیر هند و پ  از فرود از طیاره در وقت بعدی ور دو نازاز رابزا   

هند، بایزد نازاز را بزا     و  جاع هند، واچنان ببیند هه اگر در طیاره مکانی یافت شد هه بتواند نااز را ایستاده اداء

                                                           
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۴5،حدیث شااره:۱۱ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،  -۴

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
 ،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود الکویته.۴۴۴،ص۴طهااز،عبدالحاید محاود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید،ج  -۴
بیروت، -، دار الفکر5۴۴،ص۴الدر الاختار،جابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على   -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة، 
  ،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود الکویته.۴۴۱،ص۴طهااز،عبدالحاید محاود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید،ج  -۱
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باید بر چوهی وایشزان نشسزته    ،ولی اگر چنین امکانی وجود نداشت ؛سجود،قیام و طهارت هامل اداء هندرهوع،

؛ زیزرا الله متعزال   ۴نااز را بخوانند و رهوع وسجود را به اشاره انجام بدوند و بزه ونگزام سزجده بیشزتر خز  بشزوند      

 ۴ (تَطَعْتُ ْاسْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا)میفرماید: 

إذا أمرتک  بزأمر فزأتوا منزه مزا     "واچنان رسول الله صلی الله علیه وسل  میفرماید:  ،ترجاه: تا میتوانید از الله بترسید 

 ورگاه شاا را به چیزی دستور دو  تا سرحد توان منرا انجام دوید. ترجاه: ۴ "استطعت 

او تعزالی بزرای شزاا مسزانی و      :ترجازه  ۱ (الْعُسْزرَ  بِکُز ُ  یُرِیزدُ  وَلَزا  الیُْسْرَ بِکُ ُ اللَّهُ یُرِیدُ) :چنانچه  الله متعال میفرماید

 وُسْزعَهَا  إِلَّزا  نفَْسًزا  اللَّهُ یُکَلِّفُ لَاو نیز میفرماید:  سهولت و یسر را میخواود و سختی و مشقت رابرای شاا نایخواود.
  مکلف نای سازد. نایی وی،: الله متعال ویچ انسانی را جز به اندازه ی تواترجاه5

چنانچزه از حضزرت انز      ؛واچنان واین حک  در نااز مسافرانی هه در هشتی سفر داشته باشد نیز تطبیق میگردد

 رضی الله عنه ثابت است هه واسفران خود را در هشتی در حالت نشسته بالای فرو نااز داده بود. 

 احکام جنائز التیسیر درتجلب  تطبیقات قاعده المشقة  -مبحث سوم

حک  و دلایل مشروعیت من و در  ،ائزطوریکه مطلب اول به معرفی اصطلاح جن ؛این مبحث شامل دو مطلب بوده

 ۱ بالای من پرداخته ای . ذهر مسایل و تطبیقات قاعده الاشقةمطلب دوم به 

                                                           
 ،جاع وترتیب: أحاد بن عبد الرزاق الدویش ،الثانیةالاجاوعة  -۴۴۱،ص۴ج،فتاوى اللجنة الدائاة  ،اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاء  -۴

 الریاض -الإدارة العامة للطبع  -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء 
 ۴۱التغابن: -۴

الاطبعة  ۴۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص۴ج،إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ،أحاد بن محاد بن أبى بکر بن عبد الال  ،القسطلانی -۴ 

 وز ۴۴۴۴الطبعة: السابعة،  ،کبرى الأمیریة، مصرال

 ۴۱5البقره:  -۱ 

 ۴۱۱البقره : -5 
 .ب.تبیروت –الاکتبة العلایة ،ماده جنز،5۱۱،ص۴ج ،الاصباح الانیرقاموس  ،أحاد بن محاد بن علی الاقری ،الفیومی  -۱
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 جنائز،حکم ودلایل مشروعیت آن مفهوم  -مطلب اول

 جنائز الف( مفهوم

جنائز جاع جنازه به تلفظ فتح، به معنای میت وبا تلفظ هسره، تختی هه میت بالای من وضع میگزردد و بزرعک    

من نیز گفته شده است،واچنان با تلفظ هسره به معنای میت و تخت وی واگر بالای تخت میت نباشد، نعش است 

 و گفته شده برای ور ی  از این دو نیز استعاال میگردد. 

خص را بطزرف قبلزه قزرار    دراین حالت شز  این حالت وی را احتضار گویند، ،۴ددقریب الاوت گرورگاه شخص 

؛ بناء بر من قیاس ناوده شخصی هه نزدی  مرگش یقه مسنون گذاشتن میت در قبر استزیرا این طر ؛داده میشود

سزس  شزهادتین بزه او     ،خص به رفتن به قبر نزدیز  شزده اسزت   زیرا این ش ؛د را به این ویتت خوابانده میشودباش

 یعنی نزد او بنشینند و به مواز بلند اشهد ان لا الزه الا الله واشزهدان محازد رسزول الله ،خوانزده شزود،       ؛تلقین گردد

هه در ی بیااران تان بالا :ترجاه ۴ «لقَِّنُوا مَوْتاَهُ ْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ»درایناورد پیامبر صلی الله علیه و سل  میفرماید: 

 لا اله الا الله را تلقین هنید . ،شرف مرگ اند

سزس  میزت را غسزل     ه بسته شود وچشاانش نیز بسته شود،الاشه وای وی با تک ،پ  از اینکه شخص وفات ناود

حال جنازه و تشزیع من واجزب اسزت و ایزن یکزی از       وتکفین ناوده نوبت به مرحله تشییع و حال جنازه میرسد،

حَزقُّ الاُسْزلِ ِ عَلَزى     "چنانچه پیامبر صزلی الله علیزه و سزل  میفرمایزد:      دیگر مسلاانان است؛ میت مسلاان برحقوق 

حزق   :ترجازه   ۴ "اطِ ِ الاُسْلِ ِ خَاْ ٌ: رَد  السَّلاَمِ، وَعِیاَدَةُ الاَرِیضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَزائِزِ، وَإِجَابَزةُ الزدَّعْوَةِ، وتََشْزایِتُ العَز     

 ،تشیع جنازه ی وی  ۱جواب دادن به سلامش، عیادتش در صورت مریضی، مسلاان بالای مسلاان پنج چیز است:

 5 و جواب دادن به عطسه ی وی. پذیرفتن دعوتش،

                                                           
 خانه،محله جنگی پشاور،فیصل هتب 5۱-5۱،ص۴فیصل،مولانا شاه،تسهیل الهدایه شرح فارسی الهدایه،ج  -۴

 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۴۴۱،حدیث شااره:۴۱۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج -۴ 
دار الفکر  ،۴۴۱۴،حدیث شااره:۱۴ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه   -۴

،حدیث ۴۱۱۴،ص۱م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۱۴شااره:
دار الرسالة العالایة، الطبعة: ، ۴5۴5شااره:،حدیث ۱۱5،ص۴جابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،  -۱

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الأولى، 
 ،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود الکویته.۴۴۱،ص۴طهااز،عبدالحاید محاود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید،ج -5
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 جنائزحکم  ب(

از ذمزه   ،میان جاعی یکنفرو  منرا اداء هنزد خواندن نااز جنازه برمیت مسلاان فرض هفایه است،طوریکه اگر از 

 تکفین و تدفین میت نیز فرض هفایی میباشد.  رین ساقط میگردد و به واینطور حک  غسل،سای

   ج( دلیل مشروعیت

علیه و سل  ثابت است؛ چنانچه هه پیامبر صلی الله علیه و فرضیت نااز جنازه به سنت قولی و فعلی پیامبر صلی الله 

 . بالای مرده وایتان نااز بخوانیدترجاه: صَلُّوا عَلَى هُلِّ میَِّتٍو سل  میفرماید: 

إِذَا رَأَیْتُ ُ الجنََازَةَ، فقَُومُوا، فَاَنْ تَبِعَهَا فَلاَ »رضی الله عنه روایت است هه ۴در حدیث دیگری از ابو سعید خدری -۴

 منزرا بنهنزد،   منکه جنازه رادنبزال هنزد نبایزد تزا وقتزی      وقتی جنازه یی دیدید برخیزید، :ترجاه ۴«یَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

 بنشیند.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ، هَانَ یُؤْتَى بِالرَّجُلِ الاَْیِّزتِ  واچنان از ابووریرة رضی الله عنه روایت است هه -۴

صَزلُّوا عَلَزى   »کَ وَفَزاءً، صَزلَّى عَلَیْزهِ، وَإلَِّزا، قَزالَ:      فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّزهُ تَزرَ  « وَلْ تَرکََ لِدَیْنِهِ مِنْ قضََاءٍ؟»عَلَیْهِ الدَّیْنُ، فیََسْألَُ: 

 « ۴ صاَحِبِکُ ْ

واچنان برخی از صحابه بالای شخص هه در شب وفات میکرد نااز جنازه را میخواندنزد ودر شزب او را دفزن    -۱

صزبح میشزد بزرایش     میکردند واین در حالی بود هه پیامبر صلی الله علیه و سل  از اینکار با خبر نای شدند وچزون 

 چه چیزی باعث شد تزا مزرا بزی خبزر     «مَا مَنَعَکُ ْ أَنْ تُعْلِاُونِی؟»خبر میدادند وپیامبر صلی الله علیه و سل  میفرموند: 

 ۱ ى عَلَیْزهِ هَانَ اللَّیْلُ فَکَرِوْناَ، وهََانَتْ ظُلْاَزةٌ أَنْ نَشُزقَّ عَلَیْز َ فَزأَتَى قَبْزرَهُ فَصَزلَّ       :گذاشتید؟ صحابه در جواب میگفتند

                                                           
خزرج ده سال پ  از وجرت در مدینه به دنیا  سعد پسر مال  بن سنان بن تعلبة بن عبید بن الابحر مشهور به ابو سعید خدری از بزرگان قبیله -۴

وجری  ۱۴وجری قاری ،  ۱۱ممد ، خدره لقب گرووی از انصار خزرجی بود . در تاریخ وفات او اختلاف وجود دارد هه مؤرخین سال وای 

عز الدين ابن شد .ک سسرده سالگی ثبت هرده اند و بعد از وفات در قبرستان بقیع به خا ۱۱وجری قاری به عار  ۱5وجری قاری و  ۱۱قاری ، 

 (2/۵۴1،)أسد الغجبة في مررفة الصحجبة ،أبو الحسن عّي بن أبي المرم محمد بن محمد بن عبد المريم بن عبد الواحد الشيبجني الهزري ،الأثير
 م 1994 -لـ 1415 ،دار الم،ب الرّمية ،عجد  أحمد عبد الموهود -عّي محمد مرو   المحبق 

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۴۴،حدیث شااره:۱5ص۴ج الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، البخاری، أبو عبد  -۴

  م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۱۴۱،حدیث شااره:۴۴۴۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج -۴ 

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۱۱،حدیث شااره:۱۴ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -۱ 

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
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نخواستی  شاا را بزحات سازی ، پیامبر صلی الله علیه و سل  بالای قبرو رفت و نازاز   شب بود وتاریکی،ترجاه: 

 جنازه را اداء هردند.

 و میت مسایل متعلق به جنائز یتجلب التیسیر بالا تطبیقات قاعده المشقة -مطلب دوم

 تجلب التیسیر در من قابل مشاوده است را بررسی میناایی . الاشقةمورد مسایلی هه وجوه قاعده در این مطلب در 

 مساله اول:تشريح جثه ميت)کالبد شگافی ميت(

با پیشرفت عل  جراحی هه مسلاانان منرا احیاء ناوده اند،عل  تسلیخ اعضای بدن انسان نیز پیشزرفت ناود،خاصزتا   

ره ی طب ،تا ازاعضای بدن انسزان بزه خزوبی مطلزع     در قضیه وای جنایی و یا دوره وای تعلیای برای محصلین دو

شده وتوانسته باشند علاج درست و تشخیص دقیق امراض را انجام دوند، در مزورد هالبزد شزگافی بزرای بررسزی      

علل و عوامل مرگ یا واان تشریح جثه میت، نص صریحی در هتاب و سنت وارد نشده است ،و منچزه هزه وارد   

بنی مدم میکند و این تکری  عام است هه شامل زندگی و مرگ انسان وا میشزود  شده واه دلالت به تکری  جسد 

 عَلَزى  وَفَضَّزلنَْاوُ ْ  الطَّیِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقنَْاوُ ْ وَالْبحَْرِ البَْرِّ فِی وَحَاَلنَْاوُ ْ مدَمَ بَنِی هَرَّمنَْا ولََقَدْ) ،چنانچه الله متعال میفرماید:

و براستی ما فرزندان مدم را گرامی داشزته ایز ،و ایشزان را در بیابزان و در دریزا       :ترجاه ۴ (تَفضِْیلًا خَلَقنَْا مِاَّنْ هَثیِرٍ

برداشتی  و ایشان را از پاهیزه وا و خوشزازه روزی دادیز  و ایشزان را بزر بسزیاری از منچزه مفریزده ایز  چنانکزه          

ه رضی الله عنها در مورد حرمزت و تکزری    واچنان در حدیثی هه از ام الاومنین حضرت عایش باید،برتری دادی .

: شکستن استخوان  ترجاه ۴ "هَسْرُ عَظ ِ الایِّتِ هکَسرِهِ حی اً" میت هه واانند زندگان است،چنین وارد شده است،

  میت واانند شکستن استخوان زنده است.

قطعه هردن بدن مرده و  زیرا اینکار شامل قطعه ؛میت در حق وی اوانت شارده میشود شگافتن و پاره هردن جسد

پاره هردن شک  وی  و یا سایر اشکال میگردد و حتی هالبد شگافی شامل شکستن استخوان وا نیز میشود؛ بناء ور 

اصل در هالبد شزگافی یزا    ،ورت وا نهی شده اند: بناء بر اینشکلی هه سبب نقض حرمت میت گردد،تاام من ص

                                                           
 ۱۴الاسراء:  -۴

ابن ماجة،  زززز الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت، دار ۴۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص5السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج - ۴ 

وز  ۴۱۴۴دار الرسالة العالایة، الطبعة: الأولى، ، ۴۱۴۱،حدیث شااره:5۴۱،ص۴جأبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،

 م ۴۴۴۱ -



 

81 
 

م جواز، تصرف در جسد معصوم و بی اختیار است مگر اینکزه  تشریح جسد مرده ،حرمت من است؛ زیرا اصل عد

   ۴ در حدود و چوهات شریعت به من اجازه داده شودولی هالبد شگافی از این جاله نیست.

ابن باز رحاه الله میگوید: در صورتی هه میت در زنده گی و حیات خود معصوم وبزی گنزاه باشزد، اگرچزه هزافر      

رد،تشریح وهالبد شگافی جسدوی مجاز نیست ؛زیرا اینکار سبب زیان رسزانیدن بزه   باشد یا مسلاان و زن باشد یام

هَسْزرُ عَظز ِ   "چنانچه از پیامبر صلی الله علیه و سل  روایت اسزت هزه فرمودنزد:    منها و حت  حرمت منها میگردد،

پز  در ایزن صزورت    ،اما در صورتی هه شخص معصوم نباشد، مثلا مرتد یزا حربزی باشزد     ۴ "الایِّتِ هکَسرِهِ حی اً

 ۴حرجی در هالبد شگافی وی نیست ، البته در صورتی هه مصلحت طبی تشریح جسدوی را تقاضا نااید.

ولزی   واچنان ابن عثیاین رحاه الله میگوید: هالبد شگافی جسد مرده وا بنابر احترام و هرامت شان حزرام اسزت،   

مانند اینکه هالبد شگافی بخاطر فهایزدن سزبب    در صورتی هه حاجت و ضرورتی وجود داشته باشد، جواز دارد،

واچنزان بسزیاری از فقهزای معاصزر      ۱وفات شخص باشد و در مورد سبب وفات شخص ش  وجود داشته باشد. 
تشریح جسد مردوا را در حالات معینه جواز میدوند واین جواز را به سبب دو قاعده از قواعد فقهزی بنزاء نازوده    5

 یعنی: ضرر سنگین تر با ضرر سب  تر دفع میشود. ل بالضرر الأخفالضرر الأشد یزاقاعده، اند:

ونگزام تعزارض دو   یعنزی:   إذا تعارضت مفسدتان رُوعی أعظاهاا ضزرراً بارتکزاب أخفهازا    وواچنان این قاعده، 

مفسده و ضرر، من فسادی هه ضررو بیشتر است ترک شده ومنچزه ضزررو هاتزر اسزت مزورد ارتکزاب قزرار        

ن متوقزف  : منچزه هزه ادای واجزب بزر م    ترجازه  مَا لَا یَزتِ   الْوَاجِزبُ إلَّزا بِزهِ فَهُزوَ وَاجِزبٌ       قاعده،و واچنان  میگیرد.

در حالات ذیزل   ۱و بنابر واین دو قاعده فقهی تشریح جسد یا هالبد شگافی میت. باشد،خودو و  واجب میشود؛

 مجاز است:

                                                           
وز  ۴۱۴5الطبعة: الثانیة،  ،مکتبة الصحابة، جدة ،۴۱۱-۴۱۱،صأحکام الجراحة الطبیة والآثار الاترتبة علیها ،محاد بن محاد الاختار ،الشنقیطی  -۴

 م ۴۱۱۱ -
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۴۴۱،حدیث شااره:۴۴۱،ص5السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -۴
،موسسه انتشارات ۴۱۱ز۴۱5،ص۴۴عبدالله،محقق:محاد ابن سعد الشعیر،مجاوعه الفتاوی ومقالات متنوعه،جابن باز،عبدالعزیز بن   -۴

 وز۴۱۴۴دارالقاس ،
دار  -دار الوطن  ،۱۱،ص۴۱،ججاع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراوی  السلیاان ،مجاوع فتاوى ورسائل ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین  -۱

 وز ۴۱۴۴ -الطبعة : الأخیرة  ،الثریا
 م۴۱۱۱وز ز۴۱۴۱،مصر،الطبعه الثانیه ۱۱شرف الدین،احاد،الاحکام الشرعیه للاعاال الطبیه،ص  -5

 م۴۱۱۱وز ز۴۱۴۱،مصر،الطبعه الثانیه ۱۱شرف الدین،احاد،الاحکام الشرعیه للاعاال الطبیه،ص - ۱ 
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ب شده، والبته این در صزورتی اسزت هزه قاضزی     بخاطر شناختن سبب وفات و تحقیقات جنایی ویا جرم ارتکا-۴

 برای فهایدن سبب وفات حک  دود، وتنها راه فهایدن سبب وفات شخص و  واین راه باشد.

بخاطر تحقیق در مورد امراض و بائی یا واه گیر، هه نیاز به هالبد شگافی دارند، با توجه به اقدامات پیشزگیرانه و  

 ا.درمان وای مناسب برای این بیااری و

وایزن موضزوع را    ۴وای طبی مروج است.  ؛ چنانچه هه در حال حاضر ددانشکدهبرای مموزو و یادگیری عل -۴

باب ضرورت محدود به اندازه ضرورت ناوده اند، تا ازمن تجاوز نگردد؛زیرا جوازی هه برای اینکار داده شده از 

ضرورت باید به قدری باشد  :یعنی تُقدر بقدرواالضرورة چه در قاعده و  ذهر شده هه و رفع حاجت است و چنان

در دواین جلسه هه درمکه مکرمه برگزذار شزده   ۴وبه واینطور مجاع فقهی اسلامی  هه واان حاجت رفع گردد. 

و   5و دارلافتاء مصر۱و فتوای ویتت دایای بحوث علای و افتاء سعودی   ۴بود وواچنان ویتت هبار علااء سعودی

 نیز در جواز تشریح جثه حک  داده اند.  ۱فتاوای ویتت ازور

 مساله دوم : دفن ميت در تابو  يا صندوق

تابوت: صندوقی است ساخته شده از چوب ویا سنگ و مانند منهزا، و میزت را داخزل من میگذارنزد، و اینکزار از      

و تزابوت در عزرف مزا صزرف در حالزت ضزرورت و        رواج وای نصاری در خصوص دفن میت وای شان است ،

احناف میگویند : استعاال تابوت برای مزرده در   حاجت استعاال میگردد،چنانچه هه از هلام فقهاء دانسته میشود:

                                                           
فتاوى الطب  ،باز رحاه الله، ومشایخ اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاءفتاوى محاد بن إبراوی  مل الشیخ رحاه الله، وابن    -۴

 .طبع: رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء ،۱۴۴،صوالارضى

من الدورة الأولى فی  ،۴۴،۴۴،۴۴،قرارات ۴۱-۴۱،صإعداد: جایل أبوسارة ،قرارات وتوصیات مجاع الفقه الإسلامی التابع لانظاة الاؤتار الإسلامی  -۴ 

على الإنترنت، ومن القرارات الاطبوعة والاصورة، مع هثیر من  "الاجاع  "ت  جاعها من موقع  ،وز(۴۱۴۱إلى الدورة الثامنة عشرة فی عام ) -وز( ۴۱۴۱عام )

 الاراجعة والتدقیق

 .۱۱-۱۱ص،۴ج،أبحاث ویتة هبار العلااء ،ویتة هبار العلااء بالاالکة العربیة السعودیة -۴ 
 ،۱۴۱ز۴۱۴،صفتاوى الطب والارضى ،فتاوى محاد بن إبراوی  مل الشیخ رحاه الله، وابن باز رحاه الله، ومشایخ اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاء -۱ 

 .طبع: رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء

 م۴۱۱۱السعودیه،جده السعودیه،،الدار ۴۱،5۱،۱۱محاد علی،عل  التشریح عند الاسلاین،صالبار،  -5
 م۴۱۱۱وز ز۴۱۴۱،مصر،الطبعه الثانیه ۴۴۱-۴۴5شرف الدین،احاد،الاحکام الشرعیه للاعاال الطبیه،ص -۱
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صورت حاجت و ضرورت مشکلی ندارد، مثلا: در صورتی هه زمین بسیار نرم شده باشد و یا بسزیار نز  دار باشزد     

 ۴؛ بناء سنت اینست هه روی منرا خاک بساشند.یا اینکه مرده در دریا غرق شده باشد ویا برای زنها بطور مطلق

 ۴و مالکی وا میگویند : بهتر اینست هه در تابوت دفن نگردد. 

و شوافع میگویند : دفن میت در تابوت مکروه است ،ولی اگر زمین ن  دار ، یا بسیار نرم باشد ، یا میزت در متزش   

شتن من ماکن نباشزد ، یزا زنزی باشزد هزه محرمزی       سوخته باشد ، یا طوری گزیده شده باشد هه جز با تابوت بردا

نداشته باشد و در وقت دفن امکان لا  وی موجود باشد ویا و  سایر صورت وا،در این وقزایع اسزتعاال تزابوت    

 ۴جایز است. 

و حنابله میگویند: دفن میت در تابوت مستحب نیست ؛زیرا از پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  و اصزحاب رضزی الله       

 ۱ن چیزی نقل نشده است و اینکار مشابهت به اول دنیا دارد در حالیکه زمین نسبت به من پاهتر است. عنه  چنی

دفن در تابوت برای حاجزت یزا مصزلحتی     و برای اینکه میت درتابوت دفن گردد،وجود دو حالت ضروری است:

حالاتی هه جاع ناودن میت جز باشد، مثل اینکه،میت از جاله غرق شده گان دریا باشد یا سوخته باشد ویا سایر 

درصزورتی هزه حزاجتی نباشزد،دفن میزت در تزابوت جزواز         در تابوت ماکن نباشزد،پ  در تزابوت جزایز اسزت.    

 5ندارد،زیرا اینکار مشابهت با نصاری ،ضیاع مال و واچنان ترک سنت است. 

 مساله َوم : دفن مسلمان در قبور غير مسلمين

وفات هنزد ،بایزد در مقزابر مسزلاین دفزن گزردد و اگزر در من جزا مقزابر           در صورتی هه مسلاانی در بلاد هفری

ولی اگر ماکزن نبزود در بیابزان     مسلاین موجود نباشد درصورت امکان میت مسل  را به بلاد مسلاین انتقال دوند،

 ۱و قبرو مخفی شود تا از اذیت و مزار هفار در امن بااند. دفن گردد

                                                           

بیروت، -، دار الفکر۱۴۱،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج - ۴ 

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الثانیة، الطبعة: 
 بدون طبعة وبدون تاریخ ،دار الاعارف،5۱۴،ص۴ج ،أبو العباس أحاد بن محاد الخلوتی، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر ،الصاوی  -۴

 ،ب.تدار الکتب العلایة ،۴۴۱،ص۴،جالاهذب ،أبو اسحاق إبراوی  بن علی بن یوسف ،الشیرازی -۴ 
 ،مکتبة القاورة5۴۴،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -۱

 بدون طبعة
 م۴۴۴۴۱وز ۴۱۴۴،بیت الافکار الدولیه،الطبعه الاولی،۱۱۴،ص۴،محاد بن ابراوی  عبدالله، موسوعه الفقه الاسلامی،جالتجویری  -5
 م۴۴۴۴۱وز ۴۱۴۴،بیت الافکار الدولیه،الطبعه الاولی،۱۱۴،ص۴د بن ابراوی  عبدالله، موسوعه الفقه الاسلامی،ج،محاالتجویری -۱
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نقل از مزاوردی میگویزد هزه : مرتزد در مقبزره مسزلاانان بنزابر خزروج وی از میزان          و اما در مورد مرتد: اسنوی به 

مسلاین و مرتد شدن دفن نایشود و نه و  در مقبره مشرهین دفن میشوند، بنابر احترام اسلام هه قبلا در وی بزوده  

 ۴است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
بیروت، -، دار الفکر5۱۱،ص۴ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج  -۴

        م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة، 
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 فصل سوم

  تجلب التیسیر در احکام روزه تطبیقات قاعده المشقة 
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یکی از ارهان پنجگانه وپایه وای اساسی اسلام عزیز واانا صوم یا روزه میباشد، روزه ماه مبارک رمضان در سال 

در ماه شعبان بعد از تحویزل قبلزه ، روزه    ،ه است یعنی وژده ماه بعد از وجرتدوم وجری در ماه شعبان فرض شد

، روزه ی روز عاشزورا وایزام بزیض    وقبل از این و  پیامبر صلی الله علیزه و سزل  وصزحابه هزرام    رمضان فرض شد 

 ورماه را روزه میگرفتند.  )روزوای سیزده ، چهارده وپانزده (

در این فصل به ادامه فصل قبلی به تطبیق قاعده الاشقه تجلزب التیسزیر بزالای مسزائل مربزوط بزه روزه میسزردازی          

چنانچه در شروط لام عزیز در تاام بخش وا وسعت ومسانی را برای مسلاین در نظر گرفته است.وواانطور هه اس

وجوب روزه و و  در مفطرات ، دفع حرج و مشقت را شریعت ملحوظ نگاه داشته اسزت هزه بزرای وازه واضزح      

ینجزا اشزاره مینازای  تزا     است؛ بناء از یاد موری منها خود داری ناوده تنها به ذهر چند مساله ا ی را از نزوازل در ا 

 فایده این قاعده در مسایل جدید واضحتر گردد.

این فصل شامل دومبحث میباشد، طوریکه مبحث اول به معرفی وبیان حکز  ، شزروط صزحت و مفسزدات روزه      

درسه مطلب بحث میکند ومبحث دوم شامل مسایل مربوط به روزه وتطبیقات قاعده الاشقه تجلب التیسزیر بزالای   

 یل میگردد.من مسا

 معرفی روزه و احکام مربوط به آن -مبحث اول

این مبحث شامل سه مطلب میباشد طوریکه مطلب اول در مورد تعریزف روزه وحکز  من ومطلزب دوم در مزورد     

 شروط صحت روزه ومطلب سوم در مورد مفسدات روزه بحث مینااید.

 تعریف روزه وحکم آن -مطلب اول

 تعریف صوم یا روزه (الف

صیام وصوم در لغت: امساک وپرویز چنانچه گفته میشود: صام عن الکلام یعنی پرویز هرد از سخن گفتن چنانچه 

:من برای پروردگارم روزه ترجاه  ۴(صَوْمًا لِلرَّحْاَنِ نَذَرْتُ إِنِّی)الله متعال بطور اخبار از مری  علیه السلام میفرماید: 

ی امساک از چیزی و یا ترک من ،مثل ترک طعام ، نوشیدنی ، هلام، سکوت را نذر هردم، واچنان صوم به معنا

 ۴نکاح.

                                                           

 (۴۱)مری :   -۴ 

ات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ -۴ 

 الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرهدمشق، الطَّبعة  -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۱۱۱،ص۴جوتخریجها،



 

87 
 

ودر اصطلاح شرع: صوم یاروزه عبارت از پرویز هردن در روز از مفطرات یا شکننده وای روزه با داشتن نیت از  

  ۴طلوع فجر الی غروب مفتاب .

ویا به عبارت دیگر روزه امتناع از خواوشات بطن وفرج واز داخل ناودن ور نوع شزی حسزی در جزوف مثزل دوا     

وغیره واین پرویز از زمان طلوع فجر ثانی یا صبح صادق تابه غروب مفتاب، واین روزه توسزط شخصزی مسزلاان    

ه واانا عزم قلبی مبنی بزر ایجزاد   وعاقل در غیر حالات حیض ونفاس گرفته میشودودر گرفتن روزه، داشتن نیت ه

 ۴فعل است بطور جزمی بدون تردد، تا اینکه عبادت از عادت جداگردد. 

   حکم روزه (ب

 الله متعال صیام ماه رمضان را فرض گردانیده است وصیام یا روزه را یکی از ارهان پنجگانه اسلام قرار داده است. 

 تتََّقُزونَ  لَعَلَّکُز ْ  قَزبْلِکُ ْ  مِزنْ  الَّذِینَ عَلَى هتُِبَ هاََا الصِّیَامُ عَلَیْکُ ُ هتُِبَ ممَنُوا ذِینَالَّ یَاأَی هَا چنانچه الله متعال میفرماید:

چنانچه بر هسانیکه پیش از ؛: ای هسانیکه ایاان مورده اید بر شاا روزه داشتن لازم هرده شده ( ترجاه۴۱۴)البقره

  گاری هنید.شاا بودند لازم هرده شد تا باشد پرویز 

 مِزنْکُ ُ  شَزهِدَ  فَاَزنْ  وَالْفرُْقَانِ الْهُدَى مِنَ وبََیِّنَاتٍ لِلنَّاسِ وُدًى القُْرْمنُ فِیهِ أُنْزِلَ الَّذِی رَمضََانَ شَهْرُ )وواچنان میفرماید:

 ولَِتکُْاِلُزوا  الْعُسْزرَ  بِکُز ُ  یُرِیزدُ  ولََا الیُْسْرَ بِکُ ُ اللَّهُ یُرِیدُ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سفََرٍ عَلَى أَوْ مَرِیضًا هَانَ وَمَنْ فَلیَْصُاْهُ الشَّهْرَ

است هزه فزرود   ( ترجاه: ماه رمضان )من ماوی ( ۴۱5)البقره ( تَشکُْرُونَ وَلَعَلَّکُ ْ وَدَاهُ ْ مَا عَلَى اللَّهَ وَلتُِکبَِّرُوا الْعِدَّةَ

سخنان روشن از ودایت و تشزخیص حزق از باطزل پز  وزر هزه        مورده شد در من قرمن روناایی برای مردمان و

دریابد از شاا من ماه را پ  البته منرا روزه داردو ور هه بیاار یا مسافر باشد پ  بر وی شاار منچه فزوت شزد از   

روزوای دیگر لازم است خدا برای شاا مسانی مخواودو برای شاا دشزواری نازی خواود،ومیخواوزد هزه شزاار      

ه را تاام هنید و به بزرگی خدا را یاد هنید به شکر منکه شاا را راه ناود و تا باشد هزه شزاا شزکر    )روزوای (روز

  گزار شوید.

                                                           

  .لبنان –الاکتبة العلایة، بیروت  ،۴۱۴،ص۴،جاللباب فی شرح الکتاب ،عبد الغنی بن طالب بن حاادة بن إبراوی  الغنیای الدمشقی ،الایدانی  -۴ 

الطبعة:  ،دار الکتب العلایة،۱۴۴،ص۴ج ،مغنی الاحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ الانهاج ،شا  الدین، محاد بن أحاد الخطیب ،الشربینی -۴

، دار ۴۱۱-،ص۴البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،جزززز  م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5الأولى، 

  الکتب العلایة
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بُنیَ  "روایت است هه نبی هری  صلی الله علیه و سل  فرمودند: رضی الله عنهواچنان در حدیثی از عبدالله بن عار 

الله، وأَنَّ محاداً رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإیتزاءِ الزهزاةِ، والحزجِّ، وصزوْمِ     الإسلامُ على خَا ٍ: شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ 

اسلام بر پنج بنا استوار گردیده است هه وااناشهادت به اینکه معبودی جز خدا نیسزت و اینکزه    :ترجاه۴."رمضانَ

بیزت الله و روزه گزرفتن مزاه    صلی الله علیه وسل  فرستاده اوست وبرپا داشتن نااز و دادن زهات و زیزارت   محاد

 رمضان.

وواچنان در حدیث دیگری از طلحه بن عبیدالله روایت است هه اعرابی از اول نجد با مووای ژولیده نزد پیزامبر   

. «ا أَنْ تَطَّوَّعَ شَیتًْاشَهْرَ رَمضََانَ إِلَّ»أَخبِْرْنِی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ مِنَ الصِّیَامِ؟ فقََالَ:  صلی الله علیه و سل  ممده بود وگفت:
خبر ده مرا یا فرستاده خداوند از اینکه چه چیزی از روزه را الله بر من  مقرر گردانیده؟ رسزول الله صزلی     ترجاه:۴

قرمن وسنت وازه دلالزت بروجزوب      ند:روزه رمضان را مقرر ناوده مگر اینکه اختیاری باشد.الله علیه و سل  فرمو

لاانان میکنند، واچنین امت اسلامی بر وجوب روزه رمضان بر مسلاانان اجااع ناوده انزد  صوم یا روزه بالای مس

 وور هسی هه از وجوبی من منکر گردد از دائره اسلام خارج میشود.

 شروط صحت روزه -مطلب دوم 

هزه عبزارت از داشزتن نیزت، پزاک بزودن از حزیض         برای شروط صحت روزه احناف سه شرط را ذهر هرده اند:

ونفاس و مبرا بودن از منچه هه باعث فساد روزه میگردد. بناء در صورتی هه زنی حائض گردد روزه را افطار هند 

 مالکی وا چهار شرط را برای صحت روزه ذهر هرده اند:۴و قضایی بیاورد. 

لاان بودن وزمان یاوقتی هه قابلیزت گزرفتن روزه را   هه عبارت از : داشتن نیت وپاک بودن از حیض ونفاس ومس

بنزاء روزه   ؛داشته باشد؛بناء در روز عید روزه صحیح نیست وواچنان برای صحت روزه داشتن عقزل شزرط اسزت   

شوافع نیز چهزار شزرط را بزرای صزحت روزه ذهزر       ۱مجنون وبیهوو صحیح نیست وبالای شان واجب و  نیست.

                                                           
دار الفکر للطباعة  ،۱،حدیث شااره:۴۴ص۴ج الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد  -متفق علیه   -۴

، ۴۱،حدیث شااره:۱5،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والنشر والتوزیع، 

 دار الجیل بیروت،ب.ت
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۱۱۴،حدیث شااره:۱۱۱ص۴ج أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری،   -۴

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
 م ۴۴۴5 -وز  ۴۱۴5الطبعة: الأولى،  ،الاکتبة العصریة ،۴۴5،صمراقی الفلاح شرح متن نور الإیضاح ،حسن بن عاار بن علی ،الشرنبلالی  -۴

 بدون طبع بدون تاریخ.،۴۴۴،صأبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله، القوانین الفقهیة ،ابن جزی -۱ 



 

89 
 

عقل، پاهی از حیض ونفاس در تاام روز ووجود وقتی هزه قابلیزت گزرفتن روزه را     میکنند هه عبارت از: اسلام ،

داشته باشد، بناء روزه گرفتن هافر ، طفل غیر مایز، حائض ونفساء صحیح نیست ولزی در نززد ایشزان نیزت رهزن      

  ۴روزه است.

پاهی از حیض ونفاس در وحنابله سه مورد را از جاله شروط صحت روزه میدانند هه عبارت انداز اسلام، نیت و 

 ۴تاام روز است. 

 مفسدات  روزه -مطلب سوم

 مفطرات یا شکننده وای روزه عبارتند از :

جااع )وابستری( :از بزرگترین مفطرات یامفسدات روزه وابستری در روز رمضان است اگر چه هه شخص بعد 

 وَأَنْزتُ ْ  لَکُز ْ  لِبَزاسٌ  وُزنَّ  نِساَئِکُ ْ إِلَى الرَّفَثُ الصِّیَامِ لَیْلَةَ لَکُ ْ أُحِلَّ) از وابستری انزال و  نگردد، الله متعال میفرماید:

 لَکُز ْ  اللَّزهُ  هتََزبَ  مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُووُنَّ فَالْآنَ عَنْکُ ْ وَعفََا عَلَیْکُ ْ فتََابَ أَنفُْسَکُ ْ تخَتَْانُونَ هنُْتُ ْ أَنَّکُ ْ اللَّهُ عَلِ َ لَهُنَّ لبَِاسٌ

 تبَُاشِزرُووُنَّ  وَلَزا  اللَّیْلِ إِلَى الصِّیَامَ أتَِا وا ثُ َّ الْفجَْرِ مِنَ الْأسَْوَدِ الخَْیطِْ مِنَ الْأَبْیَضُ الخَْیطُْ لَکُ ُ یَتبََیَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا لُواوهَُ

( ۴۱۱)بقزره :  (یتََّقُزونَ  لَعَلَّهُز ْ  لِلنَّزاسِ  میَاتِهِ اللَّهُ یبَُیِّنُ هَذَلِ َ تقَْرَبُووَا فَلَا اللَّهِ حُدوُدُ تِلْ َ الاَْسَاجِدِ فِی عَاهِفُونَ وَأَنْتُ ْ

برای شاا در شب روزه مخالطت هردن با زنان خود حلال هرده شد ایشان به منزله پوشش اند برای شاا و  :ترجاه

ید پ  به مهربزانی بزر   شاا بجای پوشش وستید برای ایشان، خدا میدانست هه شاا در حق خویشتن خیانت میکرد

نجه خدا برای شاا مقدر هزرده  شاا باز گشت و در گذشت از شاا، پ  حال مخالطت هنیدبا زنان و طلب هنید م

وبخورید و بنوشید تا منکه روشن شود برای شاا رشته سفید از رشته سیاه (مراد از رشته سفیدی فجر  )اولاد(است 

زنان را در حالیکه شزاا معتکزف باشزید در مسزاجد مباشزرت نکنیزد       است)پ  از من روزه را تا شب تاام هنید و 

،اینها حدود خدا است پ  به منها نزدی  نشوید واجنان خزدا میزه وزای خزود را بزرای مردمزان بیزان میکنزد تزا          

 پرویزگاری هنند.

بَینَْااَ نَحْنُ جُلُزوسٌ عِنْزدَ النَّبِزیِّ صَزلَّى اللهُ      )واچنان در حدیثی هه از ابو وریره رضی الله عنه روایت شده هه گفت: 

 :ترجازه ۴( قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِی وَأَنَا صَزائِ ٌ « مَا لَ َ؟»عَلَیْهِ وَسَلَّ َ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فقََالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَلکَْتُ. قَالَ: 

                                                           
  ،ب.تدار الکتب العلایة ،۴۱۱،ص۴،جالاهذب ،أبو اسحاق إبراوی  بن علی بن یوسف ،الشیرازی  -۴
 ، دار الکتب العلایة۴۱۱-۴5۱-،ص۴صلاح الدین ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،جالبهوتى، منصور بن یون  بن   -۴
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 یزا رسزول الله وزلاک شزدم،     مزردی نززد او ممزدو گفزت:     شسته بودی ،در حالیکه ما با پیامبر صل الله علیه و سل  ن

 یعنی این عال نززد رسزول الله  شدم در حالیکه من روزه دار بودم،  با واسرم وابستر ؟ گفت:فرمودند چه شده ترا

  در روز رمضان به عال ولاک هننده اعتراف شده است. صلی الله علیه وسل 

وواچنان ابن منذر میگوید هه : اختلافی نزد اوزل علز  نیسزت هزه الله متعزال بزالای صزائ  یزا روزه دار  در روز          

  ۴رمضان وابستری ، خوردن ونوشیدن را حرام گردانیده است. 

ویا نفل ، قضزایی  بناء درصورتی هه شخص درجااع واقع شود روزه او فاسد میگردد ، چه من روزه فرض باشد 

 ۴ویا هفاره.باشد 

اء ویزا بزه   نایا لا  هردن ، خود ارضاعی یا استانزال منی بطور عادی واختیاری: شخص در صورت بوسه زدن  

تکرار نظر هردن به قصد تلذذ وانزال و سایر اسباب هه سبب انزال منی گردد نیز روزه را فاسد ناوده اسزت؛ زیزرا   

رضی الله عنه از نبی هری  صلی الله علیه و سل  ه ی هه ابو وریربنابر حدیثنه اعاال باعث فساد روزه میگردد؛ اینگو

)الصیام جنة، فإذا هان )یوم صوم أحده (، فلا یرفث ولا یجهل، فإن امرؤ قاتلزه أو   روایت ناوده اند هه فرمودند:

ه وشرابه شاتاه فلیقل: إنی صائ ، والذی نفسی بیده لخلوف ف  الصائ  أطیب عند الله من ریح الاس ، یترک طعام

روزه واچون سزسر اسزت،پ  اگزر در     :ترجاه۱.وشهوته من أجلی، الصوم لی وأنا أجزی به، والحسنة بعشر أمثالها(

روز رمضان قرار داشتید وابستری و بد رفتاری نکنید و اگر ه  با شاا جنگید و یا شاا را دشنام زد پ  بزرایش  

دست اوست بوی دون روزه دار نزد خداوند از بوی مش  و سوگند به ذاتی هه جان  در  بگویید من روزه دارم،

بهتر است ،روزه دار بخاطر من خوردن ،نوشیدن و شهوتش را ترک میکند،روزه از من است و خودم پاداو منرا 

  میدو  و ور عال نی  ده پاداو دارد.

                                                                                                                                                                                      

دار الفکر  ،۴۱۴۱،حدیث شااره:۱۱۱ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه  -۴ 

،حدیث ۱۱۴،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴۴۴شااره:
 مز۴۴۴۱وز/ ۴۱۴5یع، الطبعة : الطبعة الأولى ، دار الاسل  للنشر والتوز5۱ابن الانذر النیسابوری، أبو بکر محاد بن إبراوی ، الإجااع،ص  -۴
الطبعة: الثانیة،  ،مرهز الدعوة والإرشاد بالقصب ۴۱۱،صالصیام فی الإسلام فی ضوء الکتاب والسنة ،د. سعید بن علی بن ووف ،القحطانی  -۴

 م ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴

دار الفکر  ،۴۱۱۱،حدیث شااره:۴۱ص۴ج الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن  -متفق علیه  -۱ 

،حدیث ۱۴۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۴۴5۴شااره:
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عایشزه رضزی الله    واما اگر بوسه زدن ولا  هردن باعث انزال نگردد روزه فاسد نایشود بدلیل حزدیث حضزرت  

پیزامبر   :ترجازه  ۴،«یُقبَِّلُ وَیبَُاشِرُ وَوُوَ صاَئِ ٌ، وهََانَ أَمْلَکَکُز ْ لِإِرْبِزهِ  »هَانَ النَّبِی  صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  عنها هه فرمودند:

و مززی شززان را مببوسززیدندو بامنهززا مباشززرت)در مغززو  صززلی الله علیززه و سززل  در حالیکززه روزه داشززتند واسران  

این حدیث بیان میزدارد در صزورتی    میکردند در حالیکه ایشان بیشتر از ور هسی بر نفسشان مسلط بودند.گرفتند(

ولزی در صزورتی هزه     بوسیدن و صایایت بزدون ممیززو بزر وی جزایز اسزت.      هه شخص بر نفسش مسلط باشد،

وف داشته باشد هزه اینکزار وی   شخص روزه دار بر نف  خود مطاتن نباشد هه اگر بوسه هند و یا لا  هند وخ

متعزال  به تدریج باعث جااع میگردد بدلیل عدم هنترول شهوتش، و درایاانش ضعفی باشد ویامحبزت وی بزه الله   

بناء برای چنین شخصی بوسه زدن، صایایت وغیره از باب سد ذرایع حزرام اسزت تزا    هاتر بوده وبا سایر اسباب ؛ 

  ۴اینکه روزه او فاسد نگردد. 

   به دلالت هتاب الله ، سنت واجااع از جاله مفسدات روزه وستند.این و ونوشیدنخوردن 

 أَتِا زوا  ثُ َّ الْفجَْرِ مِنَ الْأسَْوَدِ الخَْیطِْ مِنَ الْأَبْیَضُ الخَْیطُْ لَکُ ُ یَتبََیَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَهُلُوا) هتاب الله : الله متعال میفرماید:

خوردن ونوشیدن تا مشکار شدن فجر امتداد دارد وسزس  بزه گزرفتن روزه      :( ترجاه۴۱۱)بقره: ( یْلِاللَّ إِلَى الصِّیَامَ

  ۴وامساک از وردوی من امر هرده است. 

هُزلُّ عَاَزلِ ابْزنِ مدَمَ یُضَزاعَفُ،      " در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سل  به نقل از خداونزد متعزال مفرمایزد:   

أَجْزِی بِهِ، یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِزنْ  الحَْسَنَةُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا إِلَى سَبْعاِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِی وَأَنَا 

وزر عازل اولاد مدم چنزد برابزر      :ترجازه ۱ "ةٌ عِنْزدَ فِطْزرِهِ، وَفَرْحَزةٌ عِنْزدَ لِقَزاءِ رَبِّزهِ       لِلصَّائِ ِ فَرْحتََزانِ: فَرْحَز   " "أَجْلِی 

میشودوثواب ی  نیکی از ده الی وفتصد برابر  و بیشتر از من است،و الله متعال فرموده: بجز از روزه هه من از من 

                                                           

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۱۴۱،حدیث شااره:۱۱۴ص۴ج بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل  -۴ 

  م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
 ،الاالکة العربیة السعودیة -وزارة الشتون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد  ،۴۱۴،صمجال  شهر رمضان ،محاد بن صالح ،العثیاین -۴

 وز۴۱۴۱تاریخ النشر :  ،الطبعة : الأولى

 ،مکتبة القاورة۴۱۱،ص۱ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة -۴

 بدون طبعة
 دار الجیل بیروت،ب.ت، ۴۴5۴،حدیث شااره:۱۴۱،ص۴النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج  -۱
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را بخاطر من ترک میکند بناء برای روزه است و خودم پاداو منرا میدو ، روزه دار شهوت و خورد و نوو خود 

 دار دو لذت است:یکی ونگام افطار و دیگر ونگام ملاقات با پروردگارو.

 ۴اجااع: علاا بر افطار روزه با خوردن ونوشیدن وتغذیه توسط منها اجااع ناوده اند. 

میباشزد ودلیزل من    نیزز از جالزه مفطزرات روزه   دن خون فاسد از بزدن،  حجامت یا هشی حجامت یا هشیدن خون:

 ۴.«أَفْطَزرَ الحَْزاجِ ُ وَالْاحَْجُزومُ   »عَنِ النَّبِزیِّ صَزلَّى اللهُ عَلَیْزهِ وَسَزلَّ َ قَزالَ:       است هه گفت : ثوبانحدیث روایت شده از

  حجامت هننده و حجامت شونده روزه ایشان افطار شده است. ترجاه:

وواچنان رای راجح نزد اول عل   ونزد وتیت دایای بحوث علای و افتاء واانا مفطر بودن روزه بوسیله حجامزت  

  ۴میباشد. 

ورگاه زنی خون حیض ویا نفاس را ببیند روزه وی فاسد شده وباید افطار نااید برابزر  : خروج خون حیض ونفاس

اگرچه  هه ی  لحظه و  باقی مانده باشد به شزام ، دلیزل   است در اوایل روز باشد ویا اواخر روز ویا نزدی  شام 

ألزی  إذا   من حدیث طویلی از ابی سعید خدری است از پیامبرصلی الله علیه و سل  روایزت نازوده هزه فرمودنزد:    

میزا اینطزور نیسزت هزه زن در حالزت حزیض نازاز         :ترجازه  ۱.فذل  من نقصان دینِها ؟حاضت ل  تصلِّ ول  تص 

 دلیل نقصان دین وی است.؟واین نایگیردنایخواند و روزه 

در صورتی هه خانای ح  هند هه خون حیض در بدنش در حال جریان است ولی خونی را ندید ومشکار نشد 

  5ولی اگر بعد از غروب مفتاب ظاور شد روزه وی صحیح میباشد. 

                                                           
 ،مکتبة القاورة۴5۴،ص۱ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -۴

 بدون طبعة

ابن ماجة،  ززززز ز بیروت،ب.ت ، دار الکتاب العربی۴۴۱۱،حدیث شااره:۱۴۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -۴

وز  ۴۱۴۴دار الرسالة العالایة، الطبعة: الأولى، ، ۴۱۱۴،حدیث شااره:5۴۱،ص۴جأبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،

 م ۴۴۴۱ -
جاع وترتیب: أحاد بن عبد الرزاق  ،۴۱5-۴۱۴،ص۴۴،جالاجاوعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائاة  ،اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاء - ۴

 الریاض -الإدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء  ،الدویش
دار ابن هثیر ،  ،۴۱5۴،حدیث شااره:۴،۱۱۱ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، الجامع الصحیح الاختصر ، -۱

 ۴۱۱۱ - ۴۱۴۱الطبعة الثالثة ،  بیروت، –ة الیاام

 ،الاالکة العربیة السعودیة -وزارة الشتون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد  ،۱۴۱،صمجال  شهر رمضان ،محاد بن صالح ،العثیاین-5 

 ،۴۱۴،ص۴5،جمجاوع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحاه الله ،عبد العزیز بن عبد الله ،بن بازا ززززززز وز۴۱۴۱تاریخ النشر :  ،الطبعة : الأولى

 أشرف على جاعه وطبعه: محاد بن سعد الشویعر
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حدیث حضرت عائشه رضی الله عنهزا  بنابر  حائص ونفساء باید قضایی روزه را بیاورند ولی ناازشان قضایی ندارد؛

هنا نحیض على عهد رسول الله صلى الله علیه وسل  ث  نطهر فیأمرنا بقضزاء الصزیام ولا یأمرنزا بقضزاء      هه فرمودند:

مارا به قضزاءموردن   ،مانیکه در حالت قاعده گی میبودی ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سل  ز :ترجاه ۴.الصلاة

 ولی به قضای نااز امر نکردند.روزه امر میناود 

در صورتی هه شخص ازاسلام برگردد یا مرتد شود چه قولی باشزد یزافعلی ویزا اعتقزادی ویزا اینکزه         مرتد شدن 

که واه اعاالش را باطزل نازوده اسزت؛    یکی از ارهان  اسلام رامشکارا نقض هند، بدون ش  نه تنها هه روزه بل

 مِزنَ  وَلتََکُزونَنَّ  عَاَلُز َ  لَیحَْزبَطَنَّ  أشَْرهَْتَ لَتِنْ قَبْلِ َ مِنْ الَّذِینَ وَإِلَى إلَِیْ َ أُوحِیَ ولََقَدْ) چنانچه الله متعال میفرماید:

بسوی تو و به سوی منانیکزه پزیش از تزو    وبه تحقیق وحی فرستاده شد )ای محاد(  :ترجاه (۱5الزمر :)( الخْاَسِرِینَ

  ی البته هه عال تو نابود گرددو از زیان هاران شوی.بودند هه اگر شریکی با خدا مقرر هن

ابن قدامه )رحاه الله( میگوید: در میان اول عل  ویچ اختلافی در مورد اینکه ورهسی هه در اثنای روزه مرتد شود 

روزه او فاسد میشود،نیست زیرا روزه عبادت  است وشرط عبادت داشتن ،نیت است وبزه واینطزور ردت نازاز،    

 ۴اعاال را باطل میگرداند.حج وسایر 

 تطبیقات قاعده المشقة تجلب التیسیر در مسائل مربوط به روزه -مبحث دوم 

ماهان ه خانمه ا در   قرص ها جهت تاخیر ع ادت   و حکم استفاده از دوا ه اول :مسال

   رمضان

د، من وانزه میشزو  ت مای هه در ماه مبارک رمضان دچار عادمسلاانان اجااع دارند بر اینکه زن مسلاان در رمضان

من روزوا بروی واجب میگردد وایزن خزود  نزوعی تخفیزف و      چند روز  روزه بروی واجب نیست و فقط قضایی

رحات از سوی الله مهربان نسبت به زنان در عادت ماوانه ی ایشان میباشد هزه در ایزن حالزت جساشزان ضزعیف      

اجب است نه مباح واگر روزه بگیرنزد روزه منهزا   واعصابشان تحری  پذیر میشود ودر این روز وا افطار بر منها و

صحیح نخواود بود بلکه باید به تعداد  روز وائیکه در عادت ماوانه بوده اند را قضزاء بیاورنزد؛ چنانچزه ابزن تیایزه      

                                                           

مکتبه ، 5۴۱،حدیث شااره:۴۴،ص5جمحقق:محاد ناصر الدین البانی،،،صحیح سنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی -۴ 

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  الاعارف،

مکتبة ،۴۱۴-۴۱۱،ص۱ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة -۴ 

 بدون طبعة ،القاورة
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رحاه الله میگوید: در سنت واجااع مسلاین ثابت شده هه حیض منافی روزه است بناء حائض روزه نگیرنزد ولزی   

  ۴. قضاء بیاورند

یق بیندازنزد گفتزه شزده    ر ماه رمضان میخواوند انرا به تعوواما  در مورد اینکه خاناها با استفاده از برخی دارووا د 

است هه :عادت ماوانه ی  امر طبیعی وفطری است هه خداوند منرا در نهاد زنان قرار داده اسزت وبایزد بروازان    

رف از قرص وا ودارو وایکه برای جلوگیری از بارداری مصروال طبیعی خود طی گردد؛ ولی اگر بعضی از زنان 

، جهت تاخیر بر عادت ماوانه استفاده ناایند تا ملزم به افطار برخی از روزوا نشوند بشرط اینکه اسزتفاده از  میشوند

 صصین وبزا مشزوره  من قرص وا زیانی به منان نرساند، اشکالی ندارد و تشخیص این مساله از طریق مشاوره با متخ

، در صورتی هه تائید هنند هه اینکار زیانی ندارد، زنزان مسزلاان میتواننزد بزا اسزتفاده از ایزن       داهتر حاصل میشود

دواوا وقرص وا وتاخیر عادت ماوانه ، روزه ماه رمضان رابگیرند وروزه وای شان نیز ان شاء الله قبول خواوند شد. 
۴ 

من شخصا ترجیح میدو  هه خان  وزا نبایزد اینکزار را بکننزد      واچنان در فتاوای شیخ ابن عثیاین چنین ممده هه:

بلکه به امور و روال طبیعی وفطری  خودجاری باشند؛ زیرا عادت ماوانه ی  امر فطری وطبیعی بزرای تازام زنزان    

ی ، زنان باید به فطرت راضی باشند زیرا در دوره ماوانه حکات وایتعال در نهاد منان قرار داده استاست هه الله م

است هه مناسب حال زنان است وچنانچه جلومن گرفته شود چه بسا ضرر وایی درپی خواود داشزت پیزامبر    نهفته

  : ضرر رسانیدن به خود ودیگری جائز نیست.ترجاه  ۴«لَا ضَرَرَ ولََا ضِرَارَصلی الله علیه و سل  میفرماید: 

بنظر من بانوان نباید ازاین دارووا مصرف هننزد،   قطع نظر از ضرر وایی هه رح  در اثر این دارووا متحال میشود

بلکه خدارا بخاطر قدرت وحکاتش سساس گفته وونگامی هه قاعده میشوند از نازاز و وروزه خزودداری ننااینزد    

 ۱وبعد از رمضان به تعداد روز وای هه درعادت ماوانه بوده اند روزه را قضاء هنند. 

                                                           
مجاوع فتاوى ابن  ،تقی الدین أبو العباس أحاد بن عبد الحلی  بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاس  بن محاد ،ابن تیایة  -۴

  islam.com-http://www.alمصدر الکتاب : موقع الإسلام ،۴۴۱،ص۴5،جتیایة
 و۴۴۱۱،تهران، نشر احسان،چاپ سوم۱۴۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی،  -۴

مصدر الکتاب: برنامج منظومة التحقیقات  ،۴۴۱۴،حدیث شااره۴۱۴،ص5،جصحیح وضعیف سنن ابن ماجة ،محاد ناصر الدین ،الألبانی -۴ 

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -الاجانی  -الحدیثیة 

جاع وترتیب : فهد  ،۱۱،هتاب الصیام،صمجاوع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محاد بن صالح العثیاین ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین -۱ 

 وز ۴۱۴۴ -الطبعة : الأخیرة  ،دار الثریا -دار الوطن  ،وی  السلیاانبن ناصر بن إبرا

http://www.al-islam.com/
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رابکند بخاطر جلوگیری از عادت ماوانه از دواوا استفاده هند حزرج   میتوان گفت هه در صورتی هه خان  اینکار

 ۴ومانعی نیست البته در صورتی هه درماه بعدی من مانع را دور هند.

   استعمال آله نفس تنگی و اثر آن بر روزه مساله دوم:

ه ایزن ملزه   در مورد ترهیب مله نف  تنگی یا اسسری نف  تنگی از لحاظ طبی چنین وضاحت داده شده اسزت هز  

ساخته شده از گاز اهسیجن است واهسیجن یکی از گازات حیاتی موجود در ووا میباشد هه ور لحظزه استنشزاق   

میباشزد   %۴۴موجودیت اهسیجن در ووا به نسبت سایر گازات  یمیگردد وبدون من زندگی ناماکن است وفیصد

ورگاه شخصزی اهسزیجن نگیزرد     ت میباشد،،اهسید هاربن وسایر گازاوسایر گازات شامل در ووا گاز نایتروجن 

در لحظات بسیار های سبب مرگ وی میگردد و در صورتی هه شخص باقدار هافی این ماده را نتواند استنشاق 

نزد وایزن   احسزاس تنگزی نفز  ، وهابزود نفز  میک     او زیزرا  ههند، حیات وی  بطور عادی و طبیعی به پیش نرفتز 

واو نایتواند اعاال روزانه را بطور عادی انجام دوزد؛ بنزاء    ناوده نگی، توان وطاقت شخص  را ه احساس نف  ت

  ۴ضرورت به گرفتن اهسیجن هافی دارد.

گاز اهسیجن هه در مله ی جابجا شده است ، ماده طبی است هه به روو طبی ویژه یی در سیلندروا یا بزه انزدازه   

وبطور مجهول مقدار اهسیجن هه  گرددبه اندازه ضرورت وی تجویز میوای مختلف جابجا میشود وبرای مریض 

 یتزر نظزر بزه ضزرورت وی در وزر دقیقزه      میشود وبرای مریض از ی  الزی ده ل  یبا لیتر اندازه گیر ؛تجویز میگردد

 ۴.تجویز میگردد

ودر مورد حک  استعاال این مله در روز رمضان هه میا از جالزه مفطزرات روزه بحسزاب مزی میزد یانزه ؟ چنزین        

در صورتی هه مریض دچار مشکل تنفسی بیش از حد گردد ونتواند، بطور عادی اعازال   هه:توضیح داده میشود 

زیرا گزاز اهسزیجن تنهزا داخزل     رای وی واانند استنشاق وواء است؛ روزانه را انجام دود، حک  استعاال این مله ب

                                                           
مصدر الکتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها موقع ،۱،ص۴۴ج ،فقه الصیام والحج من دلیل الطالب ،حاد بن عبد الله بن عبد العزیز ،الحاد  -۴

  http://www.islamweb.net،الشبکة الإسلامیة
 وز،۴۱۴5،الطبعه الاولی،۴۱5الکندی،عبدالرزاق بن عبدالله بن غالب،الفطرات الطبیه الاعاصره،الرساله دهتوراه ،ص -۴ 
على الإنترنت، ومن  "الاجاع  "ت  جاعها من موقع  ،۱5۱،ص۴،جقرارات وتوصیات مجاع الفقه الإسلامی التابع لانظاة الاؤتار الإسلامی  -۴

 ،إعداد: جایل أبوسارة -وز( ۴۱۴۱القرارات الاطبوعة والاصورة، مع هثیر من الاراجعة والتدقیق. من الدورة الأولى فی عام )

 ،وز(۴۱۴۱إلى الدورة الثامنة عشرة فی عام )،

http://www.islamweb.net/
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معزده سزیلان پیزدا    جهاز تنفسی میگردد ودر من ویچ مواد مغذی وجود ندارد ونه موادی وجود دارد هزه  بطزرف   

 ۴ هند، بناء به استنشاق وتنف  وواء قیاس میگردد. وصوم یا روزه با من صحیح میباشد.

بطور طبیعی از اهسیجن موجود در ووا استفاده هنند واینکار  د در تنف  وواء دارند ونایتوانندبنابر مشتقی هه افرا 

مشقت از انهزا  چنین مله وایی هه بتواند سبب رفع برای منها سخت ودشوار است، برای رفع این دشواری استعاال 

 تا شخصی بتواند روزه خود را بطور صحیح ادامه دود. در جریان روزه گردد مباح میباشد

   حکم افطار روزه برای مسافر طیاره:سوم مساله

مثزل  روزه رمضان بالای انسان مسلاان بالغ، عاقل وسلی  ومقی  در شهرو فرض است ولی شرع بزرای اشخاصزی   

مریض، مسافر، شخصی بزرگسال ، زنان حامله و شیرده وغیره بنابر عذرشزان از گزرفتن روزه رخصزت داده شزده     

از این مسافر شخصی است هه شرع برای وی افطار را رخصت داده است واین از باب رفع مشقت وسختی از  اند.

ت وایی زیادی وجود داشت چزه  وی است چنانچه در سفر هردن زمان وای قدی  مشکلات زیادی ومشاق وزحا

من سفر بحری بود ویابری )خشکه( ولی برخلاف امروزه سفر وزای بزری وبحزری بسزیار مسزان ودارای سزهولت       

ولی باوجود این اسانی ، رخصت شرعی باقی است وافطار از جاله حقوق مسافر است چنانچه در حدیثی از  است.

 :ترجازه ۴. «اللَّهَ یحُِب  أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، هاََا یحُِب  أَنْ تُؤْتَى عَزَائِاُزهُ  إِنَّ» ابن عباس رضیی الله عنه روایت است هه :

 واانطوریکه الله متعال دوست داردعزای  وی اجرا شود دوست دارد رخصت وای وی نیز انجام شود.

: ور هی مزریض  ترجاه (۴۱5.()البقره:أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سفََرٍ عَلَى أَوْ مَرِیضًا هَانَ وَمَنْ )چنانچه الله متعال میفرماید:

  باشدیا مسافر پ  میتواند روزوای دیگر)غیر از رمضان( را روزه گیرد.

بناءاجازه افطار را دارد ولی بعد باید منرا قضاء بیاورد واچنین این حق را دارد هه روزه خود را بگیرد چنانچزه الله  

اگزر روزه گیریزد ایزن برایتزان بهتزر       :(ترجاه۴۱۱بقره: ال)(تَعْلَاُونَ هنُْتُ ْ إِنْ لَکُ ْ خیَْرٌ مُواتَصُو أَنْ)َو متعال میفرماید:

 است اگر شاا بدانید.

                                                           

موقع الدرر السنیة على الإنترنت   ،۱۴۴،ص۴،جالاوسوعة الفقهیة ،ادر السقافمجاوعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوی بن عبد الق - ۴ 

dorar.net،  وز ۴۱۴۴ت  تحایله فی/ ربیع الأول 
حققه وخرج أحادیثه ،۴۱5،حدیث شااره۱۱،ص۴ج ،الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ،أبو حات  محاد بن حبان بن أحاد ،ابن حبان -۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط



 

97 
 

وسفری هه مباح هننده افطار است ، واانا سفر طویلی است هه قصر نازاز چهزار رهعتزی رامبزاح میگردانزد هزه        

شرط نیست هه سفر باید قبل از طلزوع فجزر مغزاز شزود وبزه       ( هیلومتر است و نزد جاهور۱۱مسافت من سفر به) 

مکانی برسد هه جواز قصر نااز در منجا مغاز میگردد، طوریکه از خانه وا بگذرد، ولی در صورتی هه شزروع بزه   

زیزرا قاعزده اینسزت هزه ورگزاه       شته باشد، افطار برایش مباح نیسزت؛ سفر هند هه صحبح شده باشد وروزه و  دا

و شود غالب بالای شخصی حک  حضر میباشد، ودر صورتی هه شروع به سفر  هند واز مبزادی   حضر وسفر جاع

وای شهر بگذرد وفجر طلوع نکرده باشد در اینصورت افطار برایش جزایز اسزت. وسزس  قضزاء بیزاورد. وامزا در       

ل باشزد  صورتی هه شروع به گرفتن روزه هند وبعد گرفتار مشقت وحرج شدید گزردد طوریکزه غیزر قابزل تحاز     

 ۴میتواند افطار هند وبعد منرا قضاء بیاورد.

أنََّ رسَوُلَ الِله صَلَّى الُله عَلیَْهِ وسََزلََّ  خَزرجََ عَزامَ الفَْزتحِْ إلَِزى مکََّزةَ فِزی         نظر به حدیث جابر رضی الله عنه هه فرمودند:

 َّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَِیْهِ، ثُ َّ شَرِبَ، فقَِیلَ رَمضََانَ فصََامَ حَتَّى بَلَغَ هُرَاعَ الْغَایِ ِ، فصََامَ النَّاسُ، ثُ

 ۴.«أُولَتِ َ الْعصَُاةُ، أُولَتِ َ الْعصَُاةُ»لَهُ بَعْدَ ذلَِ َ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فقََالَ: 

 تا به نواحی) ت روزه از شهر خارج شد،در ماه رمضان در حالپیامبر صلی الله علیه وسل  در سال فتح مکه   :ترجاه

 ا بالا ناود تزا مزردم منزرا ببیننزد    ظرف مب را در خواست ناود و منر واراوان ایشان نیز روزه بودند، الغای (رسید،

منزان سزرهش وسزتند سزرهش      فرمود:منرا نوشید، پ  از گذشتن لحظاتی گفتند: برخی مردم روزه وستند  سس 

 وستند.

اینسزت هزه الله متعزال    لیه دیگرهزه باشزد؛   ودر مورد حک  سفر در صورتی هه شخص مسافر طیاره یا ور وسیله نق

بلکه این رخصت به خود سفر وابسته  ؛ر وجود مشقت سفر منوط نساخته استاجازه ورخصت افطار روزه را بخاط

زیرا مسافرت به خزودی   ؛ی خود را افطار نااید، قطار یا موتر سفر هند میتواند روزه اگرانسان با طیارهبناء  است؛ 

بناء انسان به محض دور شدن از وطن  ختی وا ودشواری وای خود را دارد؛خود خواه چهار پایان باشد یا طیاره، س

ومحل سکونت خود و به مجرد فاصله گرفتن از خانه وخانواده از لحاظ روحی وروانی احساس میکند هزه وضزع   

ش ومرامش نداردوبنابر واین حالات روانی هه مهاتر از حالات جساانی است ، خداونزد  غیر طبیعی دارد ومسای
                                                           

ات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة الزُّحیَْلیِ ، أ.د. وَوْبَة، الفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ  -۴

 دمشق، الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّره -سوریَّة  -ز دار الفکر  ۴۱۱۱،ص۴جوتخریجها،
 بیروت، –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۱،حدیث شااره۱۱5،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -۴

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة
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مهربان افطار روزه را مباح قرار داده است.پ  بهتر اینست هه رخصتی را هه خداوند برای بندگانش ارزانی داشته 

 ۴است را ضایع وباطل نکنی . 

: خداوند برای شزاا مسزانی   (ترجاه۴۱5)بقره:(الْعُسْرَ بِکُ ُ یُرِیدُ ولََا الیُْسْرَ بِکُ ُ اللَّهُ یُرِیدُ) چنانچه الله متعال میفرماید:

  وا را اراده دارد نه سختی وا را.

وِیَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَاَنْ أَخَذَ بِهاَ، فحََسَزنٌ وَمَزنْ أَحَزبَّ أَنْ یَصُزومَ فَلَزا      »واچنان پیامبر صلی الله علیه وسل  میفرماید:

پ  ور هه منرامیخواود بگیرد نیکتر است و  افطار رمضان رخصتی است از جانب الله متعال،ترجاه:  ۴«لَیْهِجنَُاحَ عَ

 اگر منرا نگیرد گناوی بر وی نیست.

در صورتی هه مسافر روزه داشته باشد ودر طیاره سفر نااید در اینصورت مفتاب غروب نکرده باشزد در حالیکزه   

ب مفتاب غرب هرده باشد، این مسافر تا غروب مفتاب صبر هنزد، وورگزاه مفتزا    در مکانی هه او زنده گی میکرد

 ۴زیرا شرط در افطار واانا غروب مفتاب میباشد. غروب هرد میتواند افطار نااید؛ 

 حکم استفاده از کریم دندان برای شخص روزه دار :مساله چهارم

ماه مبارک رمضان، هه بیشزتر وقزت معزده خزالی     پاهی ونظافت دوان ودندانها امر ضروری ومه  است بویژه در  

میباشد وماکن است هه از جوف دوان در اثربی توجهی به نظافت من بوی ناخوشایندی بیرون شود هه و  باعث 

مزار دیگران گردد، بناء در عصر حاضر برای پاک هاری دوان ودندانها از مزوادی چزون هزری  دنزدانها اسزتفاده      

 ان گردد واینکه میا استعاال من برای روزه دار چه حکای دارد را بررسی میکنی .میشود تا باعث رفع بوی دو

ولزی بهتزر    در فتاوای شیخ ابن عثیاین ممده هه استفاده از هری  دندان در صورتی هه به معده نزرود جزایز اسزت،   

وسزتند واحیانزا بزدون    است هه نظافت دوان و دندانها بعد از غروب انجام شود زیرا هری  وا دارای قزدرت نفزوذ   

أسَْبِغِ » منکه شخصی متوجه شود به معده میرسد به واین منظور پیامبر صلی الله علیه و سل  به لقیط بن صبره فرمود:

 در استنشاق مبالغه هن  مگر منکه روزه باشی.   :ترجاه ۱«الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِی الِاسْتنِْشاَقِ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ صاَئاًِا

                                                           
 و۴۴۱۱،تهران، نشر احسان،چاپ سوم۱۴۱،ص۴دهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاصر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتی،ج قرضاوی،  -۴
 ،بیروت –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۴،حدیث شااره۱۱۱،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -۴

  الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة

موقع الدرر السنیة على الإنترنت   ،۴۱5،ص۴،جالاوسوعة الفقهیة ،مجاوعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوی بن عبد القادر السقاف -۴

dorar.net،  وز ۴۱۴۴ت  تحایله فی/ ربیع الأول 
 الاسلامی،الاکتبه ۱۴۱،حدیث شااره۱۱،ص۴الالبانی،ابو عبد الرحان محاد ناصرالدین،صحیح الجامع الصغیر،ج -۱
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  ۴پ  بهتر است هه از هری  دندان استفاده نکند بلکه اینکار رابعد از افطار انجام دود . 

واچنان در فتاوای ابن باز ومجاع فقه الاسلامی حک  براین داده شده هه برای صائ  یاروزه دار جایز اسزت تزا از   

صورتی هزه بزدون قصزد و اراده     هری  دندان استفاده هند اما ضروری است از رفتن من به حلق احتیاط هند. ودر

 ۴چیزی از من وارد حلق شد روزه او قضایی ندارد. 

وبهتر اینست هری  دندان استفاده نشود از طرف روز ،بلکه در شب استعاال من بهتزر اسزت ؛زیزرا دارای قزدرت      

  ۴نفوذ قوی است.

 برای روزه دار حکم اندسکوپی معده م:مساله پنج

ده : وسیله طبی است هه از طریق دون به داخل بلعوم سزس  مزری وبعزد در معزده     ندسکوپی یاتصویر برداری معا

داخل میشود تا ازمعده تصویر برداری هندو دانسته شود هه معده چی مشکلیی داردو یزا اینکزه معزده زخز  شزده      

 لافی است.است و یا سایر نا مرامی وای معده واینکه با این عال طبی باعث افطار روزه میگردد یانه مساله اخت

علامه ابن عثیاین در این مورد میگوید: صحیح اینست هه اندسکوپی معده باعث افطار نایشود مگر اینکزه در من  

مله طبی موادی گذاشته شود ومن به معده برسد پ  اینکار باعث افطار میشود؛ بناء استعاال من در رمضزان جزایز   

 ۱نیست مگر اینکه ضرورت  بیش از حد باشد. 

اول عل  در این مورد میگویند: ورمنچه هه داخل جوف گردد، باعث افطار روزه میشود ولو هزه از جالزه   وعامه  

 مواد غیر مغذی باشد، مثل سنگ یا مون وغیره،

نظر مالکی وا:ابن تیایه رحاه الله میگوید: روزه افطار نای شود واگر در معده چیزی داخل گردد مگزر اینکزه من   

 5اشد. مواد طعام یا نوشیدنی ب

                                                           
 وز۴۱۴۱،طبعه الاولی،سال۴۱۱،ص۴،هتاب الدعوه،جمحاد بن صالح بن محاد ،العثیاین -۴

 –فقهیه  –( )الاوسوعه ۴/۴۴)۱۴( )الاسلامی قرار شااره ۱۴۱ص-۴(. )قرارات وتوصیات مجاع الفقه جز۴5/۴۱۴)مجاع فتاوای ابن باز  -۴ 

 (۱۴۱ص – ۴الدررالسنیه جز

 وز۴۱۴۱الرابعة،  ،الطبعه:الجامعة الإسلامیة، الادینة الانورة ،۱۴،صمجال  شهر رمضان ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین -۴ 

 وز ۴۱۴۱ - ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  ،دار ابن الجوزی،۴۱۱-۴۱۴،ص۱ج ،الشرح الااتع على زاد الاستقنع ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین- ۱
مجاوع فتاوى ابن  ،تقی الدین أبو العباس أحاد بن عبد الحلی  بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاس  بن محاد ،ابن تیایة  -5

  islam.com-http://www.alمصدر الکتاب : موقع الإسلام ،5۴۱،ص۴۴،جتیایة

http://www.al-islam.com/
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واچنان در احکام القرمن چنین ممده هه ور منچزه هزه بزه جزوف داخزل شزده و منجزا مسزتقر شزودباعث افطزار            

  ۴میگردد.

از نظر احناف :  این قول بیان میکند هه خارج بودن وسیله از دون وماندن طرف دیگر من به سزات معزده باعزث    

 فساد روزه نای گردد. 

روزه  دف دیگر من داخل جوف گردصورتی هه یکطرف تار به بیرون وطر: در از نظر شوافع: امام نووی میگوید

 ۴افطار شده است. 

چنانچه هزه راوزی بسزوی معزده داشزته باشزد        ؛نظر حنابله: بهوتی میگوید: در صورتی هه شی داخل جوف گردد

توسط فعل خودو ویا وچیزی را درمن داخل هند تار باشد وتاامش را بلع هند و یا بعضی منرا ویا اینکه سرچاقو 

 ۴فعل دیگری ولی با اجازه خودو داخل شود وغایب گردد درجوف دون وی ، پ  روزه او فاسد شده. 

این نظریات بیان میکند هه روزه به مجرد رسیدن چیزی به معده فاسد میشود ولوهه یکطزرف من خزارج از دوز      

 ایشان روزه افطار میشود. و  باشد پ  این را به اندسکوپی معده تطبیق میکنند بناء نزد

 در مورد حک  اندسکوپی  معده فقهای معاصر در مجاوع دو قول دارند:

اندسکوپی باعث افطار میگردد برابر است هه با ماده دوائی مخلوط باشد یا نباشد واز جاله معاصرین نظزر دهتزور   

 ۱ووبه الزحیلی واین است. 

اندسزکوپی   دد باعث افطار میگردد، مغذی باشد یا غیزر مغزذی.  ودلایلشان اینست هه ور منچه هه داخل معده گر 

باعث افطار نایشود البته در صورتی هه من وسیله بدون مخلوط دوایی بزه معزده داخزل هزرده شزود . وایزن قزول        

 5جاهور معاصرین است از جاله شیخ محاد بخیت الاطیعی. 

                                                           
 –دار الکتب العلایة بیروت  ،الاحقق: عبد السلام محاد علی شاوین ،۴۴۱،ص۴،جأحکام القرمن ،أحاد بن علی أبو بکر الرازی ،الجصاص  -۴

 م۴۱۱۱وز/۴۱۴5الطبعة: الأولى،  لبنان،

 ،عاان -دمشق -الاکتب الإسلامی، بیروت ،۴5۱،ص۴،جروضة الطالبین وعادة الافتین ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النووی -۴

 م۴۱۱۴وز / ۴۱۴۴الطبعة: الثالثة، 
 دار الکتب العلایة،۴۴۱،ص۴ج ،هشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری  ،البهوتى -۴
مجلة مجاع الفقه الاسلامی التابع لانظاة الاؤتار الاسلامی  ،ر عن منظاة الاؤتار الاسلامی بجدةیتصد  -۱

 .http://www.ahlalhdeeth.com،۴۱۱،ص۴،جبجدة
 ،الاسلام الکتب ۱۱دهتور احاد بن محاد،مفطرات الصیام الاعاصره،صالخلیل، -5

 :www.saaid.net http// الاطبعه،موقع صید الفوائد
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خوردنی است ونه نوشیدنی ونه و  بزرای جسز  فایزده    ودلیل این گروه اینست هه اندسکوپ یا تصویر بردار، نه  

 ۴.دارد ودر معده مستقر و  نای شود ای

 ۴بناء نایتوان بدون دلیل موجه حک  به افطار روزه  صادر هرد.  

   حکم گذاشتن قرص ها در زیر زبان در رمضان م :مساله شش

بخاطر علاج برخی از درد وای قلبی زیر زبان قرص وائیکه زیر زبان گذاشته میشوند عبارت از قرص وایی اند هه 

بنزاء درد وزای    ؛گذاشته میشود واین قرص وا در مدت زمان های مکیده شده وسبب انتقال خون به قلب میشزوند 

در مورد حک  این قرص وا در زیر زبان  قلبی را هاوش میدوند وچیزی از این قرص وا به جوف داخل نای شود.

 ۴وزه را فاسد نای سازد. به شرطی هه چیزی از منها بلع نشود. گفته شده هه این قرص وا ر

زیرا اینوع قرص وا برای خوردن ومشامیدن نیستند ونه در معنای من وستند. واچنان این دواوا چیزی را به جوف  

داخل نای هنند زیرا در زیر زبان ، رگ وای خونی وجود دارد هه این مواد دوایی را بطزرف خزود میکشزد ویزا     

زیرا مساماتی اند  که این قرص وا باعث افطار نایشود؛سط من مکیده میشود بناء اول عل  اجااع هرده اند بر اینتو

 مسامات یا سوراخ وا داخل دون باشد یا خارج از من. وا میشوند ودر این فرقی نیست هه هه باعث جذب قرص 

بناء به فسزاد من بزایقین حکز  نایتزوان هزرد. واچنزان در فتزاوای مجازع فقزه           ؛واز اینکه اصل صحت روزه است

 ( چنین حک  شده هه امورات ذیل باعث فساد روزه نای گردد:۴/۴۴) ۱۴الاسلامی شااره 

از جاله من امورات قرص وای علاجی هزه تحزت زبزان گذاشزته میشزود تزا درد وزای صزدری مرام گیزرد البتزه           

 ۱طرف حلق بلع نگردد. درصورتی هه چیزی از من ب

    مانند آن برای روزه داران دوا واستعمال  : حکم تزریق آمپول، ممساله هفت

در مورد ممسول )پیچکاری(باید گفت: دو نوع ممسول وجود دارد : نوعی هه انسزان را از مب وخزوراک بزی نیزاز     

را باطزل میکنزد. بنزابراین    میسازد و ودف از من تغذیزه واحسزاس نکزردن گرسزنگی اسزت، اینزوع ممسزول، روزه        

                                                           

 م۴۱۱۴وز،۴۱۴۱الثالثه،،موسسه الرساله،بیروت،الطبعه ۱۱دهتور یوسف،تیسیر الفقه فی ضوءالقرمن والسنه)فقه الصیام(،صقرضاوی،  -۴ 

 وز ۴۱۴۱ - ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  ،دار ابن الجوزی،۴۱۴،ص۱ج ،الشرح الااتع على زاد الاستقنع ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین -۴ 
 ابن الاثیر.،دار 55-5۱،الفتاوی الشرعی علی الاشکل فی الاسایل الطبیه،)مناقشه طبی میان اطباء(صعبد الله عبدالعزیز بن،بن بازا -۴

قرارات وتوصیات مجاع الفقه الإسلامی التابع لانظاة  ،۱۱۱،ص۴،جقرارات وتوصیات مجاع الفقه الإسلامی التابع لانظاة الاؤتار الإسلامی -۱ 

على الإنترنت، ومن القرارات الاطبوعة والاصورة، مع هثیر من  "الاجاع  "ت  جاعها من موقع  ،.إعداد: جایل أبوسارة،الاؤتار الإسلامی

 .الاراجعة والتدقیق
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ورچیزی هه بنوعی هار تغذیه را انجام  نای دوند وانسان را از مب وخوراک بی نیاز نای سازند، این نوع ممسزول  

پز    عتبار الفاظ ونه بزه اعتبزار معزانی؛   ص شرعی شامل منها نایشود، نه به اروزه را باطل نای هنند، چون نصو وا

اصل صحت روزه است مگر منکزه دلیزل    ،نه مب ونه درمعنای مب وخوراک ند،اینوع ممسول وا نه خوراک وست

 ۴فساد من به اثبات برسد هه در اینجا به اثبات نرسیده است. 

واچنان در مورد حک  استعاال داروی تنقیه )دارویزی هزه از راه مقعزد اسزتعاال میشزود( بایزد گفزت هزه مزورد          

هه استعاال چنین دارویی روزه را میشکند؛ زیرا ور چیزیکزه بزه    اختلاف علااء است : عده یی از علااء معتقد اند

شک  برسد ناقض روزه است و عده ی دیگر گفته اند هه این عال موجب ابطال روزه نایشود، شیخ الاسلام ابزن  

و به ایشان علت را چنین بیان میکند: هه دارویی تنقیه نه طعام است ونه شراب  رحاه الله واین نظر را دارند ۴تیایه

 ۴.  معنای طعام وشراب است.

واچنان بهتر است هه رای ونظر اطباء در این خصوص گرفته شود طوریکه اگر بگویند این عال واچون خوردن 

طعام وشراب است پ  حک  طعام وشراب را دارد وچنانچه بگویند موجب تغذیه نای شزود پز  روزه را باطزل    

  ۱نای هند . 

به معنای مطلق پرویز از داخل هردن چیزی به وجود است ولی چون عدم اسزتعاال  گرچه روزه  :تبناء میتوان گف

برخی از موادی هه برای صحت مفید است سبب مشقت میگردد برای رفع من شریعت تیسیر ومسزانی را پیشزنهاد   

 میکند وبا من روزه دار و  میتواند روزه بگیرد ومشتقی بالای وی نای مید.

                                                           
جاع وترتیب : فهد  ،5۱،هتاب الصیام،صمجاوع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محاد بن صالح العثیاین ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین - ۴

 وز ۴۱۴۴ -الطبعة : الأخیرة  ،دار الثریا -دار الوطن  ،بن ناصر بن إبراوی  السلیاان
تیاِیَّزة،  تقی الدین أبو العباس أحاد بن عبد الحلی  بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاس  بن محاد ابن تیایة الحرانزی الحنبلزی الدمشزقی بزن      -۴

، فقیزه أصزولی ومفتزی    در زمانشان  واز بارزترین علاای وقت خویش بودند بودند  شیخ الإسلام معروف به ایشان  م(۴۴۴۱-۴۴۱۴وز، ۱۱۴-۱۴۱)

سوير  ،شمم الدين أبو عبد الله محمد بن أحمود بون عثموجن بون قَجيْموجز  ،الذلبي ی بودند.علوم الدین وفکر الإسلام درالدین  وصاحب الآثار الکبرى 

 م2116-لـ1427 ،البجلرة -دار الحديث (،1۶/218،)أعلام النبلاء
مجاوع فتاوى ابن  ،تقی الدین أبو العباس أحاد بن عبد الحلی  بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاس  بن محاد ،ابن تیایة -۴ 

  islam.com-http://www.alمصدر الکتاب : موقع الإسلام ،۴۱۱-۴۴۴،ص۴5،جتیایة
جاع وترتیب : فهد  ،۴۴۱،هتاب الصیام،صمجاوع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محاد بن صالح العثیاین ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین -۱ 

 وز ۴۱۴۴ -الطبعة : الأخیرة  ،دار الثریا -دار الوطن  ،بن ناصر بن إبراوی  السلیاان

http://www.al-islam.com/
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   ه در کشور هائیکه روز ها بلند وشبها کوتاه استمدت زمان روز تم:مساله هش

فقها در باره مدت زمان روزه درسرزمین وای هه روز وا بلند وشبهای من هوتاه است وواچنزین سزرزمین وزایی     

هه روزوا هوتاه وشبهای من بلند است اختلاف نظر دارند: برخی گفته اند: مزدت زمزان شزب و روز در سزرزمین     

عتبر است وبرخی گفته اند: مدت زمزان  معتدل مرهز تشریع اسلامی یعنی مکه ومدینه به نسبت مردمان من مناطق م

 ۴شب  و روز در سرزمین وای معتدل نزدی  به مردمان من مناطق معتبر است. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 م۴۱۱۱وز ز۴۴۱۱زلبنان،الطبعه:الثالث،دارالکتب العربی،بیروت ۱۴۴،ص۴،جفقه السنة ،السید ،السابق  -۴
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 تتجلب التیسیر در باب زکا تطبیقات قاعده المشقة 
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میباشد،زهات شزرعا من مقزدار مزالی اسزت هزه      یکی از ارهان وبنیاد وای اساسی دین مقدس اسلام واانا زهات 

وبه گرووی هه در قزرمن هزری  صزراحت دارد و معزین شزده، داده       گرددبعنوان حق الله از مال و دارایی خارج می

ورو نف  بزا  تزهیه و پر صلاح، فزونی ا میشود و این فریضه را بدان جهت زهات مینامند هه در من امید برهت،

با این فریضه است هه بحث اقتصاداسلامی و رشد من پیش میآید و توسزط ادای ایزن    هاروای نی  وجود دارد و

فریضه مقدار مالی از ثروتاندان و متاولین اخذ و برای نیازمندان توزیع میگردد و به این شکل است هه جامعزه از  

ی جامعزه،فقر و  طبقاتی شدن و تقسی  شدن به ثروتاندان و فقیزران نجزات پیزدا میکنزد و تازام مشزکلات اقتصزاد       

 إِنَّ عَلَزیْهِ ْ  وَصَزلِّ  بِهَزا  وَتُززهَِّیهِ ْ  تُطَهِّرُوُ ْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِ ْ مِنْ خُذْ)نیازمندی رفع میگردد،چنانچه الله متعال میفرماید: 

ایشان را پزاک سزازی، و   ازاموال ایشان زهات را بگیر تا  :( ترجاه۴۴۴)التوبه:(عَلِی ٌ ساَِیعٌ وَاللَّهُ لَهُ ْ سَکَنٌ صَلَاتَ َ

ایشان را به من با برهت هنی و برای ایشان دعای خیر هن ورمیینه دعای تو بزرای ایشزان سزبب مرامزش اسزت، و      

 خدا شنوای داناست.

میت قرمنی با لفظ ))الصلاة(( یکجا ذهزر شزده اسزت و ایزن فریضزه در سزال دوم وجزرت بعزد از          ۱۴زهات در  

 فرضیت روزه،فرض گردید.

شامل دو مبحث است، طوریکه در مبحث اول به بیان و معرفی موضوعات مربوط به زهات، ودر مبحث  این فصل

البته شرع تخیفات هثیری را در دوم به تطبیقات قاعدة الاشقه تجلب التیسیر بالای مسایل زهات خواوی  پرداخت.

مسزاله ای از نزوازل اشزاره خزواو       باب زهات واانند سایر ابواب در نظر دارد ،هه در این فصل تنها به شرح چند

 ناود تا فایده این قاعده در برخی از مسایل جدید نیز واضح گردد.

  معرفی زکات و احکام مربوط به آن -مبحث اول 

مبحث وذا به بیان و معرفی زهات و احکامی هه مربوط به من است در سه مطلب بحث میکنزد ؛طوریکزه مطلزب    

دلایل فرضیت من، مطلب دوم به بیان سبب وجوب زهات و شروط وجوب زهات و اول به بیان تعریف زهات و 

 مطلب سوم روی وقت ادای زهات بحث میکند.
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 مطلب اول : تعریف زکات و دلایل فرضیت آن

 تعریف زکات(الف

ناو ) زیاد شدن(ابن فارس  یزهو بوده در لغت به معناوای ذیل ممده است: تعریف لغوی : زهات مصدر فعل زها،

میگوید:) زا و هاف  و حرف عله، اصلی است هه دلالت بر نااء و زیزادت دارد( ؛چنانچزه گفتزه میشزود: زهزات      

العل  یزهو بالانفاق یعنزی علز  یزا انفزاق      الزرع یعنی محصولات زراعتی رشد و ناو هرده است و یا گفته میشود،

 ۴ناودن )تعلی  دادن( افزایش میابد. 

ص مالش را پاک هرده باشد میگویند: و قد زهزی الازال یعنزی: واانزا مزالش را      طهارت : عرب وا زمانی هه شخ

 ۴پاک هرده است. 

 به یقین ور هه پاک ساخت نف  را رستگار شد. :ترجاه۴( زهََّاوَا مَنْ أَفْلحََ قدْ) الله متعال میفرماید: 

پ  خویشزتن   :ترجاه۱(أَنفُْسَکُ  تُزهَُّوا فَلَا) واچنان به معنای مدح نیز استعاال میگردد ؛چنانچه الله متعال میفرماید:

چنانچزه گفتزه میشزود: رجزل زهزی یعنزی        ؛استعاال میگزردد  واچنان به معنای صلاح و خیر نیز را ستایش مکنید.

  5مردی دارای نیکویی و خیر زیاد. 

ش داده و منزرا افززای  زیزرا در ممزد    ؛ردد در شرع منرا زهات گفته میشودو واچنان مقداری هه از مال خارج میگ

تعریزف   : زهزات را بسردازیزد.   ترجازه ۱(الزَّهَزاةَ  وَمتُزوا ) چنانچزه الله متعزال میفرمایزد:    ؛منرا از مفات حفزظ میکنزد  

 زهات در شرع عبارت از حق واجب شده در مال: : اصطلاحی زهات

هه شزارع منزرا    تالی  جزئی از مال مخصوص، را برای شخص مخصوص  هه احناف منرا چنین تعریف میکنند:

 جهت رضای الله متعال تعیین ناوده است.

                                                           
تحقیق : د.مهدی الاخزومی ود.إبراوی   ،دار ومکتبة الهلال ،۴۱۱،ص۴،جهتاب العین ،أبی عبد الرحان الخلیل بن أحاد ،الفراویدی -۴

 .ب.تالسامرائی
 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱ -الطبعة الثانیة  بیروت، –مؤسسة الرسالة  ،۱۴۱،ص۴،جمجال اللغة ،حاد بن فارس بن زهریاء القزوینی الرازی ،ابن فارس -۴
 ۱ الشا :-۴
  ۴۴النج :  -۱
 .ب.تالطبعة الأولى بیروت، –دار صادر  ،۴5۱،ص۱،ماده الزهاه،جلسان العرب ،محاد بن مکرم ،ابن منظور  -5
  ۱۴ البقره:  -۱
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: اخراج جزء مخصوصی از مال هه به حد نصاب رسیده باشد، برای مستحقین من در صورتی هه شخص مالکی وا

 ۴مال  من مال شده باشد وسالی از من گذشته باشد بغیر از معدن و هشتزار. 

ز مزال مخصزوص بزا اوصزاف مخصزوص بزرای گزروه        شوافع : زهات اسای است برای گرفتن شی مخصزوص، ا 

 ۴مخصوص. 

 ۴: حق واجبی است در مال مخصوص برای گروه مخصوص در وقت مخصوص.حنابله

در مجاوع زهات اخراج حصه ی از مال است هه مقدار منرا شرع تعیین ناوده است وباید برای گرووی هه خود 

 ۱شرع منرا معین ناوده است، داده شود.

   زکات ضیتدلایل فر (ب

رت زهات رهنی از ارهان پنجگانه اسلام وفرضی از فروض شرع است هه در مدینه منوره در شوال سال دوم وج

 سنت رسول و اجااع امت ثابت گردیده است. وجوب زهات به هتاب الله، بعد از روزه رمضان فرض گردید و

و  ارید نااز را و بسردازید زهات را: برپا دترجاه5(الزَّهَاةَ اوَمتُو الصَّلَاةَ وَأَقیِاُوا)الله متعال میفرماید:  –هتاب الله 

 سکَنٌَ صَلَاتَ َ إنَِّ عَلَیْهِ ْ وَصلَِّ بِهَا وَتُزهَِّیهِ ْ تُطَهِّرُوُ ْ صَدَقةًَ أَمْوَالهِِ ْ مِنْ خُذْ)واچنان در موضع دیگر میفرماید: 

ایشان زهات را بگیر تا ایشان را پاک سازی و ایشان را با من با برهت : از اموال ترجاه ۱(عَلِی ٌ ساَِیعٌ وَاللَّهُ لَهُ ْ

واین  هنی و برای ایشان دعای خیر هن ، ور میینه دعای تو برای ایشان سبب مرامش است و خدا شنوای داناست.

و به واینطور از  بدویدهات میوه وا را روز چشیدنش : و زترجاه ۱(حَصاَدِهِ یَوْمَ حَقَّهُ متُوا)َو قول الله سبحان :

 میات  متعدد دیگر وجوب زهات ثابت میگردد.

                                                           
العنایة شرح  ،محاد بن محاد بن محاود، أهال الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شا  الدین ابن الشیخ جاال الدین الرومی ،البابرتی   -۴

 م۴۱۱۴-ه۴۴۱۱الاولیالطبعة: ،شرهه مکتبه ومطبعه مصفی البابی الحلبی باصر،۱۱۴،ص۴،مطبوع بهامش:فتح القدیر للکاال بن الهاام،جالهدایة
 .الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة ،دار الفکر ز بیروت ،۱۴،ص۴،جهتاب الحاوى الکبیر ،بو الحسنالعلامة أ ،الااوردى  -۴
 لبنان. –دار الاعرفة بیروت  ،۴۱۱،ص۴،جموسى بن أحاد بن موسى بن سال  بن عیسى بن سال  الحجاوی الاقدسی، الإقناع ،أبو النجا  -۴
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۴۱،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۱
 ۱۴ البقره :  -5

 ۴۴۴التوبه:  -۱ 

 ۴۱۴الانعام : -۱ 
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بُنِیَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَاْ ٍ: شَهاَدَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محَُاَّدًا رَسُولُ  "سنت: این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سل : 

: اسلام بر پزنج بنزاء اسزتوار اسزت :شزهادت بزه        ترجاه ۴"اةِ، وَالحجَِّ، وَصَوْمِ رَمضََانَ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِیتَاءِ الزَّهَ

اینکه الله واحد و محاد صلی الله علیه و سل  فرستاده اوست ،و بر پا داشتن نازاز و دادن زهزات وحزج بیزت الله و     

 روزه رمضان.

مانیکه پیامبر صلی الله علیه و سل  حضرت معزاذ بزن   واچنان  از عبدالله بن عباس رضی الله عنه  روایت است هه ز 

فَأَعْلِاْهُ ْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِ ْ صَدَقَةً فِی أَمْوَالِهِ ْ تُؤْخَذُ مِنْ  جبل رضی الله عنه را بسوی یان فرستاد برایش گفت:

 ه:الله متعال در اموال شان زهات را فرض گردانیزده اسزت،  :برایشان بفهاان ه ترجاه ۴«أَغنِْیاَئِهِ ْ وَترَُد  عَلَى فُقَرَائِهِ ْ

  هه از ثروتاندان شان گرفته میشود و به فقراءشان داده میشود.

مَنْ متَاهُ اللَّهُ ماَلاً، فَلَز ْ   "و واچنان از ابو وریره رضی الله عنه روایت است هه پیامبر صلی الله علیه وسل  میفرماید : 

ثُز َّ   -یَعْنِزی بِشِزدقَْیْهِ    -لِهْزِمتََیْهِ مثُِّلَ لَهُ مَالُهُ یَوْمَ القِیَامَةِ شجَُاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبیِبتََانِ یُطَوَّقُهُ یَوْمَ القیَِامَةِ، ثُ َّ یَأْخُذُ بِیُؤَدِّ زهََاتَهُ 

پرداخزت نکنزد    هات مزالش را هسیکه خداوند به او ثروت داده است،اگر ز :ترجاه ۴ "یقَُولُ أَنَا مَالُ َ أَنَا هنَْزکَُ

 روز قیامت، مالش به

شکل مار بزرگی سای و زورمگین میباشد، در می میزد وبزه گزردن او میسیچزد و دو طزرف چهزره او را گرفتزه        

 میگوید من مال خزانه ی تو وست .

ه بزه  واه مسلاین در تاام اعصار بر وجوب زهات اجااع ناوده اند و صحابه هرام رضزی الله عزنه  واز    –اجااع 

 ۱جنگ با ما نعین زهات اتفاق ناوده اند .

لاََّا تُوُفِّیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  امام بخاری رحاه الله از ابو وریرة رضی الله عنه روایت ناوده هه گفت:  

تقَُاتِزلُ النَّزاسَ؟ وَقَزدْ قَزالَ     وهََانَ أَبُو بَکْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، وهَفََرَ مَنْ هفََرَ مِنَ العرََبِ، فقََالَ عاَُرُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْزهُ: هَیْزفَ   

                                                           

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۱،حدیث شااره:۴۴ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -۴ 

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 

دار الحدیث،  ،تحقیق: عصام الدین الصبابطی ،۴5۴۴،حدیث شااره۴۴۱،ص۱،جنیل الأوطار ،محاد بن علی بن محاد بن عبد الله ،الشوهانی -۴ 

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  ،مصر
دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۱۴۴،حدیث شااره:۴۴۱ص۴ج بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل   -۴

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 
 القاورة، –دار الحدیث  ،5،ص۴،جبدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد ،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی ،ابن رشد  -۱

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة
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أُمِرْتُ أَنْ أُقاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى یقَُولُوا: لاَ إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ، فَاَنْ قَالَهَا فَقَزدْ عَصَز َ مِنِّزی مَالَزهُ      "یْهِ وَسَلَّ َ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَ

الازال والله لزو    فقال والله لأقاتلن من فرق بزین الصزلاة والزهزاة فزإن الزهزاة حزق       وَنَفْسَهُ إلَِّا بحَِقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ 

منعونی عناقا هانوا یؤدونها إلى رسول الله صلى الله علیه و سل  لقاتلته  على منعها . قال عار رضی الله عنه فوالله مزا  

  ۴" وو إلا أن قد شرح الله صدر أبی بکر رضی الله عنه فعرفت أنه الحق 

برخزی از   رضی الله عنه جانشزین ایشزان شزدند،   چون رسول الله صلی الله علیه وسل  وفات هردند وابوبکر ترجاه:  

)از دادن زهات مالشان امتناع ورزیدند( ،حضرت عار رضی الله عنه فرمودند: چگونه با  مزردم  اعراب هافر شدند 

بجنگ  در حالیکه پیامبر صلی الله علیه وسل  فرمودند:  امر شده ام، با مردم تا زمانی بجنگ  هه بگویند: نیست ویچ 

الله عز وجل، وچون این حرف را گفتند،مال وجان خود را نگهداشته اند، مگر اینکه بعد از من حق و  معبودی جز

حسابشان با الله است، ابوبکر رضی الله عنه فرمودند:به الله قس  هه با ورهسیکه میان نااز و زهات فرق قایل میشود 

بنززد رسزول الله میبردنزد را ازمزن منزرا دریزغ       میجنگ  ؛زیرا زهات حق مال است،به الله سوگند اهر شتری را هزه  

عار رضی الله عنه فرمود: به راستی هه خداوند قلب ابزوبکر را باز)روشزن( نازود و     هنند،با منها میجنگ ، حضرت

 دانست  هه او بر حق است.

 چنانچه پرداخت زهات از باب هاز  ت مشخص و معلوم میگردد؛ : از نظر عقلی نیز فرض بودن زهایعقلدلیل 

عبزادات و غیزره تقویزت     و واکاری به ضعیفان و دستگیری نیازمندان است و برای احکزام الهزی وااننزد توحیزد،    

خلاق و سخاوت و بزرگزی  از پلیدی وای گناه پاک میگرداند و او را به ا پرداخت زهات نف  انسان را میبخشد،

است، تا توسط من از لذت وزای مشزروع    خداوند متعال نعات ثروت را برای اغنیاء ارزانی داشته متصف میکند و

زندگی استفاده هنند پ  لازم است هه شکر این نعات را بجا مورند و ادای زهات به فقیر و نیازمند عقلا و شرعا 

 ۴شکر نعات محسوب میشود؛ بنابر این ادای زهات فرض است. 

                                                           

دار الفکر للطباعة والنشر  ،۴۴۱۱،حدیث شااره:۴۴5ص۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى،-۴ 

 -دار الاعرفة ،۴۱۴،ص۴ج ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،أحاد بن علی بن حجر أبو الفضل ،العسقلانی - م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والتوزیع، 

 ۴۴۱۱بیروت، 
وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۴۱۴،ص۴،جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی  -۴

 م۴۱۱۱ -
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  و شروط وجوب آن تسبب وجوب زکا-مطلب دوم 

 سبب وجوب زکات(الف 

ت زهات، مال است زیرا زهات واجب هننده شکرو سساسگذاری از نعات مال است از واینرو زهات سبب فرضی

 ؛خود به معنای بیان سبب زهزات اسزت   و واین اضافت ،میگردد و گفته میشود هه زهات مالبطرف مال مضاف 

 ۴حج بیت و سایر الفاظ. چنانچه هه گفته میشود نااز ظهر، روزه رمضان،

  تشروط وجوب زکا ب(

نازی   شروط وجوب زهات عبارت از اموری است هه بدون بوجود ممدن واه ی منهزا زهزات بزر هسزی واجزب     

گردو سال و اینکه دیزون مزال    ملکیت تام، نصاب، عقل و بلوغ، حریت، : اسلام،گردد،این شروط عبارت اند از

 مزهی را فراگیر نساخته باشد، هه در ذیل ور ی  شرح داده میشوند:

زیرا زهات عبادت مطهره است در حالیکزه هزافر از اوزل     ؛ت بالای هافر به اجااع لازم نیستبناء زهااسلام :  -۴

طهر و پاهی نیست امام شافعی رحاه الله بر خلاف سایرین زهات را بالای مزال شخصزی هزه مرتزد شزده واجزب       

لله ،زهات مام ابو حنیفه رحاه امیداند، البته من مالی هه قبل از ردت یعنی در حالت اسلامی از وی بود، برخلاف ا

زیرا او واانند هافر اصلی شده است و حک  زهات مال مرتد در حال ارتداد نززد شزوافع    ؛رااز مرتد ساقط میداند

اینست هه حک  من موقوف است اگر شخص به اسلام برگشت و مالش باقی بود، زهات بالای وی واجب اسزت  

 ۴و اگر باقی نبود زهاتی و  نیست. 

ریت یا مزادی : بنابر این در مال عبد )برده( زهاتی نیسزت ؛زیزرا یکزی از شزروط زهزات ملکیزت اسزت در        ح -۴

 حالیکه عبد یا غلام خودو مالوک است.

بلوغ و عقل : نزد احناف بلوغ و عقل مکلف شرط است در ادای زهات، و بالای طفل و مجنون زهاتی را لازم -۴

عباداتی چون نااز و روزه و  نیستند و جاهور بلوغ و عقزل را شزرط نازی     نای دانند ؛زیرا من دو مکلف به ادای

دانند و زهات را در مال طفل و مجنون واجب میدانند، ولی من دو زهات مالشزان را بایزد خزارج ناایزد بزه دلیزل       

                                                           

وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۴۱۱،ص۴،جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی -۴ 

 م۴۱۱۱ -

الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها، ووی  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۴۱۴،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ  -۴ 

 الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
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ولزی یتیازی    مگاه باشید هسزیکه  یعنی : ۴ألا من ولی یتیاا له مال فلیتجر فیه ولا یترهه حتى تأهله الصدقة حدیث :

باشد هه صاحب مال است،)ولی( با مال او تجارت هند و تا زمانیکزه زهزات مزالش را نزداده اسزت وی را تزرک       

زیرا زهات برای ثواب مزهی و ها  برای فقرا است ،در حالیکه طفل و مجنون و  از جالزه اوزل ثزواب     نکند.

اسزت و ایزن رای بزرای عازل بهتزر      بر منها واجب  از واینرو نفقه اقارب نیز ؛ستند وو  ازاول یاری رسانندگانندو

زیرا باعث تحقیق مصلحت فقرا و رفع ساختن حاجت و ضزرورت وزای ایشزان میگزردد و واچنزان باعزث        ؛است

 تزهیه نف  و تارین دادن من به ها  و بخشش میشود.

شزرع منزرا   نصاب : یکی از شروط وجوب زهات ، رسیدن مال به نصاب است و نصزاب عبزارت از مقزداری هزه     

علامه و نشانه ی رسیدن به ثروتاندی دانسته است و من مقدار زهات را بالای شزخص لازم میگردانزد و خلاصزه    

 من اینست هه :

نصاب طلا بیست مثقال، نصاب نقره دوصد درو  و نصاب حبوبات ومیوه جات بعد از پخته شزدن منهزا نززد غیزر     

ست ،واچنان نصاب گوسفند، چهل گوسفند و از شتر پنج شزتر و  هیلو گرام ا( ۱5۴)احناف به مقدار پنج وسق یا 

و تاام این مقادیر از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سل  گرفته شده اند ؛چنانچزه ابزو سزعید     از گاو سی گاو است.

لَزیْ َ  » خدری رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسل  روایت میکند هه پیامبر صلی الله علیزه و سزل  فرمودنزد:   

در  :ترجاه ۴«قَةٌفیِاَا دُونَ خَاْ ِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولََیْ َ فیِاَا دُونَ خَاْ ِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَیْ َ فِیاَا دُونَ خَاْ ِ أَوْسُقٍ صَدَ

باشزد،   ۱باشد،و در هاتر از پنج شتر ،و در محصزول زراعتزی هزه هاتزر از پزنج وسزق      ۴نقره هه هاتر از پنج اوقیه 

  اجب نیست.زهات و

                                                           

مصدر الکتاب: برنامج منظومة  ،۱۱۴،حدیث شااره۴۱۴،ص۴،جصحیح وضعیف سنن الترمذیالالبانی،ابو عبد الرحان محاد ناصرالدین،  -۴ 

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -الاجانی  -التحقیقات الحدیثیة 
دار الفکر  ،۴۴5۱،حدیث شااره:۴۴۱ص۴جالبخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه   -۴

،حدیث ۱۱۴،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۱۱۱شااره:

-( 5۱5اس معیاروایی روز معادل است با)(درو  شرعی به اس۴۴۴(درو  میباشد هه پنج اوقیه معادل)۱۴)اوقیه وزن است ،و ور اوقیه شرعی )  -

 ۴ ۴گرام نقره(

( ۱۱5( هیلوگرام میباشد؛بنابراین نصاب محصولات زراعتی)۴،۴5)وسق وزنی است هه معادل شصت صاع نبوی بوده، و ور صاع برابر)  -۱ 

  هیلوگرام میباشد.
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بَعثََنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ إِلَى الْزیَاَنِ، وَأَمَرَنِزی   »از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است هه میگوید: 

: پیامبر صلی الله علیه وسل  مزرا بزه    ترجاه ۴«أَنْ مخُذَ مِنَ الْبقََرِ، مِنْ هُلِّ أَرْبَعِینَ مسُِنَّةً، وَمِنْ هُلِّ ثَلَاثِینَ تبَِیعاً، أَوْ تبَِیعَةً

از ور چهل گاو ی  مسنه)گوساله دو ساله( و از وزر سزی گزاو یز  تبیزع یزا تبیعزه         یان فرستاد و امر ناودند هه:

  )گوساله یکساله( را زهات بگیرم.

فَزإِذَا  »واچنان در حدیثی از حضرت علی رضی الله عنه روایت است هه رسول الله صلی الله علیه و سل  فرمودند:  

ا، ونَ لَ َ عشِْرُونَ دِینَارًهاَنَتْ لَ َ ماِئتََا دِرْوَ ٍ، وَحَالَ عَلَیْهَا الحَْوْلُ، ففَِیهَا خَاْسَةُ دَرَاوِ َ، وَلَیْ َ عَلَیْ َ شَیْءٌ حَتَّى یَکُ

 ۴»ولَیََْ  فِزی مَزالٍ زهََزاةٌ حتََّزى یحَُزولَ عَلیَْزهِ الحَْزولُْ        وَحَالَ عَلَیْهَا الحَْوْلُ، ففَِیهَا نِصْفُ دِینَارٍ، فَاَا زَادَ، فَبحِِسَابِ ذَلِ َ

پزنج دروز  زهزات لازم     در من دوصد دروز ،  وقتی برایت دو صد درو  باشدو سال برمن گردو نااید، :ترجاه

از من گذشزت؛ پز     وقتی بیست دینار شد و سالی طلا تا وقتی به بیست دینار نرسد،زهاتی نایباشد، و در میشود،

، زهات لازم است و ورقدر هه اضافه شد به واین منوال حساب میشود، و در ویچ مالی زهات در من نصف دینار

 نیست مگر اینکه سالی بر من بگذرد.

ملکیت تام : مل  تام اصطلاح فقهی است مرهب از دو واژه )مل ( و )تزام( ملز  مصزدر اسزت ووقتزی گفتزه       

میشود مل  الشیء مراد منست هه وی بطور مطلق مال  من شیء شده و توانایی ور نزوع دخزل و تصزرف را در    

دست شخص باشد و تنها به من دارد، اما معنای تام یا تاامیت مل  منست هه ی  مال بطور هلی از ور جهت در 

  ۴او تعلق داشته باشد. 

و شرط اینست هه مزهی )زهات دونده( مال  مال معین باشد؛ لذا مالی هه دارای مال  معین نباشد در من مزال  

 زهات فرض نایشود و از جاله مال وایی هه نسبت به معین نبودن منها در منها زهات فرض نایشود این اموال اند:

 ۱اموال بیت الاال . : واانند مساجد،مدارس و غیره.  موقوفات عامه

                                                           
دار الرسالة العالایة، الطبعة: ، ۴۱۴۴،حدیث شااره:5۱۱،ص۴جالأرنؤوط،ابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه ت - ۴

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الأولى، 

 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴5۱۴،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج -۴ 
 م۴۱۱۴وز ،۴۴۱۴بیروت،الطبعه:الثانیه ،سال موسسه الرساله ز ۴۴۴-۴۴۱،ص۴یوسف،فقه الزهاه ،جالقرضاوی، -۴
 ،مواوب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ،شا  الدین أبو عبد الله محاد بن محاد بن عبد الرحان الطرابلسی الاغربی ،الرُّعینی  -۱

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثالثة،  بیروت، _دار الفکر،۴5۱،ص۴ج
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ازری از مزال در دسزت    گذشت یکسزال ق  ،: واچنان از جاله شروط وجوب زهاتگردو سال ) حولان حول(  

 چنانچه از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است هه پیامبر صلی الله علیه و سل  فرمودند: ؛داشته شخص است

 ۴در مال، زهات واجب نیست تا اینکه یکسال از من بگذرد.  ترجاه: «حَتَّى یحَُولَ عَلَیْهِ الحَْوْلُ لَا زهََاةَ فِی مَالٍ»

و گذشت یکسال قاری شرط است نه شاسی، واانطور هه در سایر احکام اسلام از جاله روزه و حج ماه قاری  

 ۴معتبر است. 

فقهای مذاوب اسلامی در مورد این شرط دو قول دارند: جاهور بزر ایزن    دیون مال مزهی را فراگیر نساخته باشد:

میلیون افغانی بدوکار باشزد   ۴۴؛ بنابراین به عنوان مثال: اگر بدوکار نبودن، شرط وجوب زهات استباور اند هه 

 ۴در این مالی هه در دست دارد زهاتی نیست. 

،چه من دین حال و یا موجل باشد چه از جن  مال یزا از  اما فقهای شوافع معتقدند هه بدوکار نبودن شرط نیست  

 ۱غیر جن  مال باشد، هه در ور صورت زهات به من مال تعلق میگیرد .

  مطلب سوم : وقت ادای زکات

زهات اموال نقزدین )طزلا و نقزره( هزالا      ادای زهات به نسبت اموال مختلف متفاوت است ودر ذیل بیان میگردد:

زهات محصولات زراعتزی و   د از اینکه یکسال از منها بگذرد یکبار در سال داده میشود.وای تجارتی و شتران بع

میوه جات بعد از حاصل گیری منها پرداخت میشود ولو هه این حاصل گیری در جریان یکسال تکرار و  شزود،  

سزیدن ایزن   در ور مرتبه زهات نیز تکرار میشود و نزد احناف به نصاب رسیدن شرط نیسزت ،ولزی نززد جاهزور ر    

  5محصولات به نصاب شرط است.

                                                           
دار الرسالة العالایة، الطبعة: ، ۴۱۱۴،حدیث شااره:5۱۴،ص۴جالقزوینی، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط،ابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید   -۴

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الأولى، 

الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها، ووی  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۱55،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ  -۴ 

 الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۴۱۴،ص۴،جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی  -۴

 م۴۱۱۱ -
الاحقق: علی عبد ،۴۱۴،ص۴ج ،هفایة الأخیار فی حل غایة الإختصار ،الحصنی، أبو بکر بن محاد بن عبد الاؤمن بن حریز بن معلى الحسینی  -۱

 ۴۱۱۱الطبعة: الأولى،  دمشق، –دار الخیر  ،الحاید بلطجی ومحاد ووبی سلیاان
الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها، ووی  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۱۱۱،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ   -5

 الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
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ولی در مورد وقت وجوب عشر در محصولات زراعتی و میوه جات امام ابو حنیفه و امام زفر میگوینزد : عشزر در   

صورت ظهور میوه ووقتی هه از خراب شدن در امان باشد واجب است ،اگر چه هه ارزو برداشت را و  نداشته 

 ۴ن از من بهره گرفت. باشد، اگر به حدی برسد هه بتوا

دردیر مالکی میگوید : وجوب عشر وابسته به رسیدن و پخته شدن خوشه وا است؛ یعنی رسیدن میوه به حدی هزه  

قابل خوردن شوند و از مب دادن غنی گردند و رسیدن میوه از  پیدایش شیرینی در خرما و واچنان شیرین شزدن  

 ۴انگور معلوم میگردد . 

اجب میگردد هه میوه سال  و خوب باشد و خوب پخته شده باشد ؛زیرا در اینصورت اسزت  شوافع : عشر زمانی و

 ۴هه میوه هامل گفته میشود قبل ازمن غوره انگور و خرمای نارس گفته میشوند.

  تجلب التیسیر در باب زکات تطبیقات قاعده المشقة -مبحث دوم 

ده الاشزقه تجلزب التیسزیر بزالای م ن مسزایل بحزث       در این مبحث در مورد مسایل مربوط به زهات و تطبیزق قاعز  

 خواوی  هرد.

 جیل در پرداخت زکاتعحکم ت مساله اول :

در قرمن هری  نیزز ایزن واژه در وازین معنزا      ۱تعجیل مصدر عجل در لغت به معنای سرعت و شتاب هردن است  

 لَهُز ُ  لَعجََّزلَ  هَسَزبُوا  بِاَزا  یُؤَاخِزذُوُ ْ  لَزوْ  الرَّحْاَةِ ذُو الْغَفُورُ وَرَب  َ) بکار رفته است؛ چنانچه خداوند متعال میفرماید:

پرودگارت ب  ممرزنده و صزاحب رحازت اسزت اگزر      : ترجاه 5(مَوْئِلًا دُونِهِ مِنْ یجَِدُوا لَنْ مَوْعِدٌ لَهُ ْ بَلْ الْعَذَابَ

منان را فورا در برابر اعاال شان مجازات میناود )میتوانست( ور چه زودتر عذاب )واچزون ملزت وزای گذشزته(     

  گریبان گیرشان میکرد ولی موعدی دارند هه با فرا رسیدن من راه نجاتی و پناوی در مقابلش نای یابند.

                                                           

  م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة،  ،بیروت-دار الفکر ،۱۴،ص۴،جرد الاحتار على الدر الاختار ،ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز - ۴ 
 أبو العباس أحاد بن محاد الخلوتی، حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر ،الصاوی  -۴

  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ،دار الاعارف ،۱۴5،ص۴ج

 ،عاان -دمشق -الاکتب الإسلامی، بیروت۴۴۱-۴۴۴،ص۴ج ،روضة الطالبین وعادة الافتین ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النووی -۴ 

  م۴۱۱۴وز / ۴۱۴۴الطبعة: الثالثة، 
 م۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۱ى، الطبعة: الأول ،عال  الکتب ،۱۱۴،ص۴،جمعج  اللغة العربیة الاعاصرة ،د أحاد مختار عبد الحاید،عار - ۱
  ۴۱سوره الکهف، ایه- 5
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: )موسی( گفت ترجاه ۴(لِتَرْضَى رَبِّ إلَِیْ َ وَعجَِلْتُ أَثَرِی عَلَى أُولَاءِ وُ ْ قَالَ) فرماید :و واچنین خداوند متعال می

: منان به دنبال من بوده )و ور چه زودتر به خدمت میرسند( پروردگارا من به سوی )وحی( تزو شزتاب هزردم تزا )     

  ۴برسان  تااز من ( خشنود شوی.ورچه زودتر احکام و قوانین تو را دریافت و به بندگانت 

: انجزام دادن هزاری قبزل از وقزت     قبل الوقت الاجدد له شرعا((ترجاهتعجیل در شرع عبارت از )) الاتیان بالفعل  

 معین شرعی من. فقهاء تعجیل را از نظر حک  به پنج قس  تقسی  ناوده اند:

 بِجَهاَلَةٍ الس وءَ یَعْاَلُونَ لِلَّذِینَ اللَّهِ عَلَى التَّوْبَةُ إِنَّاَا)رماید: تعجیل واجب : مثل تجیل توبه از گناه ؛چنانچه الله متعال میف

ترجاه : بی گاان الله تنهزا توبزه هسزانی را    ۴(حکَِیاًا عَلِیاًا اللَّهُ وهََانَ عَلَیْهِ ْ اللَّهُ یتَُوبُ فَأُولَتِ َ قَرِیبٍ مِنْ یتَُوبُونَ ثُ َّ

به هار زشت دست میزنند سس  ورچه زودتر بر می گردند ) و از هزرده خزود پشزیاان    مبسذیرد هه از روی نادانی 

 میگردند( خداوند توبه و بازگشت منان را میسذیرد و خداوند مگاه و حکی  است.

 تعجیل مندوب یا مستجب: مانند تعجیل در افطار ماه رمضان.

 تعجیل مباح : مثل تعجیل در هفارات 

فقهاء در مورد تعجیل زهات قبل از مل  نصزاب اتفزاق    ر ادای نااز قبل از وقت من. تعجیل حرام : مثل تعجیل د

زیرا در اینصورت سببی برای وجوب زهات وجود ندارد، و این مساله مانند پرداخت  ثان  دارند هه جواز ندارد؛

  ۱قبل از بیع و یا پرداخت دیت قبل از قتل است ؛بناء جواز ندارد.

 جوب زهات )مل  نصاب( موجود شد، در اینصورت نزد فقها دو رای وجود دارد:ولی در صورتیکه سبب و

جاهور: در صورتی هه سبب وجوب زهات هه واانا مال  نصاب هامل شدن است موجود شزود بزرای شزخص    

جایز است و اختیار دارد هه زهات مال خود را قبل از تکایل موعد من پرداخت هند؛چنانچه حضرت علی رضی 

هُ أَنَّ الْعبََّاسَ سَأَلَ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فِی تَعجْیِلِ صَدَقَتِهِ قبَْلَ أَنْ تحَِزلَّ، فَزرَخَّصَ لَز   » روایت میکند هه :الله عنه 

حضرت عباس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسل  در مورد پرداخت زهات مالش قبزل   ترجاه:5 «فِی ذَلِ َ

 شدن وقت من سوال ناودند، و پیامبر صلی الله علیه وسل  برایش در این موضوع رخصت داد.از هامل 

                                                           
 ۱۱سوره طه، میه -۴

www.islam.gov.kw ۴   الاصدر:،۴۴۴،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   
 ۴۱سوره النسا، ایه   -۴
 بدون طبعة ،مکتبة القاورة ،۱۴۴،ص۴،جالاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد ،ابن قدامة  -۱
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۱۴۱،حدیث شااره:۴۴5،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج -5

http://www.islam.gov.kw/
http://www.islam.gov.kw/
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بناء تعجیل در ادای زهات قبل از اجل من جایز است ؛مانند دیزت قتزل خطزاء و ایزن تعجیزل در ادای زهزات بزه         

  ۴حقوق مالی موجله تشبیه میشود .

و شوافع ذهر میکنند هه شرط جواز تقدی  یا تعجیل در ادای زهات اینسزت هزه: مالز  اولیزت وجزوب زهزات       

بالای خودو را تا مخر سال حفظ هند وواچنان اینکه گیرنده زهات تا مخر سال مستحق گرفتن زهات باانزد و  

ه از تعجیل زهات با خبر بود در صورتی هه این دو شرط موجود نشود جواز ندارد و دوباره در صورتی هه گیرند

منرا مسترد هند، اگر مال  و یا گیرنده زهات قبل از تکایل سال، وفات هنند و یا اینکه گیرنده مرتزد شزود ، یزا    

توسط مال دیگری، مثل زهات غیر معجل شخص ثانی ثروتاند شود ،یزا اینکزه نصزاب قبزل از تکایزل وقزت من       

و  مال تجارت نباشد، در تازام ایزن صزورت وزا تعجیزل در ادای زهزات       ناقص شود ،یا هاملا از بین برود و مال 

 ۴بخاطر خروج از اولیت وجوب زهات، جواز ندارد. 

میگویند : اخراج زهات قبل از موعد من جواز ندارد ؛زیرا زهات عبادتی است هه  5و مالکی وا ۱ظاوری ۴ابن حزم

ن جواز ندارد ،زهات در صورت تعجیل نیز جواز ندارد مشابه به نااز است ؛واانطوریکه ادای نااز قبل از وقت م

؛زیرا تکایل یکسال از جاله شروط زهات است ؛بناء تقدی  من قبل از موعد مجاز نیسزت ،وااننزد اینکزه قبزل از     

در صورتی هه شحص ثروتاند در جایی باشزند هزه فقزرا نیازمنزدی بیشزتری و       تکایل نصاب زهات جواز ندارد.

                                                           
 بدون طبعة وبدون تاریخ بیروت، -دار الفکر ،5۴۱،ص۴،جفتح القدیر ،هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی ،ابن الهاام  -۴

 ،بیروتدار الفکر،۴۴۱،ص۱ج ،الاجاوع شرح الاهذب ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النووی -۴ 
قرطبه اندل  متولد شد ، مؤرخین گفته انزد او در ابتزدا بزر اسزاس فقزه      قاری در شهر  ۴۱۱ابو محاد علی بن احاد بن سعید بن حزم در سال   -۴

وم شافعی عال میکرد سس  اجتهادو او را به این اندیشه رسانید هه بطور هامل قیاس را چه مشکار و چه پنهان نفی هند ، و تنها ظاور نص و عا

مذاوب ، ادیب ، شزاعر ویکزی از درخشزان تزرین چهزره وزای فرونزگ        هتاب و حدیث را قبول هند . او فقیه ، محدث ، فیلسوف ، عال  ادیان و 

شزعبان   ۴۱جلد هتاب و در وشتاد وزار ورق تألیف هرده است . او در روسزتای لبلزه در غزرب انزدل  در      ۱۴۴ اسلامی در اندل  بوده هه تقریباً

 -دار الحووديث (،13/373،)سوير أعولام النوبلاء ،شومم الودين أبوو عبوود الله محمود بون أحمود بون عثموجن بوون قَجيْموجز ،الوذلبي وفزات یافززت .  ۱5۱سزال  

 م2116-لـ1427 ،البجلرة
مصزدر الکتزاب : ملفزات وورد مزن ملتقزى       ،۱۱۱،ص۴،جالاحلى بالآثار شرح الاجلى بالإختصار ،علی بن أحاد بن سعید ،ابن حزم الأندلسی  -۱

  أول الحدیث

 ،بیزروت  -دار الغزرب الإسزلامی  ،۴۴۱-۴۴۱،ص۴ج ،الزذخیرة  ،أبو العباس شهاب الدین أحاد بن إدری  بن عبزد الزرحان الازالکی    ،القرافی -5 

  م ۴۱۱۱الطبعة: الأولى، 
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به ها  مالی داشته باشند در اینصورت بخاطر رفع ضرورت فقراء و دفع حاجت منهزا  ضرورت و حاجت شدید 

 ۴در صورتی هه مال  نصاب باشد، میتواند زهات مال خود را قبل از تکایل موعد من برای فقراء پرداخت هند. 

  حکم نقل و انتقال زکات مساله دوم :

باید زهات برای فقراء داده شود و نقل من بزه جزای    اصل در ادای زهات اینست هه در محل و دیار زهات دوند 

دیگر جایز نیست چون مقصود از زهات بی نیاز ساختن فقرای ور شهر و دیار اسزت ،اگزر جزایز باشزد بزا وجزود       

چنانچزه   ۴فقرای محل،زهات را به شهر و دیار دیگر انتقال داد، فقرای من محزل واچنزان نیازمنزد خواونزد مانزد.      

فَأَعْلِاْهُ ْ )علیه و سل  به حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه وقتی هه او را به یان میفرستاد فرمود : پیامبر صلی الله 

برایشان خبر ده هه، الله بر منها زهات را  :ترجاه ۴( أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِ ْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغنِْیاَئِهِ ْ فَترَُد  فِی فُقَرَائِهِ ْ

 گردانیده است هه از ثروتاندان شان گرفته میشود و برای فقراء ایشان  داده میشود.فرض 

قزدم علینزا مصزدق النبزی صزلى الله علیزه وسزل  فأخزذ         واچنان از ابوجحیفه رضی الله عنه روایت است هه گفت: 

ابوجحیفزه رضزی الله عنزه    ترجازه : از  ۱الصدقة من أغنیائنا فجعلها فی فقرائنا وهنت غلاما یتیاا فأعطانی منها قلوصا

روایت است هه: عامل زهات نزد ما ممد و زهات را از ثروتاندان ما گرفزت و بزه فقیزران مزا داد مزن در منوقزت       

  جوان یتیای بودم وی  شتر جوانی نیز به من داد.

 در مورد انتقال زهات به شهر دیگر فقهاء چنین تفصیل داده اند:

 ه مکان دیگر مکروه تنزیهی است مگر اینکه موارد ذیل موجود شوئد:احناف : انتقال زهات از ی  مکان ب

 انتقال زهات به اقرباء و نزدیکان بخاطر رفع حوائج و نیازمند ی وای منان.  .۴

 انتقال به هسانیکه بیشتر به مال نیازمند باشند. .۴

 انتقال به مسلاین مصلح، پرویزگار و نفع رسان. .۴

                                                           
فهد بن جاع وترتیب : ،۴5۱،ص۴۱ج ،مجاوع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محاد بن صالح العثیاین ،محاد بن صالح بن محاد ،العثیاین  -۴

 وز ۴۱۴۴ -الطبعة : الأخیرة  ،دار الثریا -دار الوطن  ،ناصر بن إبراوی  السلیاان
 م۴۱۱۱وز ز۴۴۱۱،دارالکتب العربی،بیروت زلبنان،الطبعه:الثالث۱۴۱،ص۴،جفقه السنة ،السید ،السابق  -۴

الاصدر:  بیروت، –دار إحیاء التراث العربی ،۴۱شااره،حدیث 5۴،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری -۴ 

 موقع شبکة مشکاة الإسلامیة
مصدر الکتاب: برنامج منظومة  ،۱۱۱،حدیث شااره۴۱۱،ص۴،جصحیح وضعیف سنن الترمذیالالبانی،ابو عبد الرحان محاد ناصرالدین،   -۱

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -الاجانی  -التحقیقات الحدیثیة 
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 لحرب به دارالاسلام. اانتقال از دار .۱

 انتفال به طالب عل  )متعل ، محصل(. .5

در این حالات انتقال زهات به شهر دیگر هراویت ندارد ودر صورتیکه بغیزر   انتقال برای اول زود و پرویزگاری 

زیزرا مصزارف زهزات در وزر صزورتی بزرای        ؛نیازمندان انتقال دوند جایز اسزت  از این حالات نیز زهات را برای

 ۴نیازمندان منتقل میشود. 

مالکی وا: در صورتی هه مسافت شهر دیگر به اندازه مسافت سفر شرعی هه موجب قصر نااز میگردد ویا بیشزتر   

از من باشد، در اینصورت انتقال زهات جواز ندارد، مگر اینکه هسی باشد هه نیازمندی شدید داشزته باشزد، ولزی    

شد، انتقال زهات به من شهر جایز اسزت  هیلومتر( با ۱۱در صورتی هه مسافت شهر دیگر هاتر از مسافت شرعی )

؛زیرا من محل نیز  درحک  جایی است هه زهات درمن واجب شده است. و زهات ور محل را باید فورا در واان 

محزل   محزل هشزت وزراعزت    پرداخت نااید وایزن محزل وزا ماننزد:     محل من یا جائیکه در حک  من محل است،

قودو هالای تجارتی باشد ،در مکانی هه مالز  حضزور دارد، بایزد    در محلی هه ن دامداری یا نگهداری حیوانات

زهات پرداخت شود ودر صورتی هه مال  در سفر باشد،اگر میخواست زهاتش به شهر دیگر انتقال هند، وهیل 

  ۴بگیرد. 

شوافع:  ظاور اینست هه نقل زهات به مکان دیگر منع است و واجب است هه مال زهات برای اصنافی داده شود 

هه در منجا مال موجود است، بنابر حدیثی هه از حضرت معاذ نقل شد، در صزورتی هزه اصزناف معزین شزده در      

شهری هه زهات در من واجب شده موجود نباشد ویا بعضی از منها نیز یافت نشزد، در اینصزورت بزه نزدیکتزرین     

 ۴شهری هه در جوار واین شهر باشد، زهات را منتقل سازد.

حنابله: انتقال مال زهات به مکان دیگری به اندازه مسافت شرعی هه موجب قصر نااز است، باشزد جزواز نزدارد،    

بلکه انتقال من حرام میباشد ولی در صورتی هه مسافت شهر هاتر از مسافت شرعی باشد، انتقال زهزات بزه منجزا    

                                                           
ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن  ززز وز ۴۴۴۴الطبعة: الثانیة،  ،دار الفکر ،۴۱۱،ص۴،جالفتاوى الهندیة ،لجنة علااء برئاسة نظام الدین البلخی  -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴بیروت، الطبعة: الثانیة، -، دار الفکر۱5-۱۴،ص۴عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار،ج

 ار الکتب العلایه،بیروت،لبنان،د۴۴۴،صأبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله، القوانین الفقهیة ،ابن جزی -۴ 

 -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة ،دار الفکر ،۴۴۱،ص۴،جحاشیة البجیرمی على الخطیب ،سلیاان بن محاد بن عار ،الاصریالبجُیَْرَمیِ  -۴ 

 م۴۱۱5
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نزدیکتزرین شزهری هزه در جزوار ایزن       جواز دارد، ولی ادای زهات در مکان خود مستحب وبهتر است وسس  به

 ۴شهر باشد انتقال من مجاز است.

اگر چه توافق واه فقهاء به پرداخت زهات در محل خودو است ولی، بزازو  در صزورتی هزه فقزر ونیازمنزدی       

و احتیاج زیادی باشد هه زهات به محل دیگر منتقزل شزود ایزن احتیزاج، خزود مبزاح هننزده انتقزال من بزه           شدید

 میگردد، تا مشقت وحاجت شهر دیگر رفع گردد.شهردیگر 

  حکم مصرف زکات برای ساخت مسجد مساله سوم :

 عَلَیْهَزا  وَالْعَزامِلِینَ  وَالاَْسَزاهِینِ  لِلفُْقَزرَاءِ  الصَّزدقََاتُ  إنَِّاَزا ) مصارف زهات چنانچه میه هریاه منرا بیزان نازوده اسزت    

 ۴(حَکِی ٌ عَلِی ٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ فَرِیضَةً السَّبیِلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبیِلِ وَفِی وَالْغَارِمِینَ الرِّقَابِ وَفِی قُلُوبُهُ ْ وَالاُْؤَلَّفَةِ

بینوایزان، هزار هنزان جازع موری صزدقات، منانیکزه الفزت داده         جزاین نیست هه صدقه وابرای فقیزران،  :ترجاه 

برای وام داران و برای خزرچ هزردن در راه خزدا ،و     میشوددلهای شان را، وبرای خرچ هردن در مزادی برده وا و

 ده است و خدا دانای درست هار است.برای مسافران است ،حک  از نزد خدا ثابت ش

جاهور فقهاء مذاوب اتفاق دارند هه ادای زهات بغیر از این گروه وشتگانه هه در میت هریاه ذهر شزده اسزت    

مساجد، پل وا، چاه وا ، سزاخت سزرک وزا، تکفزین امزوات، ممزاده       جواز ندارد، از جاله اینکه زهات برای بنای 

سازی وسائل جهاد ، مانند ساختن هشتی جنگی و خرید سلاح جنگی ووااننزد ایزن مسزایلی هزه سزبب قزرب الله       

( انازا  ۱۴متعال میگردد، ولی ذهر نشده اند؛ زیرا الله متعال در شروع میت میفرماید؛ اناا الصزدقات للفقزراء )توبزه:   

ی حصر )محدود ساختن( واثبات استعاال میگردد؛ یعنی منچه در میت ذهر شده زهات بزرای منهزا ثابزت واز    برا

غیر منها نفی میگردد؛ بناء مصرف زهات برای اینصورت وا جواز ندارد، زیرا ویچ نزوع تالیکزی در ایزن حزالات     

 ۴صورت نای گیرد.

وزر منچزه بزرای سزعی      ت را شزامل میدانزد و میگویزد هزه:    ولی امام هاسانی در تفسیر فی سبیل الله تاام این حزالا 

وتلاو در راه فرمانبرداری پروردگار و یا برای رسانیدن  خیر ونیکویی باشد، در صزورتی هزه بزه من نیزاز باشزد،      

                                                           

 .دار الکتب العلایة ،۴۱۴،ص۴،جالاهذب فی فقة الإمام الشافعی ،أبو اسحاق إبراوی  بن علی بن یوسف ،الشیرازی-۴ 

 ۱۴التوبه: ۴ 

الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها، ووی  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۴۴۴،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ  -۴ 

 الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
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هزه ذهزر شزد را     وزا است؛ یعنی ساخت مساجد وغیزره بنا  اماست، زیرا فی سبیل الله در مل  تتحت فی سبیل الله 

 ۴بعضی احناف  فی سبیل الله را به طلب عل  ولوهه طالب غنی و ثروتاند و  باشد تفسیر ناوده اند.شامل میشود و

مصرف زهات برای بنای مساجد ویزا برخزی امزوری هزه بزرای تعایزر        ۴از علاای معاصر دهتور یوسف قرضاوی 

راه الله واعزتلای هلازه الله بزا     واه فقهاء وعلااء معنای فی سبیل الله را، مجاوزدت در  است را چنین فتوی داده اند:

استفاده از ور نوع تجهیزات جنگی معرفی ناوده اند، البته هه این معنا در زمان خودو، بخاطر اینکه اسلام انتشزار  

یابد هار برد داشت ومعنای من جهاد در راه الله است، ولی ها  رسانیدن به دین وشریعت الهی در برخی زمانها 

خطرات وعاق تاثیر تهاج  وای فکری وروانی به مراتب بیشزتر از تهزاج  وزای نظزامی،      از جاله عصر هنونی هه

 معنزای جهزاد فکزری،    ،اخت زهات برای اعاار مساجد،مدارس، بیاارسزتان وزا  خطرناهتر است؛ بناء میتوان با پرد

ی وغیره میباشند؛ بناء تربیتی، اجتااعی واقتصادی وسیاسی را استعاال ناود هه تاامی این جهادوا نیازمند تامین مال

اعاار مساجد بخاطراینکه اس  الله متعال یاد شود، شعائر دین اقامه گردد، نااز برپزا شزود ومزردم از طریزق من پنزد      

واما رای اهثریت براینست هه غیر از اصناف وشزتگانه   ۴ووعظ داده شوند، تاام اینها شامل در فی سبیل الله است. 

یاز به مال بخاطر بناء مساجد، ساخت سرک وا، تکفین اموات، طباعت مصزاحف  یاد شده هه در میت است،اگر ن

زیرا الله متعزال در پهلزوی مصزارف     تاام اینها دادن زهات جایز نیست و هتب وسایر هاروای خیریه پیدا شود، در

 ۱زهات به گرووای وشتگانه منها را ذهر نناوده است.

                                                           
 -وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۱5،ص۴،جئع الصنائع فی ترتیب الشرائعبدا ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی  -۴

 م۴۱۱۱
(عال  دینی سنی مذوب،عربی مصری الاصل،ریی  و موس  اتحادیه جهانی علازای  ۴۴۴۴سستابر ۴۱ -۴۱۴۱سستابر ۱دالله قرضاوی)یوسف عب ۴

 ت بجا مانده است.اخوان الاسلاین بود ،از وی مثار هثیری در ابواب مختلق شریعء و مسلاان بود وی از تربیت شده وای مکتب حسن البنا

 م۴۱۱۴وز ،۴۴۱۴،موسسه الرساله ز بیروت،الطبعه:الثانیه ،سال ۴۱۴-۴۱۴،ص۴یوسف،فقه الزهاه ،جالقرضاوی،  -۴

 _ وز ۴۴۱۱ -الطبعة: الأولى  ،)بدون ناشر(،۴۴۱،ص۴ج ،حاشیة الروض الاربع شرح زاد الاستقنع ،عبد الرحان بن محاد بن قاس  ،العاصای-۱ 

أشرف على جاعه وطبعه: محاد بن سعد ،۴۱۱ز۴۱۱،ص۴۱،جمجاوع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحاه الله ،عبد العزیز بن عبد الله ،بن بازا

 الشویعر
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ن برای هسانیکه مستحق من نیستند جواز ندارد، وایزن وز  جزایز    بناء احسان وبخشش م ؛زهات حق الله متعال اس

نیست هه انسان بواسطه من نفعی را برای خود طلب ویا شری را بواسطه من از خزود دفزع ناایزد، بلکزه تنهزا ادای      

 ۴زهات به مستحق من هه در میت ذهر شده لازم میباشد؛ زیرا منها مستحقین من وستند. 

 ت قیمت زکات فطر یا صدقه فطر: حکم  پرداخمساله چهارم

 تعریف زکات فطر الف(

میشزود افطزر الصزائ ،    چنانچه گفتزه   ؛فطر: اس  مصدر افطار ۴زهات در لغت به معنای زیادت، طهارت وبرهت .  

زیرا مصدر من افطار است ومراد از من صدقه ی است از بدن ونف  واضافت زهات بسزوی فطزر از    ؛افطار ،یفطر

بسوی سبب من است ؛ چنانچه افطار از رمضان سبب وجوب زهات من میگردد از واینرو گفتزه  باب اضافت شی 

 ۴میشود، زهات الفطر.

  ۱انفاق مقدار معلوم، از ور فرد مسلاان ، قبل از نااز عید فطر برای نیازمندان. 

زهات فطر عبارت از صدقه یی هه با تاام شدن ماه رمضزان بزر شزخص واجزب      :هه میگوید5ابن قدامه وواچنان 

 ۱میگردد، تا اورا از لغو واشتباواتی هه در جریان رمضان انجام داده پاک نااید.

                                                           
 -الاکتبة الإسلامیة )عاان ومابعد من ، ۴۴۴،ص۴ج ،الاوسوعة الفقهیة الایسرة فی فقه الکتاب والسنة الاطهرة ،حسین بن عودة ،العوایشة -۴

 وز ۴۱۴۱ - ۴۱۴۴الطبعة: الأولى، من  ،لبنان( -الأردن(، دار ابن حزم )بیروت 

تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة ،۴۱۱۱ء زصباب الواو والیا ،القاموس الاحیط ،مجد الدین أبو طاور محاد بن یعقوب ،الفیروزمبادى -۴ 

 م ۴۴۴5 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الثامنة،  لبنان، –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ،الرسالة
الطبعة: الثالثة،  ،مرهز الدعوة والإرشاد بالقصب،۴۴۱ص ،الزهاة فی الإسلام فی ضوء الکتاب والسنة ،د. سعید بن علی بن ووف ،القحطانی  -۴

 م ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴

 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة، ،دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزیع،۴۴۱صفحه، ۴،جمعج  لغة الفقهاء،حامد صادق قنیبی -محاد رواس قلعجی  -۱ 

 م ۴۱۱۱
،در فلسزطین  محزد ث وفقیزه   م(۴۴۴۴ - ۴۴۱۱وزز،  ۱۴۴- 5۱۴ابن قدامزة ) معروف به   عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی -5

بزه دمشزق برگشزت ،ایشزان در علزوم و فنزون        علاای أنجا هسب هزرده دوبزاره  د وسس  به دمشق واؤ أنجا به بغداد رفت و علوم هثیری را از متول

 ،البوجلرة -دار الحوديث (1۶/1۵9،)سوير أعولام النوبلاء ،شمم الدين أبو عبد الله محمود بون أحمود بون عثموجن بون قَجيْموجز ،الذلبي متعدد متبحر بودند.

 م2116-لـ1427
 ،مکتبة القاورة،5۱،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة -۱

 بدون طبعة
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  حکمت مشروعیت صدقه فطر ب( 

ی روزه پزاه  در این شکی نیست هه مشروعیت زهات فطر ، دارای فواید هثیری است هه چنین میتوان بیان ناود: 

گیرنده از ور نوع لغو وخطایی هه در جریان رمضان انجام داده است؛ چنانچه از پیامبر صلی الله علیه و سزل  نقزل   

پیامبر  :ترجاه ۴فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ زهََاةَ الفِْطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِ ِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفثَِ، » شده هه فرمودند:

صلی الله علیه وسل )پرداخت( زهات فطر را لازم گردانیدند،تا روزه دار را از سزخنان  بیهزوده و زشزتی وزا پزاک      

  هننده باشد.

واچنان دادن زهات فطر به فقراء سبب ها  ودسزتگیری منهزا وخوشزحال نازودن منهزا در روز عیزد میگزردد،        

نچه هه ابن عباس رضی الله عنزه از پیزامبر صزلی الله علیزه و     روزی هه واه مسلاین خوشحال ومسرور وستند ، چنا

عْاَزةً  فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ زهََاةَ الْفِطْزرِ طُهْزرَةً لِلصَّزائِ ِ مِزنَ اللَّغْزوِ وَالرَّفَزثِ، وَطُ      »سل  نقل میکند هه: 

پیامبر  ترجاه: ۴«فَهِیَ زهََاةٌ مَقبُْولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاوَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِیَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقََاتِ لِلاَْسَاهِینِ، فَاَنْ أَدَّاوَا قبَْلَ الصَّلَاةِ

از سخنان بیهوده و زشتی وا و بعنوان  صلی الله علیه وسل )پرداخت( زهات فطر را بعنوان پاک هننده ی روزه دار،

صزدقه یزی    است،پ  ورهسی منرا بعد از نازاز عیزد پرداخزت هنزد،    رزق و خوراهی برای مساهین واجب هرده 

  واچون سایر صدقات خواود بود)بعنوان زهات فطر محسوب نایشود(.

واچنان با اداء ناودن زهات فطر، شکر نعات الهی بجای میشزود؛ هزه وااناتازام شزدن مزاه روزه بزر روزه داران       

 ۴ت.وگرفتن تاام فواید ومنافع این ماه مبارک بوده اس

  حکم تکلیفی زکات فطرج(

 ۱از نظر جاهور فقهاء زهات فطر بر مسلاان واجب میباشد.  

أَنَّ رَسُزولَ  »واستدلال شان حدیثی است از حضرت عبدالله ابن عار رضی الله عنهاا هه منرا چنین روایت ناودند:  

مِنْ شَعیِرٍ، عَلَى هُلِّ حُرٍّ أَوْ  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فَرَضَ زهََاةَ الفِْطْرِ مِنْ رمََضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تاَْرٍ، أَوْ صَاعًا

                                                           

مکتبه ، ۴۱۴۱،حدیث شااره5۱5،ص۴جمحقق:محاد ناصر الدین البانی،،،صحیح سنن ابن ماجهابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی -۴ 

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  الاعارف،

 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۴۱۴۱،حدیث شااره:۴۴۴،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج -۴ 
-وز ۴۱۴۴الطبعة: الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،۴۴۱،صتیسیر الکری  الرحان فی تفسیر هلام الانان ،عبد الرحان بن ناصر بن عبد الله ،السعدی  -۴

 م ۴۴۴۴

 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۴۱،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة -۱  

http://www.islam.gov.kw/
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ه وسل  زهات فطر رمضان را بر مردم ، از خرما ی  پیامبر صلی الله علی  ترجاه: ۴«عبَْدٍ، ذهََرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْاُسْلاِِینَ

 . مرد و زن مسلاان، لازم گردانیدند صاع، یااز جو ی  صاع،بر مزاد و برده،

فَرَضَ النَّبِی  صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ صَدَقَةَ رمََضَانَ عَلَى  )وواچنان این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سل  هه فرمودند:

: ترجازه  ۴(قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْزفَ صَزاعٍ مِزنْ بُزرٍّ    « وَالْعبَْدِ، وَالذَّهَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تاَْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعیِرٍ الحُْرِّ

پیامبر صلی الله علیه وسل  صدقه رمضان را بر مزاد و برده ، مرد و زن، به اندازه ی  صاع از خرما یا ی  صزاع از  

بناء نظر به احادیث پرداخزت زهزات فطزر،     لازم گردانیدند، پ  مردم منرابا نصف صاع از گندم برابر هردند.جو 

 امر شده است و این امر و  تقاضای وجوب را میکند.

 دن وقت پرداخت زکا  فطر

عیزد  احناف: وقت پرداخت زهات فطر از طلوع فجر روز  در مورد وقت پرداخت زهات فطر فقها اختلاف دارند:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ » :ت هه از ابن عار روایت ناوده انداست واستدلال شان حدیث  نافع رضی الله عنه اس

ه پرداخزت  پیامبر صلی الله علیه وسل  امر ب  :ترجاه۴«وَسَلَّ َ أَمَرَ بِزهََاةِ الْفطِْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قبَْلَ خرُُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

  زهات فطر ناودند ، قبل از اینکه مردم برای ادای نااز از خانه بیرون شوند.

دلالت حدیث بر اینست هه شارع ادای زهات فطر را قبل از رفتن مردم به نااز عیزد منزدوب دانسزته و اول وقزت     

ت واین تسایه دلالت ادای منرا از طلوع فجر روز عید واجب هرده است واز واینرو به صدقه فطر مسای شده اس

 بر وجوب ادای من به طلوع فجر روز عید دارد. 

 : وقت وجوب پرداخت زهات فطر از غروب مفتاب مخرین روز رمضان مغاز میگردد.۴وحنابله 5شوافع ۱مالکی وا

                                                           
 بیروت، –دار إحیاء التراث العربی ،۱۱۱،حدیث شااره۱۱۱،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری- ۴

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة

مصدر الکتاب: برنامج منظومة التحقیقات ،۴5۱۴،حدیث شااره۴۴۱،ص۴ج ،صحیح وضعیف سنن النسائی ،محاد ناصر الدین ،الألبانی-۴ 

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -الاجانی  -الحدیثیة 

دار الفکر  ،۴5۴۱،حدیث شااره:۴۴۴ص،۴ج البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة، صحیح البخارى، -متفق علیه  -۴ 

،حدیث ۱۱۱،ص۴م زززز النیسابوری، أبو الحسین مسل  بن الحجاج بن مسل  القشیری، صحیح مسل ،ج ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴للطباعة والنشر والتوزیع، 

 ، دار الجیل بیروت،ب.ت۱۱شااره:

 القاورة، –دار الحدیث ،۴۱۱،ص۴ج ،بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد ،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی ،ابن رشد-۱ 

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة

 ،دار الفکزر، بیزروت   ،5۴۱،ص۴،جنهایة الاحتاج إلى شرح الانهزاج  ،شا  الدین محاد بن أبی العباس أحاد بن حازة شهاب الدین ،الرملی -5  

  م۴۱۱۱وز/۴۱۴۱ -الطبعة: ط أخیرة 
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بنابراین قول ابن عباس هه فرمودند: فزرض رسزول الله : صزدقه الفطزر طهزره الصزائ  مزن اللغزو والرفزت وطاعزه             

الاساهین فان اداوا قبل الصلاه مقبوله ومن اداوا بعد الصزلاه فهزی صزدقه مزن صزدقات. ایزن حزدیث دلالزت بزر          

وجوب صدقه فطر با غروب مفتاب مخرین روز رمضان دارد؛ زیرا صدقه بسوی فطر مضزاف شزده اسزت واولزین     

  ۴فطر رمضان و  با غروب روز مخر رمضان مغاز میگردد.

  داخت زکات فطرمقدار واجب وقابل پر ه(

تاام فقهاء اتفاق دارند هه مقدار قابل پرداخت از تاام منچه در حدیث بخاطر صدقه فطر گفته شزده تزا پرداخزت    

،  ۴جاهزور )مزالکی   گردد، ی  صاع میباشد بجز گندم وهشاش هه در مقدار من اختلاف وجود دارد طوریکزه: 

 ( بر وجوب ی  صاع گندم قایل اند. ۱شافعی، حنابله

ر او صزاعا مزن   فرمودند: هنا نخرج الزهات من التاتدلال میکنند به حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه هه و اس

احنزاف: مقزدار قابزل      5الشعیر او صاعا من الزبیب او صاعا من اقط فلا ازال اخرجه هازا هنزت اخرجزه ماعشزت.     

؛زیزرا  صف صاع من واجب اسزت  پرداخت زهات فطر نصف صاع گندم وواینطور  مرد گندم و از هشاش نیز ن

 روایزت شزده هزه:   میکنند به منچه هه از پیامبر صلی الله علیه وسزل   ش بیشتر از گندم است و استدلال قیات هشا

، یعنی: صاعا من زبیبزهاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تار أو صاعا من أقط أو هنا نخرج 

صلی الله علیه وسل  ازی  صاع طعام ،یا ی  صاع از جو، یا ی  صزاع از خرمزا،   ما زهات فطر را در زمان پیامبر 

 ۱یا ی  صاع از هش ، یا ی  صاع از هشاش  میدادی .

                                                                                                                                                                                      
 دار الکتب العلایة،۱۱۴،ص۴ج ،هشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری  ،البهوتى - ۴
الطبعة: الثالثة،  ،مرهز الدعوة والإرشاد بالقصب،۴۴۱-۴۴۴ج ،الزهاة فی الإسلام فی ضوء الکتاب والسنة ،د. سعید بن علی بن ووف ،القحطانی  -۴

 م ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴

 القاورة، –دار الحدیث ،۱۱،ص۴ج ،بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد ،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی ،ابن رشد -۴ 

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة

  دار الکتب العلایة،۱۱۴،ص۴ج ،هشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری  ،البهوتى -۱   

الاجانی  -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  ،۴۱۴۱،حدیث شااره۴۴۱،ص۱،جصحیح وضعیف سنن ابن ماجة ،محاد ناصر الدین ،الألبانی -5 

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -

الاکتب ،۴۱۴،حدیث شااره۴۴۱،ص۴ج ،أبو عبد الرحان محاد ناصر الدین، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته ،الألبانی  -۱ 

 م۴۱۱۱-ه۴۱۴۱،بیروت،الطبعه:الثالثهالإسلامی
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اصل مساله یی قابل بحث واین حک  است ، هه میا بجای منچه هزه احادیزث    حک  پرداخت قیات زهات فطر   

 .اخت ناودبه منها اشاره داشته میتوان قیات منها را نیز پرد

 فقهاء در مورد جواز اخراج قیات زهات فطر اختلاف دارند. 

زهات فطر جواز دارد؛ زیرا ودف اسامی از ادای زهات فطرواانا بر مورده ساختن حاجزت  احناف: اخراج قیات 

.و فقرا ونیازمندی فقراء ونیازمندان میباشد وپرداخت فیات گندم، جو وسایر اشیاء نامبرده شده افضل وبهتر میباشد

میتوانند توسط من مایحتاج خود را خریداری هنند وحاجات خود را رفع ناایند. در من زمزان منهزا میتوانسزتند بزا     

مبادله من اشیا ضرور یات خود را برمورده هنند ولی در عصر حاضر ضروریات توسط قیات منها هزه واانزانقود   

 ۴میشود بناء پراخت قیات افضل است.است بر مورده 

واچنان امام هاسانی میگوید: صفت واجب اینست هه وجوب منصوص علیه )منچه هه در حزدیث پرداخزت من    

یادشده( به دلیل متقوم بودن من طور مطلق است نه از حیث اینکه باید واان عین پرداخت گردد. بنزاء جزواز دارد   

، هزالا یزا اجنزاس را بسزردازد زیزرا      هه از تاام منچه هه در حدیث ذهر شده، قیات من به درو  یا دینار، هاغزذی 

  ۴اصل در این مساله بر مورده ساختن نیاز وا وحاجات فقراء است. 

مسزاهین را ماننزد    :ترجاه۴ (اغنو و  عن الاساله فی مثل وذا الیوم) صلی الله علیه و سل : به دلیل این فرموده پیامبر

 بی نیاز سازید. )روز عید(این  روز

قیات زهات فطر جواز ندارد ؛ زیرا در نص چیزی در ایناورد ذهر شده است وواچنزان  جاهور فقهاء: پرداخت  

دادن قیات در حقوق الناس جز به رضایت خودشان جواز ندارد و در حالیکه صدقه فطر مال  معینی نزدارد هزه   

  ۱رضایت ونارضایتی وی در من مجاز باشد. 

 5از ندارد زیرا اینکار عدول از مخصوص است. میگوید: پرداخت قیات زهات فطر جوواچنان ابن قدامه 

                                                           

 م۴۱۱۴-وز۴۱۴۱بدون طبعة تاریخ النشر: ،۴۴۱-۴۴۱،ص۴ج ،الابسوط ،محاد بن أحاد بن أبی سهل شا  الأئاة ،السرخسی -۴ 

وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۱۱۱،ص۴،جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی -۴ 

 م۴۱۱۱ -

 -مؤسسة الریان للطباعة والنشر  ،5۴۴،ص۴،جنصب الرایة لأحادیث الهدایة ،جاال الدین أبو محاد عبد الله بن یوسف بن محاد ،الزیلعی -۴ 

 م۴۱۱۱وز/۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  السعودیة، –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة-بیروت 

 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۱۱،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة  -۱ 

،دار ۴۱۱،ص۴،الکافی فی فقه الامام احاد،جأبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة -5 

 م۴۱۱۱-وز ۴۱۴۱الکتب العلایه،الطبعه :الاولی

http://www.islam.gov.kw/
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چنانچه در ایناورد از پیزامبر صزلی    ؛ج و زیارت بیت الله تعالی میباشدیکی از ارهان مه  و پنجگانه اسلام واانا ح

الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، ولََا تُشْرکَِ بِزهِ  » جواب سوال اینکه اسلام چیست؟ فرمودند: الله علیه وسل  روایت شده هه در

اسلام ایسنت هه بسرستی الله را و چیزی  ترجاه: ۴« شیَْتاً، وَتقُِی َ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِیَ الزَّهَاةَ، وَتحَجَُّ البَْیتَْ، وَتَصُومَ رَمضََانَ

واینکه نااز رابر پا داری و زهات را بسردازی و در صورت توانزایی حزج را انجزام دوزی و     ،را با او شری  نسازی

 روزه رمضان را بگیری.

حزج بیزت الله درهنزار اینکزه جنبزه عبزادی دارد و        حج در تاام عار یکارتبه بر شخص مسلاان واجب میگردد،  

این عبادت باعث مشنا  وسیاسی نیز دارد، جنبه اجتااعی،فرونگی،علای انجام من یکی از فرائض مه  دینی است،

بازبانهای مختلف میگردد و باعث میشود هه مسزلاانان از حزال و احزوال     شدن افراد مختلف از نژاد وای مختلف،

یکدیگر و هشور وای اسلامی با خبر شوندو معلومات شان را با یکزدیگر تبادلزه هننزد و از سزویی بزا انجزام ایزن        

 ازه از مادر زاده شده و از گناوان پاک میگردند.عبادت بطور هامل گویی ت

اسلام عزیز در باب حج نیز رفع حرج و تخفیفات زیادی را در نظر گرفته است تا مکلف بزدون مشزقت خزارج از    

توان بتواند به سهولت و مسانی اعاال خود را انجام دود، ودر این فصل تنها به ذهر چند مساله ای از نوازل اشزاره  

 ایده ان قاعده در مسایل جدید نیز واضح گردد.میکنیاتا ف

مفاوی  و احکامی بحث میگردد هه محور واه منها این فریضهء بززرگ   در این فصل در دو مبحث روی مسایل، 

 الهی میباشد.

مطلزب   طوریکه مطلب اول روی تعریف حزج وفضزایل من،  این مبحث شامل سه مطلب میباشد؛  مبحث اول:

 سوم روی شروط فرضیت حج بحث می نااید. دوم روی حک  حج و مطلب

                                                           
الاصدر:  بیروت، –دار إحیاء التراث العربی ،۱،حدیث شااره۴۱،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری   -۴

 موقع شبکة مشکاة الإسلامیة
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  حج و فضایل آن مفهوم  -مطلب اول

  مفهوم لغوی حج (الف

حج به فتح وا، و هسره من نیز درست بوده در لغت به در مورد معنای لغو جح چنین بیان میدارد: ۴راغب اصفهانی 

فلان ای قزدم یعنزی فلانزی نززد مزا       معنای قصد و مصدر فعل حج، یحج ،حجا بوده؛ چنانچه گفته میشود حج إلینا

 ۴قصد ممدن هرد. 

  ب( مفهوم اصطلاحی حج

حج در اصطلاح شرع عبارت از قصد و عزم رفتن به مکان مخصوص )هزه بیزت الحزرام و عرفزه اسزت( در زمزان       

 ۴مخصوص )هه ماه وای حج است( با انجام اعاال مخصوص )وقوف در عرفه،طواف،سعی( . 

 شرح تعریف: 

 :واانا رفتن به هعبه و عرفات. مکان مخصوص 

 زمان مخصوص: هه عبارت از ماوای حج، هه شامل ماوای:شوال ، ذی القعده  و ده روز اول ذی الحجه. 

 اعاال مخصوص: واانا  رفتن به اماهن معینه با نیت حج درحالت احرام، وقوف در عرفات وطواف. 

  فضایل حج ج( 

وزخ، واچنان سزبب روزایی از متزش د    ،ن دین مبین اسلام بشاار میرودرهاحج خانه هعبه واانطور هه یکی از ا 

هه طزی نکزات    ،شدن به ضیافت الهی و غیره میباشدسبب محو شدن گناوان، نائل  ،روایی از مشکل فقر و ناداری

 ۴ذیل بیان میگردد:

                                                           
ابو القاس  حسین بن محاد بن معروف به راغب اصفهانی به سید سیراب لغت شناس و از ادیبان و حکیاان اول اصفهان بود . وی از بزرگترین  -۴

سده چهارم هه اصفهان در اوج تادن اسلامی و عل  بوده است بدنیا ممده است . تاریخ تولد او  دانشاندان ایرانی است هه در دوران مل بویه در

م(سل  الوصول الی طبقات الفحول،، ۴۴۴۴حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله) میلادی وفات ناوده است . ۴۴۴۱مشخص نیست لیکن در سال 

 تحقیق: محاد عبدالقادر الارنووط، استنبول، مکتبه ارسیکا.

الطبعة:  ،دمشق بیروت -دار القل ، الدار الشامیة  ،۴۴۱،ص۴،جالافردات فی غریب القرمن ،أبو القاس  الحسین بن محاد ،الراغب الأصفهانى  -۴

 وز ۴۱۴۴ -الأولى 
تاریخ  ،القاورة –مطبعة الحلبی  ،۴۴۱،ص۴،جعبد الله بن محاود بن مودود الاوصلی البلدحی، الاختیار لتعلیل الاختار ،مجد الدین أبو الفضل  -۴

 حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ،محاد بن أحاد بن عرفة ،الدسوقیزز  م ۴۱۴۱ -وز  ۴۴5۱النشر: 

عال   ،5۴۴،ص۴،جشرح منتهى الإرادات ،منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری  ،البهوتى _ بدون طبعة وبدون تاریخ،۴،ص۴ج ،

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،الکتب
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گترین رهن حج زرنجات و روایی از متش دوزخ : در مورد فضیلت روز عرفه هه از بهترین روز وای سال و ب -۴

مَا مِنْ  )به شاار میرود،  چنانچه از حضرت عایشه رض الله عنها روایت است هه پیامبر صلی الله علیه سل  فرمودند:

روزی نیست هه خداوند متعال بند گانش را در  ترجاه: ۴(یَوْمٍ أهَثَْرَ مِنْ أَنْ یُعتِْقَ اللهُ فِیهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ یَوْمِ عَرَفَةَ

خداونزد بنزدگان خزویش را بیشزتر در روز عرفزه از جهزن        وز عرفه از متش دوزخ روزایی دود.) منروز بیشتر از ر

 روایی میدود(.

 حج سبب نجات از مشکل فقر میگردد ، فضیلت دیگر حج اینست هه پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل  فرمودنزد:      -۴

بِ، وَالفِضَّزةِ، وَلَزیْ َ   بَیْنَ الحجَِّ وَالعُاْرَةِ، فَإِنَّهاَُا ینَْفیَِانِ الفقَْرَ وَالذُّنُوبَ هاََا ینَْفِی الکیِرُ خبََزثَ الحَدِیزدِ، وَالزذَّوَ    تَابِعُوا»

ور پیه  حج و عازره را  حج و عاره را بدنبال یکدیگر انجام دوید ویا بطترجاه: ۴ «لِلحَْجَّةِ الابَْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَِّا الجَنَّةُ

زیرا ور دوی اینها فقر و گناوان را دور میکنند، طوریکه دمه مونگر ملودگی مون، طلا و نقزره را دور  "اداء هنید 

 و پاداو حج مقبول جز جنت چز دیگری نیست. میکند،

حج برای زنان به مثابه جهاد فی سبیل الله است: فضیلت دیگر حج اینست هه ثواب حزج بزرای زنزان وااننزد      - ۴

قُلْزتُ: یَزا رَسُزولَ    طوریکه از حضرت عائشه رضی الله عنها روایت شده هه گفتند:  ؛ثواب جهاد فی سبیل الله است 

من گفت  ای رسول الله خدا میزا بزر   ترجاه:  ۱ جِهَادٌ لَا قتَِالَ فِیهِ الحَْج  وَالْعاُْرَةُعَلَیْهِنَّ »اللَّهِ وَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهاَدٌ, قَالَ: 

زنان جهادی است ؟ پیامبر صلی الله علیه و سل  جواب دادند :مری بر منان نیز جهاد است امزا بزدون اینکزه در من    

 جهاد منان حج و عاره است."قتالی باشد

: فضیلت دیگر حج اینست هه حزج سزبب محزو و نزابود شزدن گناوزان       یگرددحج سبب محو گناوان گذشته م -۱

سَاِعْتُ أَبَا وُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْزهُ، قَزالَ: سَزاِعْتُ    چنانچه از ابووریرة رضی الله عنه روایت شده هه میگوید: میگردد ؛

                                                                                                                                                                                      
 و۴۴۱۱،انتشارات تادن شرق،چاپ اول،۴۱۴-۴۱۴حایدی،پوواند دهتور عبدالباری،احادیث احکام)شرح احادیث زهات،روزه وحج(،ص- ۴
 بیروت، –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۱۱،حدیث شااره۱۱۴،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -۴

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة

مصدر الکتاب: برنامج منظومة التحقیقات ،۱۴۴،حدیث شااره۴۴۴،ص۴ج ،صحیح وضعیف سنن الترمذی ،محاد ناصر الدین ،الألبانی -۴ 

 من إنتاج مرهز نور الإسلام لأبحاث القرمن والسنة بالإسکندریة -الاجانی  -الحدیثیة 

 -الاحقق: شعیب الأرنؤوط  ،۴۱۴۴،حدیث شااره۴۱۱،ص۱،جسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ،أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی ،ابن ماجة -۱ 

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  ،دار الرسالة العالایة ،عَبد اللطّیف حرزالله -محاَّد هامل قره بللی  -عادل مرشد 
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شزنیدم هزه    ترجازه:  ۴«فَلَ ْ یَرْفثُْ، وَلَ ْ یفَْسُقْ، رَجَزعَ هَیَزوْمِ وَلَدَتْزهُ أُم زهُ     مَنْ حجََّ لِلَّهِ»النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ یَقُولُ: 

رسول الله صلی الله علیه و سل  فرمودند : ور ه  بخاطر )رضای( خزدا حزج هنزد و از وابسزتری و مقزدمات من      

یی تازه از مادر متولزد شزده   چنان از گناه پاک میشود هه گو؛)درزمان حج( پرویز نااید و مرتکب معصیت نشود 

 است.

حج ی  ضیافت الهی است: فضل دیگر حج اینست هه حج ی  ضیافت الهی به شاار رفته و حزاجی مهازان   -5

الْغَازِی  چنانچه از حضرت عار رضی الله عنه روایت شده هه پیامبر صلی الله علیه و سل  فرمودند:. خداوند میباشد

جهاد هننده راه الله، حج هننده  ترجاه: ۴(وَالْاُعتَْاِرُ وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاوُ ْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاوُ ْ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَالحَْاج 

خداوند ازمنها دعوت به عال میآورد و منها دعوتش را اجابت ناودند ،و عاره هننده واه مهاانان خداوند وستند 

 سوال ناودند، خداوند نیز خواسته وای منها را برمورده ساخت.و منها از خدواند حواحج خویش را 

فضیلت دیگر حج اینست هه؛ اجر و ثواب  حج مقبول و مبرور، جز بهشت چیززی دیگزری نیسزت؛چنانچه از     -۱

ارَةٌ لاَِا بیَْنَهاَُزا،  الْعاُْرَةُ إِلَى الْعاُْرَةِ هَفَّ» :مبر صلی الله علیه و سل  فرمودندابووریره رض ی الله عنه روایت شده هه پیا

ی  عاره تا عاره بعد، هفاره گناوزا ن بزین من دو اسزت و حزج      ترجاه: ۴ «وَالحْجَ  الْابَْرُورُ لَیْ َ لَهُ جَزَاءٌ إلَِّا الجَْنَّةُ

 مقبول ویچ پاداشتنی جز بهشت ندارد.

  حکم حج -مطلب دوم 

من توسط قرمن هری ،احادیث رسول صلی الله علیه رهن پنج  دین مقدس اسلام بوده و فرضیت  حج خانه هعبه،

 هه در ذیل به بیان منها خواوی  پرداخت. وسل  و اجااع امت ثابت گردیده است

 النَّزاسِ  عَلَزى  وَلِلَّزهِ )دلیل فرضیت حج از قرمن هری  این میه مبارهه است هه خداوند متعال میفرمایزد :   :هتاب الله 

و حج این خانه واجب الهی است بر  ترجاه: ۱(الْعاَلاَِینَ عَنِ غَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ هفََرَ وَمَنْ سبَِیلًا إِلَیْهِ استَْطَاعَ مَنِ الْبیَْتِ حجِ 

                                                           

الطبعة  بیروت، –دار ابن هثیر ، الیاامة  ،۴۱۴۱،حدیث شااره۱۱۱،ص۴،جالاختصر الجامع الصحیح ،محاد بن إسااعیل أبو عبدالله ،البخاری -۴ 

 ۴۱۱۱ – ۴۱۴۱الثالثة ، 
 ،حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط،۱۱۴۴،حدیث شااره۱۱۱،ص۴۴ج ،صحیح ابن حبان ،محاد بن حبان بن أحاد ،ابن حبان  -۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،مؤسسة الرسالة، بیروت
 ۴۴۱۱حىییث شااره ۱۱۴ص ۴و صحیح مسلاج ۴۱۱۴حىث شااره  ۴ص ۴صحیح البخاری ج _متفق علیه   -۴
 ۱۱سوره مل عاران، ایه  -۱
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هسانیکه توانایی )مالی وبدنی( برای رفتن بدانجا را دارند و ور ه  )حج خانه خدا را بجای نیاورد، یا اصلا حزج  

  خود زیان رسانده نه به خدا( چه خدا از واه جهانیان بی نیاز است. را نسذیرد وبدین وسیله( هفر ورزد ) به

میه مبارهه فوق در ضان اینکه بیانگر فرضیت حج میباشد، واچنان تهدید بسیار شدید و جدی برای هسانی است 

وجوب تاهیزدا  بأبلغ الفاظ المیگوید: ذهر الله سبحانه الحج ۴ابوبکر بن العربی  هه به فرضیت من باور نداشته باشند.

الله متعال حج را در این میت به غرض تاهید ناودن بزر حقانیزت،    ترجاه: ۴لحقه و تعظیاا لحرمته و تقویه لفرضه. 

 با رساترین الفاظ وجوب ذهر ناوده است.  ،و تقویت بخشیدن جنبه فرض بودن منتعظی  ناودن حرمت من 

از ابووریرة رض ی  چنانچه در ذیل بیان خواوی  هرد: دارند؛سنت: احادیث نبوی نیز بر وجوب ان فریضه دلا لت 

  ، فقََالَ رَجُلٌ: أهَُلَّ عَامٍ یَا رَسُزولَ اللهِ «أَی هَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَیْکُ ُ الحْجََّ، فحَجُ وا» الله عنه روایت است هه گفت :

پیزامبر   ترجاه: ۴(لَوْ قُلْتُ: نَعَ ْ لَوجََبتَْ، ولََاَا اسْتَطَعْتُ ْ  )فَسکََتَ حَتَّى قاَلَهَا ثَلَاثاً، فقََالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ: 

مزردی   واانا خداوند حج را بر شاا فرض گردانیده پ  حزج هنیزد،    برای ما خطبه داد و در من فرمود : ای مردم

منحضرت صلی الله علیه و سل  سکوت فرمود تا اینکه سه بار این سخن را تکرار  .گفت : میا ور سال یا رسول الله

 ناود ، پ  رسول الله فرمود: اگر بلی میگفت  واجب میشد در حالیکه شاا منرا انجام داده نای توانستید.

 ۱اجااع : امت بر وجوب حج اجااع و اتفاق ناوده اند .-۴

  شروط فرضیت حج -مطلب سوم 

شروط حج عبارت از صفاتی است هه در صورت موجود شدن من حج بر شخص فزرض میگزردد و در صزورتی    

هه یکی از من شروط مفقود گردد حج بر شخص واجب نایگردد و این شروط در مجاوع پنج شزرط اسزت هزه    

 ۴وط میان واه فقها متفق علیها است.عبارت اند از : اسلام،عقل بلوغ،حریت و قدرت و توانایی ؛ این شر
                                                           

 5۱۴الارسی الدمشقی ، در ماه رمضان سال عربی الحاتای الطائی الاندلیسی عبدالله محاد بن علی بن محاد بن  ابن العربی با نام هامل ابو -۴

میلادی وفات ناوده است . او ملقب  ۴۴۱۴وجری قاری مطابق  ۱۴۱میلادی تولد شده است و در ماه ربیع الثانی سال  ۴۴۱5وجری قاری مطابق 

شمم الدين أبو  ،الذلبي ن اندلیسی بود .به محی الدین ، ابن عربی ، سلطان العارفین و الشیخ الاهبر ... دانشور ، عارف ، شاعر و فیلسوف مسلاا

 .البجلرة -دار الحديث، (1۵/1۶3،)سير أعلام النبلاء ،عبد الله محمد بن أحمد بن عثمجن بن قَجيْمجز

 -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الثالثة،  لبنان، –دار الکتب العلایة، بیروت  ،۴۱۱،ص۴ج،أحکام القرمن ،القاضی محاد بن عبد الله أبو بکر ،بن العربیا -۴ 

 م ۴۴۴۴
  –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۱،حدیث شااره۱۱5،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -۴

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة ،بیروت
بدون  ،مکتبة القاورة،۱،ص5ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -۱

 بیروت -دار الفکر،۱۱،ص۱ج ،الاجاوع شرح الاهذب ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النوویززز  طبعة
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 درذیل بطور مختصر به بیان این شروط میسردازی :

بناء اگر هافری حج هند سس  مسزلاان شزود حزج بزالایش واجزب اسزت زیزرا حزج از جالزه           شرط اول : اسلام 

 ۴بزرگترین عبادات و اسباب قرب الهی است در حالیکه هافر از اول عبادت نیست.

زیرا عقزل شزرط تکلیزف اسزت و مجنزون بزه        برای فرضیت حج عقل از جاله شروط من است؛ :شرط دوم : عقل

پز    انجام فروض دین مکلف نیست و اجااعا عبادات وی صحیح نبوده ؛زیرا وی از جاله ی اول عبادت نیست،

اگر مجنون حج و  بکند حج وی صحیح نیست؛ ولی در صورتیکه صحتاند شد و ووشش برگشزت حزج بزروی    

  ۴میگردد.واجب 

رُفِعَ الْقَلَ ُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِ ِ )از حضرت علی رضی الله عنه روایت است هه پیامبر صلی الله علیه وسل  فرمودند : 

ه  برداشزته   قل  تکلیف از دوو سهترجاه:  ۱(حَتَّى یسَْتیَْقظَِ، وَعَنِ الصَّبِیِّ حَتَّى یحَْتَلِ َ، وَعَنِ الْاجَْنُونِ حَتَّى یَعقِْلَ

 شده است: از خوابیده تا زمانیکه بیدار شود، ازطفل تا زمانیکه بالغ گردد و از دیوانه تا زمانیکه ووشیار شود.

بلوغ شرط است زیرا طفل مکلف نیست از ابن عباس رضی الله عنزه روایزت اسزت هزه گفزت:      : شرط سوم : بلوغ 

یعنی: زنی طفلزش را بلنزد نازود و از    5«نَعَ ْ، وَلَ ِ أَجْرٌ»ا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حجٌَّ؟ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبیًِّا لَهاَ، فقََالَتْ: یَ

وپیامبر صلی الله علیه و سل  پرسید: میزا ایزن طفزل ثزواب حزج را خواوزد گرفزت؟ پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل             

  فرمودند:بلی و برای تو نیز پاداو است.

در صزورتی هزه طفزل حزج هنزد       ۱طفل دلالت دارد؛ چه وی مایز باشد ویزا نباشزد.  این حدیث به مشروعیت حج 

، در صورتی هه بزالغ شزد حزج فرضزی بزر او واجزب میشزود و در        ش صحیح بوده ولی حجش اختیاری استحج

 .زیرا منچه بر او واجب نبوده را انجام داده است  ایناورد اجااع علاا است؛

                                                                                                                                                                                      
 ،دار الفکر، بیروت ،۱۱،ص۱ج،نهایة الاحتاج إلى شرح الانهاج ،شا  الدین محاد بن أبی العباس أحاد بن حازة شهاب الدین ،الرملی  -۴

 م۴۱۱۱وز/۴۱۴۱ -الطبعة: ط أخیرة 
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴

 -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة،  ،بیروت-دار الفکر ،۴۴۴،ص۴،جرد الاحتار على الدر الاختار ،ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز -۴ 

 م۴۱۱۴
 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.ت۱۱۴۴شااره: ،حدیث۴۱۱،ص۴السجستانی، أبو داود سلیاان بن الأشعث، سنن أبی داود،ج  -۱
  –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۱،حدیث شااره۱۱۱،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -5

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة ،بیروت
 ۴۱۴النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ص -۱

http://www.islam.gov.kw/
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إِذَا حجََّ )"واچنان  در حدیثی از ابن عباس رضی الله عنه روایت است هه رسول الله صلی الله علیه و سل  فرمودند: 

ا وَاجَرَ فَعَلَیْهِ حجََّةٌ یَ لَهُ حجََّةٌ، فَإِذَالصَّبِی  فَهِیَ لَهُ حجََّةٌ حَتَّى یَعقِْلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَیْهِ حجََّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حجََّ الْأَعْرَابِی  فَهِ

ونگامیکه طفل حج هند، تا رسیدنش به دوران بلوغ ، واان حجش خواود بود ووقتی بزالغ شزد    ترجاه: ۴( أُخْرَى

حج دیگری بروی لازم است، و ونگامیکه بادیه نشینی حج هند ،واان حجش خواود بود ولی اگر وجرت هزرد،  

 بر وی حج دیگری لازم میشود.

 : حریت یا مزادیشرط چهارم 

بناء بالای برده حج واجب نیست زیرا وی مشغول خدمت مولایش است و از سویی ،توانایی نیز شرط وجوب حج 

است واین توانایی جز با داشتن قدرت مماده هردن توشه سفر و مخارج من حاصزل نازی شزود ،در حالیکزه بزرده      

حج هند، حج فرض از وی ساقط نای گزردد و در   مال  ویچ چیزی نیست ولو هه برده با اجازه مولای خود و 

 ۴صورتی هه مال  اجازه حج برایش ندود مال  گنهکار میشود. 

 شرط پنج : داشتن قدرت و توانایی

حج واجب نایشود ؛زیرا قرمن هری  خطابش را ،در صورتیکه شرط داشتن قدرت و توانایی  حج حاصل نگردد  

 ۴(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجِ  الْبیَْتِ مَزنِ اسْزتَطَاعَ إلَِیْزهِ سَزبِیلًا    ): الله متعال میفرمایداست ؛چنانچه به این صفت خاص ناوده 

و صزفت   یعنی: و حج این خانه واجب الهی است بر هسانیکه توانایی )مالی وبدنی( بزرای رفزتن بزدانجا را دارنزد.    

 استطاعت و توانایی  هه برای وجوب حج شرط شده ؛دو قس  است:

شروط مشترک میان مرد و زن هه شامل: توانایی مماده هردن مخارج سفر و وسیله نقلیزه ، داشزتن سزلامت و     -۴ 

 تندرستی، امن بودن راه وا و امکان سیر )وسیع بودن وقت( میشود.

 ۱.نباشد عدت حالت در واچنان اینکه و شوور یا و محرم داشتن:  شامل هه زن به مخصوص شروط -۴

                                                           
 – ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  بیروت، –دار الکتب العلایة  ،۴۱۱۱،حدیث شااره۱55،ص۴ج،الاستدرک على الصحیحین ،أبو عبد الله ،الحاه   -۴

۴۱۱۴ 
 www.islam.gov.kwالاصدر: ، ۴۱، ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴
 ۱۱سوره مل عاران، ایه   -۴

  www.islam.gov.kw ۱الاصدر: ،۴۱-۴۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة    

http://www.islam.gov.kw/
http://www.islam.gov.kw/
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  تطبیقات قاعده المشقه تجلب التیسیر در باب حج -مبحث دوم 

در این مبحث به بیان مسایل مربوط به حج و تطبیقزات قاعزده الاشزقه تجلزب التیسزیر بزالای من مسزایل خزواوی          

 پرداخت.

 حکم حج زن بدون محرم مساله اول :

 علااء در مورد حک  حج زن بدون محرم ابه چندین قول ختلاف دارند:  

برای وجوب حج ،بالای زن در هنار سایر شروط، وجود محزرم یزا شزوور نیزز بزرایش       قول اول : احناف و حنابله 

  ۴شرط میباشد.

لَزا یَحِزلُّ   »به دلیل این حدیثی هه ابو وریره رضی الله عنه از پیامبر صلی اله علیه و سل  روایت هرده هزه فرمودنزد:   

: بر ویچ زن مسلاانی جایز نیست هه مسزیر بزه   ترجاه ۴«یرَةَ لَیْلَةٍ إلَِّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَالِامْرَأَةٍ مُسْلِاَةٍ تُساَفِرُ مَسِ

 به تنهایی بسیااید مگر اینکه با وی مردی از محارمش موجود باشد. اندازه ی  شب را،

لَزا  »یَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ یخَطُْبُ یَقُزولُ:  ساَِعْتُ النَّبِواچنان از ابن عباس رضی الله عنه روایت است هه فرمودند:  

، فَقَزامَ رَجُزلٌ، فقََزالَ: یَزا رَسُزولَ اللهِ، إِنَّ      «یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَِّا وَمَعَهَا ذُو محَْرَمٍ، ولََا تُساَفِرِ الْاَرْأَةُ إِلَّزا مَزعَ ذِی مَحْزرَمٍ   

: در خطبه یزی از   ترجاه ۴«انْطَلِقْ فحَجَُّ مَعَ امْرَأَتِ َ»قَالَ:   وَإِنِّی اهتُْتبِْتُ فِی غَزْوَةِ هَذَا وَهَذَا امْرَأَتِی خرََجَتْ حَاجَّةً،

پیامبر صلی الله علیه و سل  شنیدم هه فرمودند: ویچ مردی بزا زنزی خلزوت نکنزد مگزر اینکزه بزا من زن محزرمش         

موجود باشد و ویچ زنی بدون محرمش سفر نکند، مردی برخاست و گفت : واسرم به حج رفته است ومن  برای 

 با واسرت به حج برو. لله علیه و سل  فرمودند:اشتراک در فلان نبرد نام  را داده ام ، پیامبر صلی ا

                                                           

علاء  ،الارداوی ززز م۴۱۱۴-وز۴۱۴۱بدون طبعة تاریخ النشر: ،۴۴۴،ص۱ج ،الابسوط ،محاد بن أحاد بن أبی سهل شا  الأئاة ،السرخسی -۴ 

 بدون تاریخ -الطبعة: الثانیة  ،دار إحیاء التراث العربی ،۴۱،ص۴،جالإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف ،الدین أبو الحسن علی بن سلیاان

 ،علیه: شعیب الأرنؤوطحققه وخرج أحادیثه وعلق ،۴۱۴5،حدیث شااره۱۴۱،ص۱ج ،صحیح ابن حبان ،محاد بن حبان بن أحاد ،ابن حبان -۴ 

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،مؤسسة الرسالة، بیروت
  –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۱۴،حدیث شااره۱۱۱،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری  -۴

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة ،بیروت
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و این بدان سبب است هه سوار شدن و پیاده شدن به تنهایی در تزوان زن نیسزت واحتیزاج دارد تزا هسزی او را از       

 مگر اینکه با او شوور  ویا محرمش باشند. ،ی پائین هند و این ها  ماکن نیستسوار

 قول دوم : شوافع 

حج فرض گردد ؛وجود محرم یا شوور شرط نیست ، بلکه وجود زنان ثقه یا زنان با اعتبزار و  برای اینکه بالای زن 

در صورت موجودیت امنیت اگزر چزه هزه وجزود زوج و یزا محزرم در سزفر         امین باوی در سفر حج هافی است،

ایزن قزول مشزهور    با این حال بزازو  میتوانزد تنهزا سزفر هنزد و       ،د و منها بتوانند با زن سفر هنندبرایش واجب باش

بناء در سفر واجب نزد منها وجود محرم شرط نیست و دلیزل ایشزان اینسزت هزه زنزان پیزامبر        ؛ذوب شوافع استم

إِنَّ عُاَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ أذَِنَ لِأَزْوَاجِ ) صلی الله علیه وسل  حج میکردند در حالیکه با منها محرمی حضور نای داشت:

عازر رضزی الله   ترجاه:  ۴ (عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فِی الحْجَِّ فبََعَثَ مَعَهُنَّ عُثاَْانَ بْنَ عفََّانَ وَعَبْدَ الرَّحْاَنِ بْنَ عَوْفٍالنَّبِیِّ صَلَّى اللهُ 

عنه برای ازواج پیامبر صلی الله علیه وسل   بخاطر رفتن به حج اجازه داد وواراه منها حضزرت عثازان و حضزرت    

  عنهاا را فرستاد.عبدالرحان بن عوف رضی الله 

برامن بودن خویش در سفر یقین داشته باشد و با وی زن و یا زنان ثقزه موجزود   ،بناء نزد شوافع در صورتی هه زن 

 ۴باشد میتواند به تنهایی بدون محرم سفر هند.

 قول سوم : مالکی وا 

بزا وی امتنزاع ورزیدنزد در     در صورتی هه زن نتواند محرم بیاید و یا اگر شوور ویا محرمش بودنزد ولزی از رفزتن   

 ۴اینصورت زن میتواند در جاع مردان و زنانی هه ثقه وایان باشند و خود زن نیز برخود  مطان باشد به سفر برود.

اصل مقرر در شرع اسلامی اینست هزه   شیخ یوسف قرضاوی در رابطه به حج زن بدون محرم چنین بیاناتی دارند:

باید واراه با  وی ،واسر و یا یکی از محارمش باشد به دلیل این حدیث  پیزامبر   زن نباید به تنهایی سفر هند، بلکه

یعنزی  ۱ «لاَ تُسَافِرِ الاَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِی محَْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا رَجُلٌ إلَِّا وَمَعَهَا مَحْزرَمٌ »صلی الله علیه وسل  هه فرمودند : 

                                                           
 ،دار طوق النجاة ،۴۱۱۴،حدیث شااره۴۱،ص۴،جالجامع الاسند الصحیح ،محاد بن إسااعیل بن إبراوی  بن الاغیرة ،أبو عبد الله ،البخاری  -۴

 وز۴۱۴۴الطبعة : الأولى 

 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة  -۴ 
 القاورة، –دار الحدیث ،۱۱،ص۴ج ،بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد ،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی ،ابن رشد  -۴

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة

  ۴۱۱۴حىیث شااره  ۴۱ص ۴صحیح البخاری ج -۱ 

http://www.islam.gov.kw/
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محارمش به سفر برود و ویج مردی بر زنی هزه محزرم وی وازراوش نباشزد وارد     زن نباید بدون واراوی یکی از 

 نگردد.

و واچنان در حدیث دیگر به روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه چنین ممده هه پیزامبر صزلی الله علیزه و سزل       

ید مسافت سه روز را بدون واراوی شوور یا یکی از زن نبا :ترجاه «لَا تُسَافِرِ الْاَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِی محَْرَمٍ»فرمودند: 

  محارمش به مسافرت برود .

بناء در حالت عادی بخاطر احتیاط و حفظ شخصیت زن و هرامزت او ومحفزوظ و در امزان مانزدن او سزفروی بزه       

 ولی در صورتی هه حج بر زن واجب شده باشد ولزی زن  محرمزی و یزا شزوور نداشزته باشزد       ،تنهایی جواز ندارد

 )حالت استثنایی(در این مورد دو قاعده مه  قابل ذهر است:

قاعده اول : اینکه اصل در احکام عرفیات و معاملات،توجه به معانی و مقاصد است ،بر خلاف احکزام عبزادات و   

 طاعات هه اصل در منها تعبد و امتثال است، بدون توجه به معانی و مقاصد.

شده است،جز در موارد ضروری مباح نای گزردد، ولزی منچزه بزه منظزور       قاعده دوم : اینست هه منچه ذاتا حرام

احتیاط و پیشگیری حرام شده، بر حسب نیاز مباح میگردد و شکی نیسزت هزه مسزافرت زن بزدون وازراه داشزتن       

محرم از من مواردی است هه از روی احتیاط و پیشگیری از وقوع عال حرام،تحری  شده است؛ بناء میتوان گفت 

ه مسافرت وا با وسایلی چون هشتی وا،طیاره وا،موتر وای مسافر بری بزرگ و هوچز  صزورت میگیزرد    : امروز

هه شاار قابل توجهی از افراد را در خود جای میدود و اطاینان و امنیت در چنین وسایل نقلیزه بیشزتر اسزت و من    

را او ویچگزاه تنهزا نخواوزد مانزد     زیز  بیای هه از مسافرت زن به تنهایی رفته است  اهنون بر طرف گردیده است ؛

اشکالی ندارد  ؛بناء برای زن مسلاان با وجود چنین شرایط و سهولت وایی هه شامل اطاینان و امنیت هامل است،

 ۴هه بدون محرم به حج برود. 

چه  –اگر بتوان نام سفر بر من گذاشت –در ایناورد برترین دیدگاه، چنین است: رفتن زن از جایی به جایی دیگر 

هوتاه چه طولانی، بر قصر نااز بیانجامد یا نه، زن از انجام من مگر واراه شوور یا محرمی نهی شده اسزت. چزون   

بتزوان نزام    ضابطه و شرط سفرمباح اینست هه واراه شوور یا محرمی باشد تا من سفر مباح شود و از نظر عرف نیز

سزفر   ث ممزده اسزت  یی از احادیرا در شاارهند؛ ز ر بر من صدقفدر عرف مرم، نام سسفر بر من گذاشت؛ یعنی 

                                                           
 م۴۱۱۴وز ،۴۴۱۴،موسسه الرساله ز بیروت،الطبعه:الثانیه ،سال ۱۱۱-۱۱۱،ص۴،جفقهی معاصریوسف،دیدگاه وای القرضاوی،  -۴
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)بدون ویچ قید ی ، دو یا سه روز(است کی از محارم، سفری مطلق یشده مگر واراه شوور یا  یهه زن از من نه

 ۴د دین پسندیده است.رمور و محتاطانه تراست و احتیاط در و حک  باید برای چنین وضعیتی باشد؛ زیرا بهت

   ت در حجحکم نیاب مساله دوم :

در صورتیکه عبادت، از جاله عبادات مزالی محزض باشزد،     در مورد نیابت در ادای عبادات چنین بیان شده است:

چه شخص قادر به ادای من باشد و یا نباشزد   نیابت در این عبادات جواز دارد، صدقات و هفارات، مانند : زهات،

در صورتیکه عبزادات از جالزه    نائب نیز درست است .؛زیرا در این عبادات اصل اخراج مال است هه توسط فعل 

ماننزد نازاز و روزه، در ایزن عبزادات نیابزت در صزورتی هزه شزخص زنزده باشزد بزه             عبادات بدنی محض باشزد، 

ن تزلاو  جز منچه به میعنی : برای انسان  ۴(وَأَنْ لَیْ َ لِلْإنِْسَانِ إلَِّا مَا سَعَى) اتفاق،جواز ندارد بنابراین قول الله متعال:

 ناوده ،نیست.

روزه  ترجازه:  ۴ (لَا یصَوُمُ أحََزدٌ عَزنْ أحََزدٍ، وَلَا یصَُزلِّی أحََزدٌ عَزنْ أحََزدٍ       )و این فرموده پیامبر صل الله علیه و سل  :  

 شخصی بجای دیگری و ناازی شخص بجای دیگری قبول نایشود )و از عهده من شخص خارج نایشود(.

فقهاء اختلاف دارند وقزول مشزهور نززد مزالکی وزا عزدم       ،ولی در مورد حج هه و  عبادت بدنی وو  مالی است 

ولی در صورتی نیابت را صحیح میدانند  ؛ها نیابت در حج را صحیح میدانندجواز نیابت در حج است و اما سایر فق

 ۱میباشد. هه عذری نزد شخص موجود باشد هه واانا عجز و ناتوانی از انجام حج 

چنانچه حضرت ابن عباس  رضی الله عنه  روایت میکند هه زنی از قبیله خثع  از وپیامبر صلی الله عله و سل  چنین 

یا رسولَ الله! إنَّ فریضةَ الله على عبادهِ فی الحجِّ؛ أَدرهتْ أَبی شیخاً هبیراً، لا یَثبُْتُ على الراحلةِ؛ أَفأحجُ  سوال ناود: 

در حزالی   ،دا حزج فرضزی الله متعزال بربنزدگانش    : ای رسول خترجاه 5 (وذل َ فی حَجَّةِ الوَداع). "نع ْ"قالَ:  عنه

                                                           
لووووووـ.  139۵، چوووووج) او )ديهي،وووووج (83زيووووودان، د. عبووووود ال وووووريم، حبوووووووق و ، وووووجلير زن در اسووووولام، م،ووووورهم  سووووووهيلا رسووووو،می،ص  - 1

www.aqeedah.com 

 ۴ ۴۱النج :
/  ۴( ، وذهره مال  بلاغا من قول ابن عار هذل  )الاوطأ بتحقیق محاد عبد الباقی ۴۱۴/  ۴ أخرجه عبد الرزاق عن ابن عار موقوفا )الدرایة  -۴

۴۴۴) 
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۴5،ص۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۱

  –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۱،حدیث شااره۱۱۴،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری -5 

 الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة ،بیروت

http://www.islam.gov.kw/
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پدرم را دریافته است هه وی خیلی ناتوان است و وی ناتواند هه خود را بر بالای مرهب محک  نگهدارد، میا من 

  مری! واین واقعه در حجه الوداع بود.رسول الله صلی الله علیه وسل  فرمودند :  از جانب او براو حج ناای ؟

وضابطه ی عذری هه نیابت را در حج صحیح میگرداند اینست هه: مشخص تا زمان مرگ ناتوان بااند مانند شیخ 

فانی ویا مریضی باشد هه امیدی برای صحتاندی او وجود نداشته باشد، پ  اگر چنین اشخاصی تاام شرایط حج 

ا در حج صحیح است و در صورتی هه برای شخص نیابتا صورت گیرد ولی قبل از را تکایل هردند، نیابت از منه

مرگ عذرو برطرف شده باشد، نزداحناف حج نیابی برای او صحیح نبوده و خودو باید حج هند ؛زیزرا نیابزت   

بخاطری جایز بود هه ور ضرورت عجز و ناتوانی شخص پیش ممده بود وبخاطر واان ضرورت اجازه نیابت داده 

 ۴ده بود.ش

زیرا منچه هه به او امزر شزده    ؛وده و فرض از وی ساقط گردیده استصحیح ب نزد حنابله حج غیر برای شخص،  

بود ، وی از عهده ی من خارج شده بود؛ ولی این در صورتی است هه نائب ،عبادت را انجام داده باشد اما این در 

قبل از انجام عبادت توسط نائب،عزذر بزر طزرف شزده      صورت است هه نائب عبادت را انجام داده باشد ولی اگر

 ۴باشد حج نایب برای شخص جواز ندارد.

و دیگری برای عدم جواز، در صورتی هه شخص مریض باشد  اورد دو قول دارند: یکی برای جوازشوافع در این

بر اینکه ؛اگر وفات  و یا محبوس )زندانی( باشد و یا سایر اعذار، اگر نیابتا برایش حج شود این حج موقوف است

رضش زایل شزد و یزا از حزب     هرد در واان حالت مریضی یا محبوسی؛ پ  حج جایز است و در صورتی هه م

  ۴، برایش حج نیابتی جواز ندارد. مزاد شد

نیابت از غیر در حج برای شخص هه قدرت و توانایی انجام منرا ندارد ،ولی تاام شرایط را تکایل هرده است از 

رفع حرج و مشقت است و این نیابت در صورتی است هه شخص در هاال عجز و ناتواتی بوده باشزد   ر،باب تیسی

                                                           
الطبعة: الثانیة،  ،بیروت-دار الفکر ومابعد من،-۴۱5،ص۴،جرد الاحتار على الدر الاختار ،ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز  -۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴
 ،مکتبة القاورة،۴۴۱،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة  -۴

 بدون طبعة

الطبعة:  ،دار الکتب العلایة ،۱۱۱،ص۴،جمغنی الاحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ الانهاج ،شا  الدین، محاد بن أحاد الخطیب ،الشربینی -۴ 

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5الأولى، 
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برای جواز نیابت در حج وجود برخزی شزرایط ضزروری میباشزد ؛چنانچزه بیزان        و نتواند این فریضه را انجام دود.

 خواود گردید.

 شرایط جواز نیابت در حج 

 ۴ش حج صورت میگیرد . شرط اول : عجز و ناتوانی شخصی هه برای

شرط دوم : عجز و ناتوانی شخص از زمان نیابت حج برای او تا زمان مرگش ادامه داشته باشد و با واان مرضزش  

 فوت هند.

زیرا نیابت از طریق اجازه شخص صحیح است و  ؛ای غیر بدون اجازه وی جواز نداردشرط سوم : نیابت از حج بر

 ود شخص.نیابت صحیح نای شود مگر با امر خ

 شرط : چهارم:  نیت اینکه حج برای نیابت است از محجوج عنه ،و این نیت در وقت احرام صورت گیرد.

 ۴شرط پنج  : اینکه حج برای غیر از مال خود شحص محجوج عنه صورت گیرد. 

لزه در  شرط شش  : اینکه نائب باید اول خودو حج هرده باشد، در این شرط فقهاء اختلاف دارنزد شزوافع و حناب  

ایناورد میگویند: برای هسیکه خودو حج نکرده باشد حج برای غیر صحیح نایباشد و اگزر اینکزار را انجزام داد    

 ۴من حج ،برای خودو محسوب میگردد و او زاعی و اسحاق نیز به واین رای اند.

و مذوب احناف اینست هه؛ چه شخص برای خود حج هرده باشد یا نه ، نیابتش از غیزر صزحیح اسزت ولزی اگزر      

 ۱حج هرده باشد این افضل خواود بود. 

                                                           
وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  ،دار الکتب العلایة ،۴۴۴،ص۴،جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحاد ،الکاسانی  -۴

أبو محاد  ،ابن قدامةبیروت ززز  -دار الفکر،۱۴،ص۱ج ،الاجاوع شرح الاهذب ،أبو زهریا محیی الدین یحیى بن شرف ،النوویزززز  م۴۱۱۱ -

 ،البهوتىززز  بدون طبعة ،مکتبة القاورة،۴۱،ص5ج ،الاغنی لابن قدامة ،موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی

 دار الکتب العلایة،۴۱۴،ص۴ج ،هشاف القناع عن متن الإقناع ،لاح الدین ابن حسن بن إدری منصور بن یون  بن ص
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴۱،ص۱۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴

 -وز ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،عال  الکتب،5۴۴،ص۴ج ،شرح منتهى الإرادات ،منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدری  ،البهوتى -۴ 

 م۴۱۱۴

الطبعة: الثانیة،  ،بیروت-دار الفکر ومابعد من،-۴۱۴،ص۴،جرد الاحتار على الدر الاختار ،ابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز -۱ 

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴
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 حکم ترک مبیت در مزدلفه در صورت وجود عذر مساله سوم :

یشود در شب نحر،در واین مزدلفه قریه یی است در میان عرفات و منی هه حاجی بعد از اینکه از عرفات پائین م  

مکان شب را میگذراند ،مزدلفه را مشعر الحرام نیز مینامند این مکان را بخاطری مزدلفزه گوینزد هزه حجزاج وازه      

 ۴ی  باره جاعا از منجا پائین میشوند. 

فضَْتُ ْ مِنْ عَرفََاتٍ فاَذهُْرُوا اللَّزهَ عِنْزدَ الاَْشْزعَرِ    لَیْ َ عَلَیْکُ ْ جنَُاحٌ أَنْ تبَْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُ ْ فَإِذَا أَ) الله متعال میفرماید: 

نست بر شاا گناوی در منکه در موس  حج   :ترجاه ۴(الحَْرَامِ وَاذهُْرُوهُ هاََا وَدَاهُ ْ وَإِنْ هنُْتُ ْ مِنْ قَبْلِهِ لَاِنَ الضَّالِّینَ

روزی از پروردگار خویش طلب هنید،پ  چون از عرفات باز گردید پ  خدا را به نزد مشعر الحرام)مزدلفه( یاد 

  هنید و خدا را به شکر منکه راه ناوده شاا را ،یاد هنید، ور میینه پیش از این گاراوان بودید. 

وای شام و عشاء را در این مکزان اداء میکنزد وایزن جازع میزان دو نازاز نززد         واچنان حاجی به جاع تاخیر نااز 

  ۴جاهور سنت و نزد احناف واجب است.

مبیت )گذراندن شب(در مزدلفه یکی از واجبات حج میباشد، واجبات حج عبارت اند از بستن احزرام از میقزات،   

و در صورتی هزه حزاجی یکزی از     داع گزراندن شب در مزدلفه،گزراندن شب در منی،رمی جارات، و طواف و

  ۱این واجبات را بدون عذر ترک هند دم )قربانی( بروی واجب میگردد.

  5ولی در صورت هه حاجی بنابر عذری مبیت در مزدلفه را ترک هند به وی دم واجب نای گردد .

به مزدلفه تا طلوع مفتزاب   از جاله اعذاری هه امروزه بسیاری از حجاج به من مواجه اند ،واانا عدم امکام دخول 

  ۱به سبب ادحام شدید مردم و وسایل نقلیه در منجا مییباشد. 

ولی در صزورتی هزه شزخص تزا      ؛ت در مزدلفه در صورت عدم عذر استاصل در وجوب دم، به سبب ترک مبی

طلوع مفتاب بخاطر ازدحام شدید و اینکه نتواند وسیله نقلیه خود را ترک هند ویا بتواند به مزدلفه برسد اما خوف 

                                                           

 بیروت،ب.ت –دار الفکر  ،۴۴۴-۴۴۴،ص۴،جمعج  البلدان ،یاقوت بن عبد الله ،الحاوی -۴ 
 ۱۱سوره بقره، ایه   -۴
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،5۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴
الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها، ووی  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۴۴5۱،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ   -۱

 الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
 الاوسوعه الفقهیه الکویتیه  ۱۱/  ۴۱ -5
 وز۴۱۴۴الریاض،-،دار التوحید۴۱۱علی بن ناصر،النوازل فی الحج،صالشلعبان،  -۱
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در این صورت وا بر حاجی در  ،لوع مفتاب نتواند به مزدلفه برودخانواده یا ضیاع مالش را داشته باشد و تا ط جان،

 ۴(لَزا یُکَلِّزفُ اللَّزهُ نفَْسًزا إِلَّزا وُسْزعَهَا       )بنابر این فرمزود الله متعزال:   دم واجب نای گردد؛ صورت عدم رفتن به مزدلفه

بناء مبیت در مزدلفه در عصر حاضر سبب مشقت وای  الله متعال شخصی خارج از توانش مکلف نایسازد.ترجاه: 

دم از وی و عدم اث  و گناه بر وی زیادی برای حاجی بخاطر شدت ازدحام میگردد و رفع حرج بر حاجی سقوط 

 است.

 حکم رمی جمرات از طبقات بالایی مساله چهارم :

رمی به معنای پرتاب هردن و انزداختن و جازار    یکی از واجبات حج واانا رمی جارات یا سنگریزه زدن است.  

جاع جارة به معنای سنگریزه است و رمی الجاار اسای است برای مکزانی هزه سزنگ وزای ریزز در منجزا تزاب        

 ۴میشوند. 

 جارات سه اند هه عبارت اند از : 

است و منزرا بخزاطر   جاره اول: هه منرا جاره صغرای یا دنیا گویند و من اولین جاره بعد از مسجد خیف در منی 

به دنیا مسای هرده اند هه دنو گرفته شده به معنای نزدی  و این جارة از نزدیکترین جازرات بزه مسزجد خیزف     

 است.

جازره هبزری    هه منرا جاره  وسطی نیز گویند هه بعد از جاره اولی و قبل از جاره سومی قرار دارد. جاره ثانیه 

منی بطرف مکه قرار دارد ولی مربوط منی نای شود . این سه جاره را از هه منرا جاره عقبه نز گویند و در مخر :

ور طرف سنگریزه زده میشوند و ترتیب زدن جارات در ایام تشریق اینست هزه از جازره صزغری زدن سزنگریزه     

 ۴مغاز بعد جاره وسطی و در اخیر جاره سومی یا عقبه زده میشود.

ده هه روز اول و روز دوم از روزوای تشریق بعد از زوال مفتزاب  واچنان در مورد وقت زدن سنگریزه وا گفته ش

  ۱رمی جاار صورت گیرد و در ور دو روز رمی جاار قبل از زوال جواز ندارد واین رای جاهور فقها است. 

                                                           
 ۴۱۱البقره: -۴
 وز۴۱۴۱،دار الفضیله،۴۱5،ص۴عبدالانع ،محاود عبدالرحان،معج  الاصطلحات والالفاظ الفقهیه،ج  -۴
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴55،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴
 –بیروت  -دار احیاء التراث العربی ،۴۱۴،ص۴ج ،الهدایة فی شرح بدایة الابتدی ،الارغینانی، علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی  -۱

هتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع  ،محاد بن مفلح بن محاد بن مفرج، أبو عبد الله، شا  الدین الاقدسی الرامینى ،الصالحی لبنان،ب.ت زز
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و رمی جاار در روز سوم برای هسیکه از رفتن به منی بعزد از رمزی روز دوم از ایزام تشزریق تزاخیر هزرده اسزت         

فقهاء اتفاق دارند هه رمی جاار در این روز نیز بعد از زوال مفتاب ،واانند دو روز گذشته از ایزام   باشد.واجب می

  ۴تشریق میباشد. 

ماه ذی الحجة ، ایزن   (۴۴و  ۴۴-۴۴)ایام تشریق واانا سه روز بعد از یوم النحر یا روز قربانی است ؛یعنی روز وای 

 ۴ (وَاذهُْرُوا اللَّهَ فِی أَیَّزامٍ مَعْزدوُدَاتٍ  ) یاد شده؛ چنانچه الله متعال میفرماید: روزوا در قرمن هری  بنام ایام معدودات

  الله را در روزوای شارده شده )ایام  تشریق( یاد هنید.ترجاه: 

در مورد مساله زدن سنگریزه از طبقات بالایی بر جاار باید گفت هه : این موضوع جدیدی اسزت هزه در عصزر     

حاضر حجاج با من مواجه اند وسبب من و  از دحام شدید حجاج است به واین سبب چندین طبقه ساخته شده تا 

در ۴ز بالای این طبقات چیست.از شدت  ازدحام حجاج در رمی جارات هاسته شود و اینکه حک  رمی جارات ا

در ایناورد گفته شده هه رمی جاار از بالای طبقه وا جواز دارد؛ بنزابر فعزل حضزرت عازر      ذیل به من میسردازی :

رضی الله عنه هه در وقت ازدحام ازمکان  بالاتری رمی جاار عقبه را انجام دادند و ویچ ی  از صحابه نیزز از من  

  ۱: ورهه مال  زمین باشد مال  ووای من نیز میباشد.قاعده شرعی استی   انکار نکردند ؛زیرا این

از ور سویی رمی جارات صورت گیرد ،جایز است چه از طرف مقابل،  چزپ   ،و اجااع نیز بر این معتقد شده هه

  5و راست، بالا یا پائین، از وسط  ویا ازور سویی هه باشد جایز است.

بقات بالا اینست هه؛ شرع با من مخالفزت نزدارد بلکزه از مسزانگیری وزای      وجه تیسیر در مسأله رمی جارات از ط

 شرع برای حاجی در مناس  حج میباشد. 

   حکم طواف وداع برای حائض مساله پنجم:

 مخرین طوافی است هه حاجی منرا انجام میدود. طواف وداع هه منرا طواف صدر نیز مینامند؛

                                                                                                                                                                                      

شا  الدین، محاد بن  ،الشربینی _ مز ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى  ،مؤسسة الرسالة، 5۴۱،ص۴ج ،لعلاء الدین علی بن سلیاان الارداوی

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5الطبعة: الأولى،  ،دار الکتب العلایة ،5۴۱،ص۴،جمعرفة معانی ألفاظ الانهاج مغنی الاحتاج إلى ،أحاد الخطیب
 www.islam.gov.kwالاصدر: ،۴5۱،ص۴۴،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة   -۴

 ۴۴۴سوره بقره، ایه  -۴ 
 وز۴۱۴۴الریاض،-،دار التوحید5۱۱علی بن ناصر،النوازل فی الحج،صالشلعبان،   -۴

 ۴۱5، ص۱،جأبحاث ویتة هبار العلااء ،ویتة هبار العلااء بالاالکة العربیة السعودیة -۱ 

موقع مکتبة الادینة مصدر الکتاب : ،دار الفکر،۱۱۴،ص۴،جفتح الباری ،أبو الفضل أحاد بن علی بن محاد بن أحاد بن حجر،العسقلانی -5 

 الرقایة
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طاف حزول الکعبزه یعنزی بزه      چنانچه گفته میشود: ؛به دور چیزی تعریف طواف: طواف در لغت به معنای گردو

 ۴دور هعبه چرخید و تطوف و طوف به معنای طاف یعنی گردو هرد.

أَنْ یَطَّزوَّفَ   إِنَّ الصَّفَا وَالاَْرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَاَنْ حجََّ الْبیَْتَ أَوِ اعْتاََرَ فَلَزا جنَُزاحَ عَلَیْزهِ   )چنانچه الله متعال میفرماید :  

ور میینه صفا و مروه از شعائر )نشانه وای( خدا اسزت،پ  وزر   ترجاه:  ۴ (بِهاَِا وَمَنْ تَطَوَّعَ خیَْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاهِرٌ عَلِی ٌ

ه  حج خانه خدا هند یا عاره بجا مورد، پ  گناه بروی نیست در منکه طواف )سعی( هند،در میان این وزردو  

وطواف در اصطلاح شرع عبارت از دوران و گردو به حول  بجا مورد پ  خدا قدردان دانا استو ور هه نیکی 

 بیت الحرام.

 انواع طواف: 

 در مجاوعه طواف انواعی دارد هه در ذیل بیان میگردد:

طواف قدوم: هه این طواف را طواف ورود نیز مینامند واین طواف برای غیر مکی است به سبب تحیه البیت و این 

 واف برای غیر مکی وا سنت است.ط

طواف افاضه: این طواف به اجااع، رهنی از ارهان حج است هه حتی نیابت نیزز در من صزحیح نیسزت و حزاجی     

رمی جاار قربانی هردن،تراشیدن سر، بعزد   بعد از پائین ممدن از عرفات، گذراندن شب در مزدلفه، ممدن به منی،

 د و طواف افاضه را در حول بیت الحرام انجام میدود.از انجام تاام این مناس  به مکه میآی

طواف وداع: هه بنام طواف صدر نیز یاد میشود، مخرین طواف حاجی در مناس  حج است هه این طزواف نززد   

   حائض ساقط میگردد.وا سنت میباشد. و این طواف از خانجاهور واجب ولی نزد مالکی 

 ن بعد از بستن احرام به عاره است.طواف عاره : هه رهن عاره است و اول وقت م

طواف نذر:  هه انجام من واجب است و تا زمانیکه ناذر ) نذر هننده( وقت منرا مشحص نکرده باشد، وقت معینی 

نزد جاهور ) احناف،شوافع،حنابله( طواف  چون مساله روی طواف وداع است؛ بناء به شرح من میسردازی : ۴ندارد.

 ۱ولی نزد مالکی وا طواف وداع سنت است. ،وداع از واجبات حج میباشد

                                                           

 ،ب.تدار الهدایة،۴۴۴،ص۴۱ماده:طوف ،ج ،محا د بن محا د بن عبد الرز اق الحسینی، أبو الفیض، تاج العروس من جواور القاموس،الزَّبیدی  -۴ 

 ۴۱5سوره بقره، ایه  -۴ 

 ۴ ۱۱و۱۱الباب الاناس  للسندی شرحه للقاری ص 

 www.islam.gov.kwالاصدر: ،5۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة  -۱ 

http://www.islam.gov.kw/


 

144 
 

أُمِزرَ النَّزاسُ أَنْ یَکُزونَ مخِزرُ     »دلیل جاهور: حدیثی است هه ابن عباس  رضی الله عنهاا منرا چنین روایت نازوده :  

پیامبر صلی الله علیه وسل  مردم را به اینکه مخرین عالشان در  ترجاه: ۴«عَهْدِوِ ْ باِلبَْیتِْ، إلَِّا أَنَّهُ خفُِّفَ عَنِ الحَائِضِ

 ن طواف از زنان حائض ساقط گردیده است.امر ناود و م ایام حج طواف )وداع(باشد،

دلیل مالکی وا: این طواف برای خانای هه در حالت حزیض باشزد ،لازم نیسزت و از وی نظزر بزه حزدیث سزاقط        

جاله واجبات میبود بر حائض بخاطر ترهش فدیه لازم میشد و یا اینکزه تزرک   گردیده است و اگر این طواف از 

 ۴من جایز نایبود.

در میان فقها ویچ اختلافی در این نیست هه اگر خان  در حالت حیض باشد ویچ عالی از اعاال حج بجز طزواف  

  ۴.از وی ساقط نای گردد

افْعَلِی مَا )ایشه در وقتی هه ایشان در حیض بود فرمودند : بنابر این قول پیامبر صلی الله علیه و سل  برای حضرت ع 

 انجام ده ولی هعبه را طواف نکن. منچه حجاج انجام میدوند را،: ترجاه ۱(یَفْعَلُ الحَْاج  غَیْرَ ان لا تطوفی بالبیت

رهن حج  طواف افاضه هه ،سه طواف اند هه واانا طواف قدوم طواف وای هه در جریان حج انجام داده میشود؛

بناء در صورتی هه خان  قبل از طواف قدوم حیض گزردد،    ؛ت حج استاست و طواف وداع هه از جاله  واجبا

پ  در واان حالت احرامش  ؛ی هه قبل از طواف افاضه حیض گردداین طواف از وی ساقط میگردد و در صورت

ر صزورتیکه قبزل از طزواف وداع حزیض     سس  طواف افاضه را انجام دوزد، ود  باقی بااند تا زمانیکه پاک گردد،

 5گردد، این طواف از وی ساقط گردیده و فدیه و  ندارد.

 عنها از حضرت صفیه رضی الله عنهزا در وقتیکزه او حزیض گردیزد نقزل      بنابر حدیثی هه حضرت عایشه رضی الله

بناء اگر زنی قبل از طواف وداع فیه امر هرد هه بدون طواف برگردد؛ ناوده هه پیامبر صلی الله عله وسل  برای ص

                                                           
الطبعة الثالثة ،  بیروت، –دار ابن هثیر ، الیاامة  ،۴۱۱۱،حدیث شااره۱۴۱،ص۴،جصحیح البخاری ،محاد بن إسااعیل أبو عبدالله ،البخاری  -۴

 –دار إحیاء التراث العربی ،۴۴۴۱،حدیث شااره۱۱۴،ص۴ج ،صحیح مسل  ،مسل  بن الحجاج أبو الحسین القشیری ،النیسابوری ز۴۱۱۱ – ۴۱۴۱

 بیروت

 ،مکتبة القاورة،۱5۱،ص۴ج ،الاغنی لابن قدامة ،أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدامة الجااعیلی الاقدسی ،ابن قدامة - ۴ 

 بدون طبعة

 www.islam.gov.kwالاصدر: ،5۱،ص۴۱،جالاوسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الأوقاف والشتون الإسلامیة  -۴ 

 ۱ ۴۱۴5حىیث شااره  ۴۱۴ص ۱صحیح ابن حبان ج 
الطَّبعة الرَّابعة الانقَّحة الاعدَّلة بالنِّسبة لاا سبقها،  دمشق، –سوریَّة  -دار الفکر  ،۴۴۴5-۴۴۴۴،ص۴،جالفقِْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،أ.د. وَوْبَة ،الزُّحیَْلیِ   -5

 ووی الطَّبعة الثَّانیة عشرة لاا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة
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نه طواف وداع بر او واجب است و نه ترک من فدیه دارد و دلیل اینست  هه حضرت عایشه  رضی  حیض گردد،

فَقُلتُْ:  "سَتنَُا وِیَأَحَابِ"فقََالَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -أَنَّ صفَِیَّةَ حَاضتَْ، فَذهُِرَ ذَلِ َ لِرَسُولِ اللَّهِ الله عنها فرمودند : 

سقوط طواف وداع از حائض وعزدم وجزوب فدیزه بزروی بنزابر        ۴ (فَلَا إِذًا، فَلتَْنفِْرْ)إِنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ. قَالَ: 

اینکه من عذر غیر اختیاری است، خود دلالت به تخفیف شرع در ایناورد و در نظر گزرفتن یسزر و مسزانی بزرای     

 ۴ع دارد.خان  در شر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ۴۴۴۴حدیث شااره ۴۱۴۱ص ۴صحیح ابن خزیاه ج -۴ 

  ۱۱۱التاصیل لاقصد التیسیر و رفع الحرج فی باب الحج جلد دوم ص  –وانی احاد عبدالرحان عبدالشکور  -۴ 
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 خاتمه

الله مهربان وبرزگ مرتبت را شکر گذارم هه با ها  ونصرت او توانست  رساله وذا را به پایان برسان  پ  از  

تحقیقات وبررسی وای انجام شده در خصوص موضوع قاعده مشقت وتیسیر وتطبیقات من در ابواب عبادات به 

 نتایج ذیل دست یافت :

وان برای مسایل جدید و نوازل جاله پایه وای اصلی علوم فقهی بوده هه با استفاده از منها میتقواعد فقهی از _۴

 به جواز یا عدم جوازمنها با ارایه دلایل ناود. ،حک 

در صورتیکه در انجام عبادتی  تجلب التیسیر یکی از پنج قاعده هبری فقهی بوده هه بیان میدارد: قاعده الاشقة_۴

هه برایش پیش ممده نایتواند من عبادت را به وجه احسن انجام دود، یسرو مسانی در انجام  مکلف نظر به عذری

من عبادات برایش پیشنهاد میشود تا از جانب دیگری بتواند من عبادت را  به سهولت و مسانی انجام دود ومشقتی 

 هه برایش رخ داده است بر طرف گردد .

واانا در نظر گرفتن یسر ومسانی در انجام  ابق با فطرت انسانی است؛یکی از ویژه گی وای بارز شریعت هه مط_۴

جنایات وواه بخش وای  معاملات، توسط این ویژه گی شریعت برای مکلف در عبادات، عاال وی است،

 زندگی رخصت وا بخاطر رفع حرج ومشقت در نظر گرفته میشود.

د، بلکه مشقت وا خود دارای ضوابطی اند هه، ور مشقتی و  اینطور نیست هه جلب هننده یسرو مسانی باش_۱

 و مسان ناودن من مشقت وا از راه وای مختلف ناود.توسط من ضوابط میتوان حک  برتیسیر 

شریعت اسلامی تاام جوانب زنده گی بشر را در نظر گرفته است و در تاام ساحات برای وی احکام _5

بخش وای زندگی بشرواانا بعد عبادتی وی است هه به بخصوص داشته و او را روناایی ناوده است، یکی از 

مکلف را  بعد معنوی مشهور است و شرع اسلامی برای انجام بهتر من و اینکه مراد و مقصد من بهتر دانسته شود،

 روزه، نااز، روناایی ناوده است و ابواب عبادات در شرع واانا پنج بنای اصلی اسلام هه شامل هلاه شهادت،

 یت الله است میگردد.زهات و حج ب

در ابواب عبادات و در ارهان وشروط منها گاوگاوی مکلف بخاطر وجود عذر، از انجام برخی از منها ناتوان _۱

بناء در واین موقع، شرع اسلامی برای انجام منها برای  میگردد و در خود قدرتی را بر انجام من وا نای بیند؛

مکلف از راه وای ساده و مسان پیش میآید تا مشقت را از وی رفع نااید، مثلا برای طبیبی هه ساعت وا در عال 

جراحی مشغول بوده و نای تواند نااز وای خود را سر وقت انجام دوند قضیه جاع میان ناازوا را پیشنهاد میکند 
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در صورت ضرورت به مشخص هردن اینکه چرا شخص وفات هرده است،میا به مرگ طبیعی وفات هرده یا ویا 

 بقتل رسیده است تشریح جسد را جواز میدود.

تجلب التیسیر بالای مسایل مربوط به عبادات،خود تاهید بر بزرگی شریعت اسلامی و در  تطبیق قاعده الاشقة_۱

 و حاجات بشری است. نظر گرفتن و مراعت ناودن ضرورت وا
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 پیشنهادات

تجلززب التیسززیر بلکززه در تاززام قواعززده فقهززی هبززری و  حقیززق لازم و هززافی در قاعززده الاشززقةنززه تنهززا بحززث و ت

واچنززان در ، باشززند ضززروری اسززت   هاینکززه ایززن قواعززد میتوانززد چززه مشززکلات و بنززدو وززای را راه چززار     

التیسززیر در ابززواب معززاملات و جنایززات چطززور    تجلززبن بحززث صززورت گیززرد هززه قاعززده الاشززقة   مززورد ایزز

زیززرا بززا گذشززت وززر روز و تغییززرات بززی شززاار حززالات و  ؛میتوانززد سززبب یسززر وسززهولت بززرای مکلفززین گززردد

احوال، پزرداختن بزه اینکزه چطزور میتزوان اعزذار را هز  هزرد و سزهولت را پیشزنهاد نازود تزا مکلفزین بدرسزتی               

 .، امرضروری و مه  تلقی میشودجام دوندو به وجه احسن بتوانند امور خود را ان
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 یاتفهرست آ

 صفحه
آدرس َوره 

 وآيه 
 شماره مبارکه آيا نص 

 ۱ بشِِقِّالْأنَْفُ ِ إلَِّا باَلِغِیهِ تکَُونُوا لَ ْ بَلَدٍ إِلَى أَثْقاَلَکُ ْ وَتحَاِْلُ ۷النحل، آيه  ۹

 ۴ بِکُ ُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُ ُ الْعُسرَْ یُرِیدُ اللَّهُ  ۴۱5البقره، میه ۴۴و۴۴

 ۴ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَِّا وُسعَْهاَ ۴۱۱البقره،میه ۴۴

 ۱ رَبَّنَا ولََا تحَاِْلْ عَلَینَْا إِصْرًا هاََا حاََلْتَهُ عَلَى الَّذیِنَ مِنْ قبَْلنَِا ۴۱۱البقره، ۴۴

 5 أَنْ یخُفَِّفَ عنَْکُ ْیُرِیدُ اللَّهُ  ۴۱النساء، ۴۴

 ۱ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لیَِجْعَلَ عَلَیْکُ ْ مِنْ حَرَجٍ ۱میه ،  الاائده ۴۴

 ۱ حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فیِ عَلَیْکُ ْ جَعَلَ وَمَا ۱۱الحج،میه ۴۴

۴۴ 
،میات  الانشراح

5-۱ 
 ۱ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسرًْا  إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یُسْراً

 ۴۴۱النحل میه ، ۴۴و۴۱
مَنْ هفََرَ بِاللَّهِ منِْ بَعْدِ إِیاَانِهِ إلَِّا مَنْ أهُْرِهَ وقََلْبُهُ مُطاَْتِنٌّ باِلإِْیاَانِ 

 ...وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکفُْرِ
۱ 

 ۴۴ أُخرََفَاَنْ هَانَ منِْکُ ْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ  ۴۱۱البقره،میه ۴۱

 ۴۴ ...أُوِلَّ وَمَا الخِْنْزِیرِ ولَحَْ َ وَالدَّمَ الْایَْتَةَ عَلَیْکُ ُ حَرَّمَ إِنَّاَا ۴۱۴البقره،میه ۴۴

 ۴۴ ...الصَّلاَةِ فَاغْسلُِوا وجُُووَکُ ْ یَاأَی هَا الَّذیِنَ ممَنُوا إِذَا قاُْتُ ْ إلِىَ ۱الاائده،میه ۴۴و۴۱

 ۴۴ اللَّهَ یحُِب  التَّوَّابیِنَ وَیحُِب  الْاتَُطَهِّرِینَإِنَّ  ۴۴۴البقره،میه ۴۱

 ۴۱ ...لاَ تَقُ ْ فِیهِ أَبَدًا لاََسْجِدٌ أُسِّ َ علََى التَّقْوَى ۴۴۱التوبه،میه ۴۱

 ۴5 وَثیَِابَ َ فَطَهِّر ۱الادثر،میه ۴۴

 ۴۱ ....وأََمنًْاوَإِذْ جَعَلْنَا الْبیَْتَ مثََابَةً لِلنَّاسِ  ۴۴5البقره،میه ۴۴

 ۴۱ وَصَلِّ عَلَیهِْ ْ إِنَّ صَلَاتَ َ سکَنٌَ لَهُ ْ وَاللَّهُ ساَِیعٌ عَلِی ٌ ۴۴۴التوبه،میه ۱۴

 5۱الاحزاب،میه ۱۴
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِیِّ یَاأیَ هَا الَّذِینَ ممَنوُا صلَُّوا عَلیَْهِ 

 اوَسَلِّاُوا تَسْلیِاً
۴۱ 

 5البینه،میه ۱۴
وَمَا أمُِرُوا إِلَّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ مخُلْصِِینَ لَهُ الدِّینَ حُنفََاءَ وَیُقیِاُوا 

 ...الصَّلَاةَ
۴۱ 
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 ۴۴۴النساء،میه ۱۴
فَإِذَا قَضیَْتُ ُ الصَّلَاةَ فاَذهُْرُوا اللَّهَ قیَِامًا وَقُعُودًا وعََلَى جنُُوبکُِ ْ فَإذَِا 

 ...اطْاَأْننَْتُ ْ
۴۴ 

 ۴۴ ...فَأَقیِاُوا الصَّلَاةَ وَمتوُا الزَّهاَةَ واَعْتصَِاُوا بِاللَّهِ وُوَ مَوْلاَهُ ْ ۱۱الحج،میه ۱۴

 ۴۴ ...فَهَلْ ینَْظُرُونَ إلَِّا السَّاعةََ أَنْ تَأتِْیهَُ ْ بَغْتَةً فَقَدْ جاَءَ أشَْراَطُهَا ۴۱محاد،میه ۱۱

 ۴۱التوبه،میه ۱۱
مَا هَانَ لِلاُْشْرهِِینَ أَنْ یَعاُْروُا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاوِدیِنَ عَلىَ 

 ...أَنفُْسِهِ ْ
۴۴ 

 ۴۱ ...وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَالُِوا مِنْ عاََلٍ فجََعَلنَْاهُ وبََاءً منَْثوُرًا ۴۴الفرقان،میه ۱5

 ۴5 ...هُلِّ مَسجِْدٍ وَهُلُوا وَاشْرَبُوایَابَنِی مدَمَ خُذوُا زِینَتَکُ ْ عِنْدَ  ۴۴الاعراف،میه ۱۱

 ۴۱ مَوْقُوتًا هِتاَبًا الاُْؤْمنِِینَ علََى هَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ ۴۴۴النساء،میه ۱۱

 ۴۱ ...أَقِ ِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّاْ ِ إلَِى غَسقَِ اللَّیْلِ وَقُرْمنَ الْفجَْرِ ۱۱الاسراء،میه ۱۱

۱۱ 
-۱۴الادثر،میات

۱۴ 
 ۴۱ مَا سَلَکَکُ ْ فِی سَقَرَ قاَلُوا لَ ْ نَ ُ مِنَ الاُْصَلِّینَ

۱۱ 
-۱الااعون،میات

5 
 ۴۱ فَوَیْلٌ لِلاُْصَلِّینَ الَّذِینَ وُ ْ عَنْ صَلَاتِهِ ْ سَاوُونَ

 ۴۴ ...فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِوِ ْ خَلفٌْ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا 5۱مری ،میه ۱۱

 ۴۴ ...لَیْ َ عَلىَ الضُّعفََاءِ ولََا علََى الاَْرْضَى وَلَا عَلَى الَّذیِنَ ۱۴التوبه،میه ۱۱

 ۴۴ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَِّا وُسعَْهَا لَهاَ مَا هَسبََتْ وَعَلیَْهَا مَا اهتَْسبََتْ ۴۱۱البقره،میه ۱۱

 ۴۴ ...فاَذهُْرُوا اللَّهَ قیَِامًا وَقُعُودًافَإِذَا قَضیَْتُ ُ الصَّلَاةَ  ۴۴۴النساء،میه 5۴

5۴ 
-۴۴۱البقره،میات

۴۴۱ 
 ۴۱ ...حَافِظُوا عَلىَ الصَّلوََاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوموُا للَِّهِ قَانتِِینَ

 ۴۴۴النساء،میه 5۴
معََ َ  وَإِذَا هنُْتَ فِیهِ ْ فَأقََاتَْ لَهُ ُ الصَّلَاةَ فَلتَْقُ ْ طَائِفَةٌ مِنْهُ ْ

 ...ولَْیَأْخُذُوا أسَْلحَِتَهُ ْ
۴5 

 ۴۱ استَْطَعْتُ ْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا ۴۱التغابن،میه ۱۴

 ۴۱ إِنِّی نَذرَْتُ لِلرَّحْانَِ صَوْماً ۴۱مری ،میه ۱۱

 ۴۱ ...الَّذیِنَیَاأَی هَا الَّذیِنَ ممَنُوا هتُِبَ عَلیَْکُ ُ الصِّیَامُ هَاَا هتُِبَ عَلَى  ۴۱۴البقره،میه ۱۱

 ۴۱5البقره،میه ۱۱
شَهْرُ رَمضََانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ القُْرْمنُ ودًُى لِلنَّاسِ وَبیَِّنَاتٍ مِنَ 

 ...الْهُدىَ وَالْفرُْقَانِ
۴۱ 
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 ۴۱۱البقره،میه ۱۱
وَأنَْتُ ْ أُحِلَّ لَکُ ْ لَیْلةََ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَائِکُ ْ وُنَّ لِباَسٌ لَکُ ْ 

 ...لبَِاسٌ لَهُنَّ
۱۴ 

 ۱۴ وَهُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى یَتبََیَّنَ لَکُ ُ الخْیَْطُ الْأَبْیَضُ منَِ الخَْیطِْ ۴۱۱البقره،میه ۱۴

 ۱5الزمر،میه ۱۴
ولََقَدْ أُوحِیَ إِلَیْ َ وَإِلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِ َ لَتنِْ أشَْرهَْتَ 

 ...لَیحَْبَطَنَّ
۱۴ 

 ۱۴ وَمَنْ هَانَ مَرِیضًا أوَْ علََى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخرََ ۴۱5البقره،میه ۱5

 ۱۱ وَأَنْ تَصُومُوا خیَْرٌ لکَُ ْ إِنْ هنُْتُ ْ تَعْلَاُونَ ۴۱۱البقره،میه ۱5

 ۱5 خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ ْ صَدقََةً تُطَهِّرُوُ ْ وَتُزهَِّیهِ ْ بِهاَ ۴۴۴التوبه،میه ۱۴

 ۱۱ قَدْ أَفْلحََ منَْ زَهَّاواَ ۱الشا ،میه ۱۴

 ۱۱ فَلَا تُزهَُّوا أَنفُْسَکُ  ۴۴النج ،میه ۱۴

 ۱۱ وَمتُوا الزَّهَاةَ ۱۴البقره،میه ۱۴

 ۱۱ ...وَرَب  َ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْاَةِ لَوْ یؤَُاخِذوُُ ْ بِاَا هسََبُوا ۴۴۱الکهف،میه ۱۱

 5۴ أوُلاَءِ عَلَى أَثَریِ وَعجَلِْتُ إلَِیْ َ رَبِّ لتَِرْضىَقَالَ وُ ْ  ۱۱طه،میه ۱۱

 5۴ ...إِنَّاَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَِّذیِنَ یَعاْلَُونَ الس وءَ ۴۱النساء،میه ۱۱

 5۴ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارمِِینَ ۱۴التوبه،میه ۱۴

 5۴ ...سبَِیلًا إِلَیْهِ استَْطَاعَ مَنِ الْبیَْتِ حجِ  النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ ۱۱ملعاران،میه ۴۴۴

 5۱ ...لَیْ َ عَلَیْکُ ْ جنَُاحٌ أَنْ تبَْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُ ْ فَإِذَا ۱۱البقره،میه ۴۴۱

 55 لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَِّا وُسعَْهاَ ۴۱۱البقره، ۴۴۱

 5۱ ..أَوِ اعْتَ  وَالاَْرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَاَنْ حجََّ الْبیَْتَإِنَّ الصَّفَا  ۴۱5البقره،میه ۴۴۴
 

  



 

152 
 

 نبویحادیث افهرست 

 صفحه نبوی دیثاحا شااره

 ۴۴ إِنِّی أُرسِْلْتُ بحِنَِیفِیَّةٍ ساَْحَةٍ ۴

۴ 
دعَُوهُ »النَّبِی  صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّ َ: قَامَ أَعرَْابِیٌّ فبََالَ فِی الاَسجِْدِ، فتَنََاوَلَهُ النَّاسُ، فَقاَلَ لَهُ ُ 

 ...وَوَرِیقُوا
۴۱ 

 ۴۱ ...إِنَّ الدِّینَ یسُْرٌ، ولََنْ یُشاَدَّ الدِّینَ أَحَدٌ إلَِّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدوُا وَقاَرِبُوا، وَأَبْشِرُوا، ۱

۱ 
یْنَ أَمْریَْنِ إِلَّا أَخَذَ أَیسَْرَوُااَ، مَا لَ ْ یکَُنْ إِثْااً، فَإِنْ هاَنَ مَا خیُِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّ َ بَ

 ...إِثْاًا 
۴5 

 ۴۱ یسَِّرُوا وَلاَ تُعَسِّروُا، وَبشَِّرُوا، وَلاَ تُنفَِّرُوا  ۱

 ۴۱ الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْیاَانِ ۱

 ۴۱و۴۱ التَّکْبیِرُ، وَتحَْلِیلُهَا التَّسْلِی ُمِفتَْاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وتََحْرِیاهَُا  ۴۴

 ۴۱ ...إِنَّ أُمَّتِی یُدْعَوْنَ یَوْمَ القیَِامَةِ غرًُّا محَُجَّلِینَ مِنْ مثاَرِ الوُضُوءِ، فاََنِ استَْطَاعَ ۴۴

 ۴۱ ...ذَّبَانِ فِی هَبیِرٍ، أَمَّا أَحَدُواَُاأَنَّهُ مَرَّ بقَِبْرَینِْ یُعَذَّباَنِ، فقََالَ: )إنَِّهاَُا لیَُعَذَّبَانِ، وَمَا یُعَ ۴۴

 ۴۴ ...اتَّقُوا اللَّعَّانَیْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ یَا رَسُولَ اللهِ؟ ۴۴

 ۴۴ ...إن الله طیب یحب الطیب ، نظیف یحب النظافة ، هری  یحب الکرم جواد ۴۱

 ۴۴ صَدَقَةٌ منِْ غلُُولٍلَا تقُْبَلُ صَلَاةٌ بِغَیْرِ طهُُورٍ وَلَا  ۴5

 ۴۴ لاَ تقُْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یتََوَضَّأَ ۴۱

 ۴۴ ...أَنْ ناَْسحََ عَلَى الخْفَُّیْنِ إذَا نحَنُْ أَدْخَلْنَاواَُا -صلََّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّ َ  -أَمرََنَا یَعْنِی النَّبِیَّ  ۴۱

 ۴۴ ...تَوَضَّأَ وَمَسحََ علََى خفَُّیْهِ فَقیِلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَکَذَا؟ قَالَ: نَعَ ْ،أَنَّهُ بَالَ ثُ َّ  ۴۱

 ۴۴ یَوْمًا ولََیْلَةً لِلْاقُِی ِ )ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ولََیاَلِیهنَّ لِلاُْساَفِرِ، وَ –صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وسََلَّ َ  -جَعَلَ النَّبِی   ۴۱

 ۴۴ ...النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ فیِ سفََرٍ، فَأَووَْیْتُ لِأَنزِْعَ خفَُّیْهِ،هنُْتُ مَعَ  ۴۴

 ۴۱ «النَّبِیِّ صلََّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّ َ أَنَّهُ مَسحََ عَلَى الخفَُّیْنِ»عَنْ  ۴۴

 ۴5 ...باِلاَْسْحِ مِنْ أعَْلَاهُلَوْ هَانَ الدِّینُ باِلرَّأْیِ لکََانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى  ۴۴

۴۴ 
أنه صلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلّ  مسح على خفیه، ووضع یده الیانى على خفه الأیان، ویده الیسرى 

 ...على خفه الأیسر
۴۱ 

 ۴۱ ..طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهبِی أَتیَْتُ عَائِشَةَ أسَْأَلُهَا عَنِ الاَْسحِْ عَلىَ الخْفَُّیْنِ، فَقاَلتَْ: عَلَیْ َ بِابْنِ أَ ۴۱
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 ۴۱ یْهِأَنَّهُ رَخَّصَ لِلاُْساَفِرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ولََیاَلِیهِنّ وََلِلْاقُِی ِ یَوْمًا وَلَیْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِ َ خُفَّ ۴5

 ۴۱ م..فرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایاهان رسول الله صلى الله علیه وسل  یأمرنا إذا هنا س ۴۱

 ۴۱ (وَالنَّعْلیَْنِ الجَْوْرَبَیْنِ عَلَى وَمَسحََ تَوَضَّأَ) –صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ۴۱

 ۴۱ («وَالخْاَِارِ الاُْوقَیْنِ عَلَى یاَْسحَُ)–صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ  -رَأَیْت رَسُولَ اللَّهِ  ۴۱

 ۴۱ ...فَأَمَرَنِی أنَْ أَمْسحََ»انْکَسَرَتْ إِحدَْى زَندَْیَّ، فَسَألَْتُ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّ َ،  ۴۱

 ۱۴ ...إنَِّاَا هَانَ یَکفِْیهِ أَنْ یتََیَاَّ َ وَیَعصِْرَ ۴۴

 ۱۴ إِنَّ حیَْضَتَ ِ لَیسَْتْ فِی یَدکِِ ۴۴

 ۱۴ الاُسلِْ َ لاَ یَنجُْ ُسُبحَْانَ اللَّهِ، إِنَّ  ۴۴

 ۱۱ أَنَّ اللهَ فَرضََ عَلَیْهِ ْ خاَْ َ صلََوَاتٍ فیِ یَوْمهِِ ْ ولََیْلَتِهِ ْ ۴۴

 ۱۱ ...لاَةِ،بُنِیَ الإسِْلاَمُ عَلَى خاَْ ٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محَُاَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّ ۴۱

 ۱5 ...رُفِعَ الْقَلَ ُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْاجَْنُونِ الْاَغْلُوبِ علََى عقَْلِهِ حَتَّى یَفیِقَ، ۴5

 ۱5 ...مُرُوا أَولَْادَهُ ْ بِالصَّلَاةِ وَوُ ْ أَبنَْاءُ سَبْعِ سنِِینَ، وَاضْرِبوُوُ ْ عَلَیْهاَ، وَوُ ْ ۴۱

 ۱5 ...یُصلَِّیهَا إِذَا ذهََرَوَا نَسِیَهَامَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ  ۴۱

 ۱۱ لاَ تقُْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى یتََوَضَّأَ ۴۱

 ۱۱ لَا تقُْبَلُ صَلَاةٌ بِغَیْرِ طهُُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ منِْ غلُُولٍ ۴۱

 ۱۱ لا یقَبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخاِارٍ ۱۴

۱۴ 
مُسْلِ ٍ، یَشْهدَُ أَنْ لاَ إِلهََ إلَِّا اللَّهُ وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحدَْى ثلَاَثٍ: النَّفْ ُ لاَ یحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ 

 ...بِالنَّفْ ِ، وَالثَّیِّبُ الزَّانِی،
۱۱ 

 ۱۱ مَنْ تَرکََ الصَّلاَةَ متَُعَاِّداً فَقَدْ برَئَِتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرسَُولهِِ ۱۴

 5۴ أَحَب  الدِّینِ إِلىَ اللَّهِ الحنَِیفِیَّةُ السَّاْحَةُ ۱۴

 5۴ یسَِّرُوا وَلاَ تُعسَِّرُوا، وَبَشِّروُا، ولَاَ تُنفَِّرُوا ۱۱

 5۴ ...وَبَشِّرَا ولََا تنَُفِّرَا،یسَِّرَا ولََا تُعَسِّرَا، »أَنَّ النَّبِیَّ صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّ َ بعََثَهُ وَمُعاَذًا إِلَى الیَْاَنِ، فقََالَ:  ۱5

 5۴ وَإِنْ هَانُوا أهَْثَرَ مِنْ ذلَِ َ، فَلیُْصَلُّوا قیَِامًا وَرهُْباَنًا ۱۱

 5۴ ...مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ صلََّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّ َ صَلَّى صَلَاةً إلَِّا لاِِیقَاتِهاَ، ۱۱

 5۴ الصَّلَاتَینِْ مِنْ غیَْرِ عُذرٍْ فَقَدْ أَتىَ باَبًا مِنْ أَبوَْابِ الکَباَئِرِمَنْ جَاَعَ بَینَْ  ۱۱

 5۱ ...هَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ، إِذَا ارْتحََلَ قبَْلَ أَنْ تَزیِغَ الشَّاْ ُ، ۱۱

 5۱ فیِاَنْ لَ ْ یُصَلِّ الصَّلاَةَ حتََّى یجَیِءَ وقَْتُ الصَّلَاةِ الْأُخرْىَلَیْ َ فِی النَّوْمِ تَفْرِیطٌ، إِنَّاَا التَّفْرِیطُ  5۴
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 55 ...خَرَجَ عَلَینَْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّ َ باِلهَاجرَِةِ، فَأتُِیَ بِوضَُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، 5۴

5۴ 
وسََلَّ َ فِی غَزوَْةِ تَبُوکَ، فَکَانَ یُصَلِّی الظُّهرَْ وَالْعَصْرَ  خَرَجنَْا مَعَ رسَُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ

 ...جاَِیعاً،
55 

 55 هان اذا عجَِلَ به أمر صنع مثلَ الذی صنعتُ 5۱

 5۱ ...صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ الظُّهْرَ وَالْعَصرَْ جاَِیعاً، وَالاَْغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 55

 5۱ ...رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ صلََّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّ َ جَاعََ بَیْنَ الظُّهْرِ وَالْعصَْرِ، وَالاَْغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 5۱

 5۱ ...یُصلَِّی فیِ »وهَاَنَ ابْنُ عبََّاسٍ: « إِنَّا لاَ نَدْخلُُ هنََائِسَکُ ْ مِنْ أجَلِْ التَّاَاثِیلِ الَّتِی فِیهَا الص وَرُ 5۱

 5۱ بَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِیقنَهَى أَنْ یُصلََّى فِی سَبعَْةِ موََاطنَِ: فِی الاَزْبَلَةِ، وَالاجَْزَرَةِ، وَالاَقْ 5۱

5۱ 
أُعْطیِتُ خاَْسًا لَ ْ یُعْطهَُنَّ أحََدٌ مِنَ الأَنبِْیَاءِ قَبْلِی: نُصِرْتُ باِلرُّعْبِ مَسیِرَةَ شَهْرٍ، وَجعُِلَتْ لِی 

 ...الأَرْضُ مَسجْدًِا وطََهُورًا،
5۱ 

 5۱ هَانَ یسَُبِّحُ عَلىَ ظَهْرِ راَحِلَتِهِ حیَْثُ هَانَ وَجْهُهُ یُومِئُ برَِأْسهِِ ۱۴

 ۱۴ ...حَقُّ الاُسْلِ ِ علََى الاُسْلِ ِ خاَْ ٌ: رَد  السَّلاَمِ، وَعِیاَدةَُ الاَریِضِ، وَاتِّبَاعُ الجنََائِزِ، ۱۴

 ۱۴ صَلُّوا علََى هُلِّ مَیِّتٍ ۱۴

 ۱۴ لقَِّنُوا مَوْتاَهُ ْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۱۴

 ۱۴ فاَنَْ تَبِعَهَا فَلاَ یَقعُْدْ حَتَّى تُوضعََ إِذَا رأََیْتُ ُ الجنََازَةَ، فَقُومُوا، ۱۱

 ۱۴ ...أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلََّى اللهُ عَلَیهِْ وسََلَّ َ، هَانَ یُؤْتىَ باِلرَّجُلِ الْایَِّتِ ۱5

 ۱۴ صَلُّوا علََى صَاحبِِکُ ْ ۱۱

 ۱۴ ...مَا مَنَعَکُ ْ أَنْ تُعْلِاُونِی؟ ۱۱

 ۱۴ هکَسرِهِ حی اًهَسْرُ عَظ ِ الایِّتِ  ۱۱

 ۱۱ ...شَهْرَ رَمَضَانَ إلَِّا»أَخبِْرْنِی مَا فَرضََ اللَّهُ عَلَیَّ مِنَ الصِّیَامِ؟ فقََالَ:  ۱۱

 ۱۴ قَالَ: وَقَعْتُ علََى امرَْأَتِی وَأَنَا صَائِ ٌ« مَا لَ َ؟»یَا رَسُولَ اللَّهِ وَلکَْتُ. قَالَ:  ۱۴

۱۴ 
أحده (، فلا یرفث ولا یجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتاه  الصیام جنة، فإذا هان )یوم صوم

 ...فلیقل: إنی صائ ،
۱۴ 

 ۱۴ یقَُبِّلُ وَیبَُاشِرُ وَوُوَ صاَئِ ٌ، وهََانَ أَمْلَکَکُ ْ لإِِرْبهِِ ۱۴

 ۱۴ أَفْطَرَ الحَْاجِ ُ وَالْاحَجُْومُ ۱۴

۱۱ 
أَمثَْالِهَا إِلَى سبَْعااِئةَ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وجََلَّ: إِلَّا هُلُّ عَاَلِ ابْنِ مدَمَ یُضَاعَفُ، الحْسََنَةُ عَشْرُ 

 ...الصَّوْمَ،
۱۴ 
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 ۱۴ ألی  إذا حاضت ل  تصلِّ ول  تص ؟فذل  من نقصان دینِها ۱5

۱۱ 
هنا نحیض على عهد رسول الله صلى الله علیه وسل  ث  نطهر فیأمرنا بقضاء الصیام ولا یأمرنا 

 .بقضاء الصلاة
۱۴ 

 ۱۴ لَا ضَرَرَ ولََا ضِراَرَ ۱۱

 ۱5 إِنَّ اللَّهَ یحُِب  أَنْ تُؤتَْى رُخَصُهُ، هاََا یحُِب  أَنْ تُؤْتَى عَزَائِاهُُ ۱۱

 ۱5 ...خَرَجَ عَامَ الفَْتحِْ إِلَى مَکَّةَ فیِ رمََضَانَ فَصَامَ حَتَّى بلََغَ هُراَعَ الغْاَِی ِ، فصََامَ النَّاسُ، ثُ َّ دَعَا ۱۴

 ۱۱ أَسْبِغِ الْوُضوُءَ، وَباَلِغْ فِی الِاسْتنِْشاَقِ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ صاَئاًِا ۱۴

 ۱۱ وِیَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَاَنْ أَخذََ بِهاَ، فحََسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أنَْ یَصوُمَ فَلَا جنَُاحَ عَلَیهِْ ۱۴

 ۱۱ صَدَقَةً فیِ أَمْوَالِهِ ْ تُؤخَْذُ مِنْ أغَنِْیاَئِهِ ْ وتَُرَد  عَلىَ فقَُرَائِهِ ْفَأَعْلاِْهُ ْ أنََّ اللَّهَ افْترََضَ عَلَیْهِ ْ  ۱۴

۱۱ 
فَرَ مِنَ لاََّا تُوُفِّیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ وهََانَ أَبُو بَکْرٍ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ، وهََفَرَ مَنْ هَ

 ..العَرَبِ، فقََالَ عاَُرُ
۱۱ 

۱5 
انِ یُطَوَّقُهُ یَوْمَ مَنْ متَاهُ اللَّهُ ماَلاً، فَلَ ْ یُؤَدِّ زهََاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ یَوْمَ القیَِامَةِ شجَُاعًا أَقْرَعَ لَهُ زبَِیبَتَ

 ...القیَِامَةِ، ثُ َّ
۱۱ 

 ۱۱ ألا من ولی یتیاا له مال فلیتجر فیه ولا یترهه حتى تأهله الصدقة ۱۱

۱۱ 
أَرْبَعِینَ بَعثََنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ إِلَى الیَْاَنِ، وَأَمَرَنِی أَنْ مخُذَ مِنَ الْبقََرِ، مِنْ هُلِّ 

 مُسِنَّةً، وَمِنْ هُلِّ ثَلاَثِینَ تَبیِعًا، أَوْ تبَِیعَةً
۱۱ 

۱۱ 
فِیاَا دُونَ خَاْ ِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولََیْ َ فیِاَا دُونَ  لَیْ َ فیِاَا دُونَ خَاْ ِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولََیْ َ

 خَاْ ِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌَ
۱۱ 

 ۱۱ .اوِ َ، ولََیْ َ عَلَیْ َ شیَْءٌفَإِذَا هَانتَْ لَ َ مِائَتَا دِرْوَ ٍ، وحََالَ عَلَیْهَا الحَْوْلُ، ففَِیهَا خاَْسَةُ دَرَ ۱۱

 ۱۱ ..فِی  لَ أَنْ تحَِلَّ، فَرَخالنَّبِیَّ صلََّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّ َ فِی تَعجِْیلِ صَدقََتِهِ قبَْأَنَّ الْعبََّاسَ سَأَلَ  ۱۴

 ۱۱ ...فَرَضَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَهِْ وَسَلَّ َ زهََاةَ الفِْطْرِ طُهرَْةً لِلصَّائِ ِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ۱۴

 ۱۱ ...الْفِطْرِ مِنْ رَمضََانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تاَْرٍ، أَوْ صَاعًافَرَضَ زهَاَةَ  ۱۴

 ۱۱ لصَّلَاةِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلََّى اللهُ عَلَیهِْ وسََلَّ َ أَمَرَ بِزهَاَةِ الْفطِْرِ، أَنْ تُؤدََّى قَبْلَ خرُُوجِ النَّاسِ إِلَى ا ۱۴

 ۱5 فَرَضَ النَّبِی  صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسلََّ َ صَدَقةََ رَمضََانَ علََى الحُْرِّ وَالعْبَْدِ، وَالذَّهَرِ وَالْأنُْثىَ  ۱۱

 ۴۴۴ ...ابِعُوا بَیْنَ الحَجِّ وَالعاُْرَةِ، فَإنَِّهاَُا ینَْفیَِانِ الفقَْرَ وَالذُّنُوبَ هاََا ینَْفِی الکِیرُ خبََثَ الحدَِیدِ،ت ۱5

 ۴۴۴ عَلَیهِْنَّ جِهَادٌ لَا قتَِالَ فِیهِ الحَْج  وَالْعاُْرةَُ ۱۱

 ۴۴۴ ...مَا مِنْ یَومٍْ أهَْثَرَ مِنْ أَنْ یُعتِْقَ اللهُ فِیهِ عَبدًْا مِنَ ۱۱
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 ۴۴۴ مَنْ حجََّ لِلَّهِ فَلَ ْ یَرْفثُْ، وَلَ ْ یفَْسُقْ، رَجعََ هَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُ هُ ۱۱

 ۴۴۴ الْعاُْرَةُ إِلَى الْعُارَْةِ هفََّارَةٌ لاَِا بیَْنَهاَُا، وَالحْجَ  الْابَْرُورُ لَیْ َ لَهُ جَزَاءٌ إلَِّا الجَْنَّةُ ۱۱

 ۴۴۴ الْغَازیِ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَالحَْاج  واَلْاُعتَْاِرُ وَفْدُ اللَّهِ، دَعاَوُ ْ فَأَجَابوُهُ، وَسَأَلوُهُ فأََعْطَاوُ ْ ۴۴۴

۴۴۴ 
 حَتَّى رُفِعَ الْقَلَ ُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عنَِ النَّائِ ِ حَتَّى یسَْتیَْقظَِ، وَعَنِ الصَّبِیِّ حتََّى یحَْتَلِ َ، وَعَنِ الْاجَْنُونِ

 یَعقِْلَ
۴۴۴ 

 ۴۴۴ نعََ ْ، وَلَ ِ أَجرٌْ»رَفَعَتِ امرَْأَةٌ صَبیًِّا لَهَا، فَقاَلتَْ: یَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهذََا حجٌَّ؟ قَالَ:  ۴۴۴

 ۴۴۴ إِذَا حجََّ الصَّبِی  فَهِیَ لهَُ حجََّةٌ حتََّى یَعْقِلَ، فَإذَِا عقََلَ ۴۴۴

 ۴۴۱ لاَ یَصُومُ أَحدٌَ عَنْ أحََدٍ، وَلاَ یُصَلِّی أحََدٌ عَنْ أَحدٍَ ۴۴۱
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 فهرست اعلام

 صفحه َامی شخصيت هاي ْلمیا ارهشا

 ۴۱ ابو وریرة ۴

 ۴5 ابن مسعود ۴

 ۴۴ جریر بن عبدالله بن جابر بن مال  ۴

 ۴۱ یشافع  یابو عبدالله محاد بن ادر ۱

 ۱۴ جابر بن عبدالله بن عارو بن حرام انصاری 5

 ۱۱ عبدالله بن عار بن خطاب ۱

 ۱5 معروف به ابن ماجه ینقزویبن ماجه  دیزیابو عبدالله محاد بن  ۱

 ۱۱ یمعروف به ابو داود سجستان ریبن اشعث بن اسحاق بن بش اانیسل ۱

 ۱۱ یمعروف به امام ترمذ یترمذ یالبوغ ریحر یالسلام یسیمحاد بن ع یسیابو ع ۱

 5۴ یاشعر  یعبدالله بن ق یابو موس ۴۴

 5۱ عبدالله بن عباس ۴۴

 ۱۴ ابو سعید خدری ۴۴

 ۱۴ یبن حزم ظاور دیبن احاد بن سع یابو محاد عل ۴۴

 ۱۴ قرضاوی ۴۱

 ۱۱ ابن قدامه ۴5

 ۱۱ ابو القاس  حسین بن محاد معروف به راغب اصفهانی ۴۱

 ۴۴۴ یبن محاد بن العرب یابو عبدالله محاد بن عل ۴۱
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 خذأمنابع وم

 .القرمن الکری 

 وز۴۱۴۴دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى،   السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه والنظائر، .۴

۴۱۱۴  

وز/ ۴۱۴5الطبعة الأولى ر الاسل  للنشر والتوزیع،دا ابن الانذر النیسابوری، أبو بکر محاد بن إبراوی ، الإجااع، .۴

 مز۴۴۴۱

وبدون ابن الهاام، هاال الدین محاد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر،دار الفکر، الطبعة: بدون طبعة  .۴

 .تاریخ

،موسسه انتشارات متنوعه ابن باز،عبدالعزیز بن عبدالله،محقق:محاد ابن سعد الشعیر،مجاوعه الفتاوی ومقالات .۱

 وز۴۱۴۴دارالقاس ،

 ،تقی الدین أبو العباس أحاد بن عبد الحلی  بن عبد السلام بن عبد الله بن أبی القاس  بن محاد ،ابن تیایة .5

 . الکتاب : موقع الإسلام مصدر ،مجاوع فتاوى ابن تیایة

أبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله،أبو القاس ، محاد بن أحاد بن محاد بن عبد الله، ،ابن جزی .۱

 .القوانین الفقهیة

حققه وخرج أحادیثه ،الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ،أبو حات  محاد بن حبان بن أحاد ،ابن حبان .۱

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى،  ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط

،مرهز البحث العلای و احیاء تراث رفع الحرج فی الشریعه الاسلامیهابن حاید،الدهتورصالح بن عبدالله، .۱

 وز۴۱۴۴الاسلامی،مکه مکرمه،

و معاذ طارق تحقیق : أب ،ی، فتح الباریزین الدین أبی الفرج عبد الرحان ابن شهاب الدین البغداد ابن رجب، .۱

 وز۴۱۴۴ -السعودیة / الدمام  -دار ابن الجوزی  الطبعة : الثانیة، ،بن عوض الله بن محاد

دار ،بدایة الاجتهد ونهایة الاقتصد ،أبو الولید محاد بن أحاد بن محاد بن أحاد بن رشد القرطبی ،ابن رشد .۴۴

 م ۴۴۴۱ -وز ۴۱۴5تاریخ النشر:  ،بدون طبعة القاورة، –الحدیث 

دار ر ،فی، رد الاحتار على الدر الاختاابن عابدین، محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحن .۴۴

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴بیروت، الطبعة: الثانیة، -الفکر

 .م۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱، دار الفکر، الطبعة :  ابن فارس، أبو الحسین أحاد، معج  مقایی  اللغة، .۴۴
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ة الجااعیلی، الاغنی لابن ابن قدامة الاقدسی، أبو محاد موفق الدین عبد الله بن أحاد بن محاد بن قدام .۴۴

 ، مکتبة القاورة، بدون طبعةقدامة

مکتبة   ،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطانابن قی  الجوزیة، محاد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شا  الدین،  .۴۱

 الاعارف، الریاض، الاالکة العربیة السعودیة،ب.ت

، دار إحیاء ه، تحقیق: محاد فؤاد عبد الباقیابن ماجة، أبو عبد الله محاد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماج .۴5

 فیصل عیسى البابی الحلبی،ب.ت -الکتب العربیة 

وز ۴۱۴۱،دارالعصاه،ریاض عربستان، ، تحقیق :الاشیقیحبن علی،الاعلام بفوائد الاحکام ابن ملقن،عار .۴۱

 م۴۱۱۱ز

 الأولى الطبعة بیروت، –، دار صادر ظور الأفریقی الاصری،لسان العربابن منظور، محاد بن مکرم بن من .۴۱

 لبنان، –دار الکتب العلایة، بیروت أشَبَْاهُ وَالنَّظاَئِرُ ،الْ ابن نجی  الاصری، زین الدین بن إبراوی  بن محاد، .۴۱

 م۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱ الطبعة: الأولى،

دار  ،القب  فی شرح موطأ مال  بن أن  ،القاضی محاد بن عبد الله أبو بکر بن العربی الاعافری ،الاشبیلی .۴۱

 م ۴۱۱۴الطبعة: الأولى،  ،الغرب الإسلامی

 -وز ۴۱۴۴دار الجیل، الطبعة: الأولى، درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام،أفندی، علی حیدر خواجه أمین،  .۴۴

 م۴۱۱۴

 ، مؤسسة یز فی إیضاح قواعد الفقة الکلیةبورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوج مل .۴۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱، الطبعة: الرابعة، لبنان –الرسالة، بیروت 

، مؤسسة یز فی إیضاح قواعد الفقة الکلیةمل بورنو، الشیخ الدهتور محاد صدقی بن أحاد بن محاد، الوج .۴۴

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱، الطبعة: الرابعة، لبنان –ت الرسالة، بیرو

،دار الکتب فواتح الرحاوت بشرح مسل  الثبوتأبو الحسنات محاد عبد الحی اللکنوی الهندی،الانصاری، .۴۴

 لبنان،ب.ت -العلایه،بیروت

 ه۴۱۱۴دار الانهاج ،جده ز السعودیه، یه الباجوری علی ابن قاس  الغزی،الباجوری،ابراوی  بن محاد،حاش .۴۱

 ه۴۱۴۴،مکتبه الرشد،الحرج فی الشریعه الاسلامیه،الدهتور یعقوب عبدالوواب،رفع الباحسین .۴5

تاریخ  ،بدون طبعة ،دار الفکر ،حاشیة البجیرمی على الخطیب ،سلیاان بن محاد بن عار ،البجُیَْرَمِی  الاصری .۴۱

 م۴۱۱5 -وز ۴۱۴5النشر: 

دار الفکر للطباعة  ،،حدیثبن الاغیرة، صحیح البخارىبراوی  البخاری، أبو عبد الله، محاد بن إسااعیل بن إ .۴۱

 م ۴۱۱۴ - و ۴۱۴۴والنشر والتوزیع، 
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دار الاعرفة للطباعة ، لیل الفالحین لطرق ریاض الصالحینمحاد علی بن محاد بن علان بن إبراوی ، د البکری، .۴۱

 م ۴۴۴۱ -وز  ۴۱۴5الطبعة: الرابعة، لبنان، –والنشر والتوزیع، بیروت 

 ، دار الفکر،حقق : عبد السلام محاد وارونالا أبو الحسین أحاد، معج  مقایی  اللغة، بن زهریا،بن فارس ا .۴۱

 م۴۱۱۱ -وز ۴۴۱۱الطبعة : 

،دار الکتب ی ، هشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن إدر .۴۴

 العلایة

مکة الاکرمة ،  -، مکتبة دار الباز بکر،  سنن البیهقی الکبرىى أبو البیهقی، أحاد بن الحسین بن علی بن موس .۴۴

۴۱۴۱ – ۴۱۱۱ 

وز ۴۱۴۴،بیت الافکار الدولیه،الطبعه الاولی،بدالله، موسوعه الفقه الاسلامی،محاد بن ابراوی  عالتجویری .۴۴

 م۴۴۴۴۱

 دمشق،الطبعة –سوریَّة  -دار الفکر،بن عیسى بن سورة، سنن الترمذیالترمذی، لامام الحافظ أبى عیسى محاد  .۴۴

 م ۴۱۱۴ و ۴۱۴۴ الثانیة

 .مجلة مجاع الفقه الاسلامی التابع لانظاة الاؤتار الاسلامی بجدة ،تصدر عن منظاة الاؤتار الاسلامی بجدة .۴۱

 م۴۱۱۴-ه ۴۱۴۴دارالکتب الاصری،قاوره، ،د بن علی،التعززززززریفاتمحا الجرجانی،علی بن .۴5

 .دار الفکر للطباعة والنشر،بن عیسى بن سورة، سنن الترمذیاد الحافظ أبى عیسى مح .۴۱

الطبعه الاولی:بیروت،دار الکتب ،البصائرشرح الاشباه والنظائرد،غاز العیون الحاوی،ابو العباس احاد بن محا .۴۱

 م۴۱۱5العلایه،

،انتشارات تادن احکام)شرح احادیث زهات،روزه وحج(حایدی،پوواند دهتور عبدالباری،احادیث  .۴۱

 .و۴۴۱۱شرق،چاپ اول،

 .الاسلام الکتب  ، دهتور احاد بن محاد،مفطرات الصیام الاعاصرهالخلیل، .۴۱
دار  ،عبد الرحان بن محاد بن سلیاان الادعو بشیخی زاده, مجاع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر ،داماد أفندی .۱۴

   .بدون طبعة وبدون تاریخ،  إحیاء التراث العربی

 دار الفکر، بدون طبعة وبدون تاریخ.شیة الدسوقی على الشرح الکبیر،عرفة، حاالدسوقی، محاد بن أحاد بن  .۱۴

 الطبعة لبنان، –دار الکتب العلایة بیروت کر بن عبد القادر، مختار الصحاح،الرازی، لامام محاد بن ابى ب .۱۴

 .م ۴۱۱۱ - و ۴۱۴5 الاولى

 م۴۱۴۴احیاء تراث العربی ،مطبعه الادبیه،بیروت :لبنان ز،دار رست  باز، سلی ،شرح مجله الاحکام العدلیه، .۱۴
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مواوب الجلیل فی الرُّعینی، شا  الدین أبو عبد الله محاد بن محاد بن عبد الرحان الطرابلسی الاغربی،  .۱۱

الشیرازی، أبو اسحاق إبراوی  بن علی بن  __م ۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴دار الفکر، الطبعة: الثالثة، شرح مختصر خلیل،

دار الکتب العلایة زززززز البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ،الإمام الشافعی، الاهذب فی فقة یوسف

 دار الکتب العلایة. ،۴ابن حسن بن إدری ، هشاف القناع عن متن الإقناع،ج

 ،نهایة الاحتاج إلى شرح الانهاج ،شا  الدین محاد بن أبی العباس أحاد بن حازة شهاب الدین ،الرملی .۱5

 م۴۱۱۱وز/۴۱۴۱ -الطبعة: ط أخیرة  ،دار الفکر، بیروت

  ،نهایة الاحتاج إلى شرح الانهاج ،شا  الدین محاد بن أبی العباس أحاد بن حازة شهاب الدین ،الرملی .۱۱

 م۴۱۱۱وز/۴۱۴۱ -الطبعة: ط أخیرة  ،دار الفکر، بیروت

ماده:طوف  ،القاموسمحا د بن محا د بن عبد الرز اق الحسینی، أبو الفیض، تاج العروس من جواور ،الزَّبیدی .۱۱

 ،ب.تدار الهدایة،

ات الفقهیَّة الزُّحَیْلِی ، أ.د. وَوْبَة، الفِقْهُ الإسلامی  وأدلَّتُهُ ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء الاذوبیَّة وأو   النَّظریَّ .۱۱

عشرة لاا تقدَّمها من طبعات  دمشق، الطَّبعة الثَّانیة -سوریَّة  -دار الفکر  ق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجهاوتحقی

 مصوَّر

 -دار القل   ،علیه: مصطفى أحاد الزرقاصححه وعلق  شرح القواعد الفقهیة، أحاد بن الشیخ محاد، الزرقا، .۱۱

 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة،  دمشق / سوریا،

 -وز ۴۱۴۱دار القل ،مکان النشر دمشق / سوریا،سنة النشر   الزرقا،أحاد بن الشیخ محاد،شرح القواعد الفقهیة، .5۴

 م۴۱۱۱

وزارة الأوقاف ثور فی القواعد الفقهیة،أبو عبد الله بدر الدین محاد بن عبد الله بن بهادر، الان الزرهشی، .5۴

 م۴۱۱5 -وز ۴۱۴5الطبعة: الثانیة،  الکویتیة،

،ایران:انتشارات مراس،چاپ تور سال  افسریالفقه،ترجاه : دهزیدان،دهتور عبدالکری ،الوجیز فی قواعد  .5۴

 ه.و۴۴۱5اول،سال

،ایران:انتشارات ۴۴۱دهتور سال  افسری،ص ترجاه: الفقه، قواعد عبدالکری ،الوجیز فی زیدان،دهتور .5۴

 ه.و۴۴۱5مراس،چاپ اول،سال

زین الدین محاد الادعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحدادی ث  الاناوی  .5۱

الطبعة:  مصر، –الاکتبة التجاریة الکبرى الجامع الصغیر،وز(، فیض القدیر شرح ۴۴۴۴القاوری )الاتوفى: 

 ۴۴5۱الأولى، 

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۴۱۱الطبعة: الثالثة،  ،لبنان –دار الکتاب العربی، بیروت ،فقه السنة ،سید ،سابق .55
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 ، دار الکتاب العربی ز بیروت،ب.تسلیاان بن الأشعث، سنن أبی داودالسجستانی، أبو داود  .5۱

،دار بلنسیه للنشر والتوزیع ز الاالکه العربیه السعودیه ز غان ،القواعد الفقهیه الکبریالسدلان،الدهتور صالح بن  .5۱

 ۴۱۴۱الریاض، الطبعه الاولی،

مؤسسة الرسالة، ،ی  الرحان فی تفسیر هلام الانانالسعدی، عبد الرحان بن ناصر بن عبد الله، تیسیر الکر .5۱

 م ۴۴۴۴-وز ۴۱۴۴الطبعة: الأولى 

 السعدی، علامة عبد الرحان بن ناصر، الدرة الاختصرة فی محاسن الدین الإسلامی،  .5۱

وز ۴۱۴۴نظائر،دار الکتب العلایة، الطبعة: الأولى، السیوطی، عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، الأشباه وال .۱۴

 م۴۱۱۴ -

وز ۴۱۴۴الطبعة: الأولى،  ،دار الکتب العلایة،الأشباه والنظائر عبد الرحان بن أبی بکر، جلال الدین، السیوطی، .۱۴

- ۴۱۱۴ 

وز/ ۴۱۴۱الطبعة الأولى  الشاطبی، إبراوی  بن موسى بن محاد اللخای الغرناطی، الاوافقات،دار ابن عفان ، .۱۴

 .م۴۱۱۱

دار الکتب   ،مغنی الاحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ الانهاج ،شا  الدین، محاد بن أحاد الخطیب ،الشربینی .۱۴

البهوتى، منصور بن یون  بن صلاح الدین ابن حسن بن زززز  م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴5الطبعة: الأولى،  ،العلایة

  دار الکتب العلایةی ، هشاف القناع عن متن الإقناع،إدر

 م۴۱۱۱وز ز۴۱۴۱مصر،الطبعه الثانیه   شرف الدین،احاد،الاحکام الشرعیه للاعاال الطبیه، .۱۱

اقی الفلاح شرح متن نور الشرنبلالی، حسن بن عاار بن علی، مراقی الفلاح شرح متن نور الإیضاح، مر .۱5

 م ۴۴۴5 -وز  ۴۱۴5الاکتبة العصریة، الطبعة: الأولى، الإیضاح،

الشوهانی، للشیخ الامام الاجتهد العلامة الربانی قاضی قضاة القطر الیاانی محاد بن علی ابن محاد، نیل  .۱۱

 ۱۱۱۱ –لبنان ص، پ  -، دار الجیل بیروت سید الاخیار شرح منتقی، الاخبارالاوطار من أحادیث 

 ۴۱۴5 ، الأولى الطبعة بیروت، –دار الفکر قدامة الاقدسی أبو محاد، الاغنی،الشیبانی، عبد الله بن أحاد بن  .۱۱

دار الاعارف، لطبعة: بدون حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر، الصاوی، أبو العباس أحاد بن محاد الخلوتی، .۱۱

 طبعة وبدون تاریخ

دار الحدیث، بدون طبعة د الحسنی، الکحلانی، سبل السلام،الصنعانی، محاد بن إسااعیل بن صلاح بن محا .۱۱

 وبدون تاریخ

دار الحدیث، بدون طبعة  ،د الحسنی، الکحلانی، سبل السلاممحاد بن إسااعیل بن صلاح بن محاالصنعانی،  .۱۴

 وبدون تاریخ
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  ،جامع البیان عن تأویل می القرمنالطبری، محاد بن جریر بن یزید بن هثیر بن غالب الآملی، تفسیر الطبری =  .۱۴

ابن هثیر، أبو الفداء  _م  ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴دار وجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

 –، دار الکتب العلایة، منشورات محاد علی بیضون تفسیر القرمن العظی  )ابن هثیر(إسااعیل بن عار، 

 وز ۴۱۴۱ -الطبعة: الأولى  بیروت،

 ،الاکتبه الحقانیه،هانسی ،رود الکویته.ود،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدیدطهااز،عبدالحاید محا .۱۴

  م.۴۴۴۴،دارالقل  :دمشق سوریه ،ین بن عبدالسلام،القواعد الکبریعبدالعزیز ،شیخ الاسلام عزالد .۱۴

 وز۴۱۴۱،دار الفضیله،اصطلحات والالفاظ الفقهیهعبدالانع ،محاود عبدالرحان،معج  ال .۱۱

 ۴۱۴۴الأولى، ، دار ابن الجوزی، الطبعة: عالعثیاین، محاد بن صالح بن محاد، الشرح الااتع على زاد الاستقن .۱5

 وز ۴۱۴۱ -

فتاوى محاد بن إبراوی  مل الشیخ رحاه الله، وابن باز  ،صالح بن فوزان الفوزانفتاوای گردموری شده از: .۱۱

طبع: رئاسة  ،۱۴،صفتاوى الطب والارضى ،هتابرحاه الله، ومشایخ اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاء

 إدارة البحوث العلایة والإفتاء

تحقیق : د.مهدی الاخزومی  ،دار ومکتبة الهلال ،هتاب العین ،أبی عبد الرحان الخلیل بن أحاد ،الفراویدی .۱۱

 .ب.تود.إبراوی  السامرائی

القاموس الاحیط، تحقیق: محاد نعی   وز(،۱۴۱مجد الدین أبو طاور محاد بن یعقوب،)الاتوفى: ،الفیروزمبادى .۱۱

 م ۴۴۴5 - وز ۴۱۴۱ الثامنة،: لبنان،الطبعة –یع، بیروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزسُوسیالعرق

 ،فیصل هتب خانه،محله جنگی پشاورسهیل الهدایه شرح فارسی الهدایهفیصل،مولانا شاه،ت .۱۱

 .ب.تبیروت –الاکتبة العلایة ،ماده جنز،الاصباح الانیرقاموس  ،أحاد بن محاد بن علی الاقری ،الفیومی .۱۴

مرهز الدعوة والإرشاد ،الزهاة فی الإسلام فی ضوء الکتاب والسنة ،د. سعید بن علی بن ووف ،القحطانی .۱۴

 م ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۴الطبعة: الثالثة،  ،بالقصب

 -دار الغرب الإسلامی ،الذخیرة ،أبو العباس شهاب الدین أحاد بن إدری  بن عبد الرحان الاالکی ،القرافی .۱۴

 م ۴۱۱۱الطبعة: الأولى،  ،بیروت

،تهران، نشر ر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتیدهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاص قرضاوی، .۱۴

 و۴۴۱۱احسان،چاپ سوم

،تهران، نشر ر،ترجاه فارسی:دهتور احاد نعاتیدهتور یوسف،دیدگاه وای فقهی معاص قرضاوی، .۱۱

 و۴۴۱۱احسان،چاپ سوم
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ع لأحکام لخزرجی شا  الدین، الجامالقرطبی، أبو عبد الله محاد بن أحاد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری ا .۱5
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 م۴۱۱۱ -وز ۴۱۴۱الطبعة: الثانیة، 

 ،الاصدر: موقع شبکة مشکاة الإسلامیة  ،الکتاب : الجاع بین الصلاتین للاسافر وجاع الاقی  .۱۴

جاع وترتیب: أحاد بن عبد  ،الاجاوعة الثانیة ،فتاوى اللجنة الدائاة  ،اللجنة الدائاة للبحوث العلایة والإفتاء .۱۴

 .الریاض –الإدارة العامة للطبع  -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلایة والإفتاء  ،الرزاق الدویش

ابن عابدین،  ززز وز ۴۴۴۴الطبعة: الثانیة،  ،دار الفکر ،الفتاوى الهندیة ،لدین البلخیلجنة علااء برئاسة نظام ا .۱۴

بیروت، -محاد أمین بن عار بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، رد الاحتار على الدر الاختار، دار الفکر

 م۴۱۱۴ -وز ۴۱۴۴الطبعة: الثانیة، 

مصدر الکتاب: دروس صوتیة قام ،فقه الصیام والحج من دلیل الطالب ،حاد بن عبد الله بن عبد العزیز ،حادا .۱۴

  ،بتفریغها موقع الشبکة الإسلامیة

مطبعة  ،عبد الله بن محاود بن مودود الاوصلی البلدحی، الاختیار لتعلیل الاختار ،مجد الدین أبو الفضل .۱۱

حاشیة الدسوقی  ،محاد بن أحاد بن عرفة ،الدسوقیزز  م ۴۱۴۱ -وز  ۴۴5۱تاریخ النشر:  ،القاورة –الحلبی 

 .على الشرح الکبیر

 الاوسوعة  ،مجاوعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوی بن عبد القادر السقاف .۱5

 وز ۴۱۴۴موقع الدرر السنیة على الإنترنت  ت  تحایله فی/ ربیع الأول  ،الفقهیة .۱۱

الطبعة: ،النفائ  للطباعة والنشر والتوزیعدار ،معج  لغة الفقهاء،حامد صادق قنیبی -محاد رواس قلعجی  .۱۱

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الثانیة، 

الطبعة: ،دار النفائ  للطباعة والنشر والتوزیع،معج  لغة الفقهاء،حامد صادق قنیبی -محاد رواس قلعجی  .۱۱

 م ۴۱۱۱ -وز  ۴۱۴۱الثانیة، 

 ۴۴۱۴ناشر:احادجام،نوبت چاپ :شش  ،سال ،خلص،عبدالروف،تفسیرانوار القرمنم .۱۱



 

165 
 

 الفروع ،محاد بن مفلح بن محاد بن مفرج، أبو عبد الله، شا  الدین الاقدسی الرامینى ،الارداوی .۴۴۴

 مز ۴۴۴۴ -وز  ۴۱۴۱الطبعة: الأولى  ،مؤسسة الرسالة،

۴۴۴.  
ی، الاناوی، زین الدین محاد الادعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحداد .۴۴۴

 ۴۴5۱الطبعة: الأولى،  مصر، –الاکتبة التجاریة الکبرى  ،یرفیض القدیر شرح الجامع الصغ

الاکتبة  ،اللباب فی شرح الکتاب ،عبد الغنی بن طالب بن حاادة بن إبراوی  الغنیای الدمشقی ،الایدانی .۴۴۴

 لبنان –العلایة، بیروت 

 .م۴۱۱۱الثالث،،دار القل  ،الطبعه ، مفهومها ،نشؤتها، تطورواالندوی،دهتور علی احاد،القواعد الفقهیه .۴۴۱

 ه۴۴۱۴،هابل:انتشارات رسالت،، درممدی بر قواعد هلی فقهیدادمحادپوواند نذیر ، .۴۴5

بیروت. و الشربینی،  _دار الفکر ،حیى بن شرف، الاجاوع شرح الاهذبالنووی، أبو زهریا محیی الدین ی .۴۴۱
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 .و رفع الحرج التاصیل لاقصد التیسیر –وانی احاد عبدالرحان عبدالشکور  .۴۴۱
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Abstract 

This treatise has been written in order to complete the master's course under the 

title (Jurisprudential rules related to hardship and ease and their applications in 

the chapters of worship). In the compilation of this treatise, an effort has been 

made to collect issues in which the existence of the rule related to hardship and 

facilitation has been clearly visible, and for this purpose, the material related to 

the rule of al-Masheh Tagleb Al-Fisir, which is one of the major rules of 

jurisprudence, is arranged in five chapters of separate topics and issues. And it 

has been organized so that the first chapter is dedicated to expressing the 

concepts and generalities of the treatise, which includes the general concepts of 

legitimacy evidence and the branches of this rule. The second chapter deals with 

the issues that are related to purity and the rule of mashahha taghlab al-taysir has 

been applied in some of its issues. It has also been applied in some issues. Also, 

in the second part of this chapter, I have discussed the applications of the rule of 

mashahha tajlab al-taysir in the matter of prayer. I have taken the issues under 

the scrutiny of Wagari, which has considered the Shariah of the followers of 

Vasani in those issues. Also, in the third chapter, the application of the rule of al-

Mashqah al-Tajab al-Tasir is discussed regarding fasting or fasting, and issues 

are mentioned in which the rule of al-Mashqah al-Tajlab al-Tasir can be seen in 

those issues. In this hand, there are issues that the Sharia has recommended for 

the obligees to follow and follow them for ease of practice, and also in the final 

chapter of this treatise, the application of the rule of mashahha tajlb al-taysir has 

been discussed in the chapter of Hajj, so that the obligee can perform the rituals 

of Hajj easily and Let them perform away from hardships and hardships. 

Throughout this treatise, it mentions this beautiful aspect of the Sharia, which is 



 

 

to take into consideration the obligee and remove embarrassment and hardships 

from him. 

Key words: Hardship, Tisir, Purity, Prayer, Fasting, Zakat and Hajj 
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